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TET 1‏ ر بت ڪڪ 
A ss‏ توس سالروژ ولادت حضرت رسول(ص) 





داتفه سسس سس ؟ ] در دوازدهم ریع ول سال 0۲قبل از هجرت بثایز قول برخی از مورخان مسلعان همچون تسمودی حضرت 


پات چن س a‏ ی ولادت پوت ی ی فلع E‏ دود a‏ ایشان هفدهم ربیع الاول همان 
ا سا مسلمانان»نامیده می‌شود و مسلماتان جهان نیز با ستقیال از لین تکار جعهوری اسلامي لیران دراین هفثه ب 


عشاور خانراده a j | û mn | û nanere SRS:‏ سا هو ووو و ور ۳۲ ۱ از جد ات و بکدلی. خجسته سالرور ولادت تخس نت زسول آکز ماص ارا چشن هی‌گیرنق: 
































گزارش مو لتلب کارت شناسا ف ماش ا ۳ 3 ٣‏ 

بي حر ۳73 فات حضرت عبد المظلب 
| گزارش شهرستانها و قتی له تیار حنشعت شو د ۳۹ وز 2 
اصندای سبزیہسیج ۔۔ ۔ ...۲۲ ضرت عندالعطلب ١‏ جد بزرگوار پنامیر اسلاماص) که از نززگان قبیله قریش دز دوران قبل از ظهور اسلام 
ltr... Eel mm a EN‏ بود در دهم ربیع الاول سال ۲۵ قبل از هچرت در مکه وفات یافت, آو دزمان قریش به خرد. قفصاحت و شبوابی بیان 
| شڪر خند ۳۹ دروبیک یھی بن یه رز ۱ | شبهرت داشت و برده‌داری خانه کعبه و تهیه آب و غذای زاثران 7 حانه خداراعه‌فدار نود. 
سند ی ذر ادبیات حخماسی a‏ 11 سسس سب سے سے س س ع ی 5 اسا ست 
وه ی هراکول: اسا یاواعیت» نو ۵ ۱[ سالروز عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان 
۳ ر و اس و و aaa a am‏ ۱ ۱ ۲ 
SDAA‏ ۱ ت۱۳ در بیست و چهارم سی سال ۲۰۰۰ میلادی, نظامیان رژیم صهیولیستی پس از ۲۲ سال انشفال جنرب لبنان, د 
ہے اثر مقاوست مردم ابن کشور. مچبور به عقب نشینی از این متطقه شدتد. 
خاطر کلاتر یک جع شیریتن موم س ها 9 2 ۴ 5 7 9 1 
ازگرشه وگلا ج :ا ب رژیم صهیونیستی در ۱۸۲ تهاجم گسترده دیگری را علیه لبنان آغاز کرد و تا بیروت پیش رفت. اا با شکل 


داستانهای هزار و وگب _ ا گرفتن مقاومت اسلامی و عملیات این گروه با محوریت حزب‌الله لبنان, سرانجام در بیست و چهارم می سال ۲۰۰۰ 
ایا ری خار جر مالری E‏ ».رب | زیم صهیونیستی که تلفات فراولنی را متحمل شده بود از جنوپ لبنان عق‌نشیتی کرد. 











| داستانها یآلفردهیچکاک مشکسپیر کا رآگاهچنایی » ..... ۲۰ تیه نا س . > 
ماچرای واقعی خارجی به هلا کت رسیدن دز ید 
مر میات ههد ۴و( 


زمر مه عحبت ۷ , ۳۳ 


#یزیدین حعاویه»در چهاردهم ربیم الاول سال ۶۴ هجری قمری به هلاگت رسید تفه حاکم کا و فاب از 

۷ سمال ع ناپاک خود. سه سال و ٩غاه‏ حکوعت کرد و پس ار شهادت امام حسین و یاراتش در سال ۴۱ هچریا 
| قمری در سرزمین کربلاه جنایات و دسیسه های خاندان بتیامیه افشا شد و مردم به خیانت این خاندان به ویژه یزید 

| پی بردند. اناف ییو ری وین باهش 













































ِ [ ۳ 9 
|ياھۈش خود نارود ایوس ورس وس سوبس و ۳۹ ۱ 1 "_" 
جنگ هتر .اس .8 در دشت رابرت کح 
تماقا راز مب ستاو و وس مج ریت شب دس سس ۸ رابرت کخ باکتری‌شناس و پزشک برجسته آلمانی و کاشف عامل بینازی سل در ۶۷ سالگی. در بیست و هقتم. 
یگ فته حادثه جا نی هس ۰ هی سال :۱۱۱ میلادی درگذشت. این پزشک آلبانی در سال ۲ عیلا دی عوفق به کشف باسیل فل« شد و در 
ترازو سس سس ۶۴۲| ال ۱۹۰۵ میلادی به دریافت جایزه نویل در رشته پزشکی نائل گردید. 
بعوتي حده ي رسد 9 i‏ ی سا سك س 
صاحب تا 8 سالروز تولد الکساندر گراهام بل ۱ 
زارت بیط الکساندر کراهام بل, مختزع لفن در نیست و هشتم می سال ۱۸۴۷ میلادی در آمریکا متولد شد. او از چولٹی 
یرم وول و سرد پیر علاقه فراواتی به امور قتی داشت. بل پس از ده سال تحقیق و آزمایش, موفق به ساخت. دستگاهی برای انتقال صدا 
له چوادی 


شد که تلقن‌های لمزوزی نرواقم شکل تکامل یافته آن است. 


سالروز فتح خرمشهر 
شهر حرمشهز در سوم حرداد سال ۱۲۶۱ هجری شمسی توسط رزمتدعان دلاور ابرانی از لشقال عتحاوران 
عراقی آزاد شید 
در سوم آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری قعری ارتش رژیم عراق با پهره‌گیری از امکانات زرهی و عکانیزه این بتدر 
خرعشهر تزدیک به بیست ماه تحت اشغال نظامیان عراق برد الما رزعندگان دلاور ابرانی در سوم خرداد ال 
۱ درعین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان. مواضم و استحکاهات ارقش عراق را درفم کوبید و 
خرمشهر وا آزاد کردند. 








تاظر چاپ ٤‏ فزن بختیاری 
معاول فنی ۲ محمو« صفادار 






بمب وب 
تل یمد ات م2 


چابخاله موس اطعا Ee‏ ۹۹۹۹ 


ساره ۳۰۴۲ -چهازف یه ۱ حر داد ۱۳۸ - اريم الاول 
۲۲-۳ 4 ۲۰۰۷ 














8 عقالات ار سالی پس بادم نمی‌شمود 
| 8 مه بر وبرایشی نطا لب آزاه سنخ 
















نقسیم ناغاذلانه بارانه ها 
همیشه این تصور بوده است که پارانه و 
پاسوبسید. به تقع طیقات کم در آمد جامعه و پرداشتن 
آن پرای اقتصاد طیقات ضعیف غیرقانل تحمل است. 
اما هرگر فکر نکرده‌ايم که ادامه و استترار این 
سیاست عَلط که در شرایط جنگ توحیه دلشت و پس 
از آن توجیهی ندارد, می‌تواند چه ضریاتی بر پیکره 
_ اقتصاد این جامعه بزند. اما خال که لشکر بیکاران در 
راهند و ما از یکطرف شاهد اثلاف شدید سرمایه‌های 
ملی و از سوی دیگر شاهد ققر و بیکاری هستیم: 
به‌روشئی با آثاز ژیائبار و ادامه آن سیاست غلط آشتا 
عی‌شویم وباتعام وجو د آنراخس می‌کنیم. 

تا آنجا که حافظه نگارنده این ستون یاوری 
می‌کند. در این عورد بارها صحبت شد که 
سرحایه‌های یک کشور درست عثل سکه‌های درون 
یک کاسه است. اگر از آن به عدالت برداریم همه از 
منافع آن بهره‌مند می‌شوند اما اگر ناعادلانه موجودی 
آترا فسعت کنیم عده‌ای چناق و عده‌ای لاغر می‌سانند و 
عتاسفانه در طول سالهای اخیر عحتوای درون کاسه 

همین امروز که خبرهای روزنامه‌ها را می‌خواندم 
باخبر جالبی روبرو شدم. سالانه یک عیلیون دستگاه 
تلوییون به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و 
ورود این حجم کسترنه از این وسبله خانگی موجب 
شه است که تعام کارخانچات داخلی در سعرض 
ورشکستگی قرار گیرند. چند روز پیش از آن وزير 
بازرکانی از قاچاق هزاران تن آرد به خارج از کشور 
خبر داد که دلیل اصلی آن تفاوت بهای جهاتی و داخلی 
آن است ۱۰۱ توغان به 1۵۰ تومان! 

و کمی قبل‌تر وزارت نفت هشدار داده بود که 
واردات بنژین کشور از مرز یک عیلیارد دلار در سنال 


هم گذشته است. 
از طرف دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 


هم خبر می‌دهد که ۱۴۰ هزار تن پنبه مربوط په کشت 
سالهای ۲۹٩‏ و ۸۰ روئ دست پنیه‌کاران مانده است و 
صنعت پنبه‌کاری در کشور در معرض خطر جدی 
قرار گرفته لست و 

از میلیوتها دلار قاچای سوخت از طریق عرزهای 
کشور صحبتی نمی‌کنم. هعین‌طور ار نزدیک ته سی 
درصد ضایعات نان در کشور و با تیاز پتج میلیون 
نی به کندم وارداتی وبا نگاهی سردستی په تمام 
این مسائل درمي‌يانيم که چگونه سرمایه‌های ملی را 
به‌هدر می‌دهیم؛ درحالی که به تک دلارها و پا تک 
تومانهای آن هم نیازمنديم. 

فکر می‌کنید همین شهر نهران چقدر از 
سرمایه‌های ملی را هدر می‌دهد؟ تقریباً یک چهارم 
ثروت حلی در قالب بارانه‌های عختلف جذب همین 
شهر می‌شود و چون تقسیم آن بشدت ناعادلانه است 
موچپ این همه اختلاف طبفاتی و نیز فاصله در آمدی 
وحشتتاک شهرهای بزرگ و کرچک کشورو 
همین‌طور سیل مهاجرت به آنها شده است. فکر 


می‌کنید دلیل اينهمه ثروت مثلاً تهران چیست؟ ملت 
اصلی آن این لست که بخش اعظمی از یارانه‌ها که از 


محل ثروت ملی است در قالب پاراته سوخت, نان | ۱ 


برق مخابرات و.- در همین شهر هزینه می‌شوه و 


کاملاً پیداست که به‌طور غبرمستقيم و ناخواسته 
" موچب فقر سایر عناطق کشور می‌گردد. 
شما در هر جایی بیشتر پول بریزید جاتبه‌لش را . 


بیشتر عی‌کتید و زمانی متوجه می‌شوید که همه 
ثروت کشور را باید در همان شهر هزینه کنید. 

وقتی دو میلیون وسیله نقلیه در تهران ترده 
می‌کنند که معادل ثیمی از اتومبیل‌های عوچود است 
طبیعی است که تیمی از بارائه بنزین ققط در همين 
شهر هزینه می‌شود و هرچه این روند بیشتر ادامه 
پیدا کند فقر فقرا بیشتر و ثروت اغنیا افزوتتر می‌گردد. 

یک مثال ساده بزنم. 

صدها هزار کازکر په دلیل بحران موجود در 
صنایعی چون لوازم خانکی, نساجی, فرش و بیکار 
شده و یا در معرض بیکاری قرار دارند. برای ابتهىه 
بیکار در کجا باید کار فراهم گرد؟ ایجاد شغل نیازمند 
سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌های دولت هم تقریباً 
همگی صرق مصرقف و امور جاری و نة اسور 
زیربتایی و عمرانی می‌شود و طبیعی است که در این 
حالت نمی‌توآن انتظار ایجاد شفل داشنت و تیز تیک 
می‌دانیم بیکاری عادر فقر است. 

من نمی‌کویم تمام مشکلات اقتصادی ایران با 
حذف سوبسید حل می‌شود: افتصاد اپران, دارای 
مجموعه‌ای از پبچیدگی‌ها و بن‌بست‌هاست که باید په 
همه آنها عذایت کرد اما یکی از مهمترین گرههای آن 
وجود همین سوبسیدها و پارانه‌هاست که رائت 
عظیمی را موجب عی‌شود. 

من نمی‌داثم تا چند سمال دیگر باید عمبر کنیم تا 
دولتی پیدا بشود و به فکر مشکلات اساسی اجتماعی 
و اقتصادی کشور بیفتد و شهامت برنامه‌ریزی 
درست و فاطم را پیدا کند. اسا هعین قدر عی‌دانم که 
ادامه و استعرار وضعیت بلاتکلیفی و سرهم‌بندی و 
مشاهده و انتظار و رقع تکلیف. اوضام چام را در 
آینده بشدت بحرانلی خواهد کرد, به هرحال از جایی 
بابد شروع کرد. 

دولت و همه عسوولین کشور و هعه متولیان 
حکومث موظفند که نسبت به مشکلات مردم فکر و 
انديشه و لحساس مسوولیت کنند و بذر اميد رادر دل 
جوانان ما بکارند و جلوی افزایش فاصله‌های طبقاتی 
رانگیرند. 

پرداخت پارانه‌ها به همین شکل فعلی یک للم 
آشکار به مردم مستضعفی لست که به غیثه لسس 
نکرده و تمی‌دانند که چه اجحاقی نسبت به آنان روا 
داشته عی‌شود و سرعایه‌های ملی چگونه از این طریق 
به‌هدر می‌رود. 

بک دولت فقیر هرگز نعی‌تواند مردسش رآعرقه و 
ثروتعند کند. اندیشه کنیم که در طول این سالها چه 
مبزان از سرمایه دولت و ملت به جیب ثروتمندان 
بخش خصوصی رغته و سر از کشورهای بیکانه 
درآورده لست که هرگز اين سرمایه موچپ ایجاه 


ثروت و با تولید در جابعه نشده است. 
بیشتر اندیشه کنیم. 



















وی بدون و 
فرار از کانه! 
علتها و انگیزه ها 

من خودم تجربه فرار ار خانه را دارم ولی دلبل 
نوشتن این سطوز مرگ یک دختر فزاری در چتد روز ؟ 
گذشته بود دختری که می شناأختعش و می‌دانستم که 
برای رهایی از چارچوپ سنتها و قررات و اصول 
خانواده. خانه را ترک کرده بود و بعد از سه ماه کنب 
تجربه‌های تلخ مراثر اعتیاد و ثزریق مواد مخدر در 
کتار خیابان جان باخت. 1 

می‌خواهم از جامعه و خضوصا خائواده‌ها 
بپرسم که آیا وقت آن نرسیده که تصویر دختران 
فراری را با چشم بصیرت بتگرند و نگاهی واقع بینانه 
به آنها داشته پاشند؟ تصویر تسلی که به دتبال هوید 
خویش اند, نسلی عاصی و سرگردان که دریه‌در په 
دتبال. مفهوعی می‌کردند که معی‌شناسندش: 
دخترهایی خسته و دلننگ که از هشار سنتهای 
حانوادگی و تعریفهای عغلط. دروغها و تهمت‌ها و 
محدودیتها به مرز چنون رسیده و بی‌هیچ تزدید و 
آندیشه‌ای خانه را ترک کرده و به خیابانها پناه 
می‌برند, 

برای کارهای غیر اخلاقی و نامتاسبی که ایتها 
انجام می‌دهند باید جامعه و سنتها را نتبیه کرد. 

آنها زابیده قفسی, فستند که حاصلی جر وور: 
دروغ و توهین برایشان نداشته و وفتی قفس را 
بشکنند و آزاد شوند به خودشان و عفت و انسائیت 
خودشان نیز رحم تمی‌کنند. 

از همه کس و همه چیز می‌برند, تعام پلهای پشت 
سرشیان را خراب عی‌کنند ی پیش می‌روند تا آنجا که 
دیگر چیزی برای نابود کردن جز خودشان یافی 
نمی‌ماند. آنها اعتراض می‌کنند که به قیمت نیستی و 
پایان زندگیشان تعام می‌شود. 

دختران فراری نعاد تسلی هستند که ته تنها 
ثیازمایشان رفع نشده بلکه از هرگونه آرامش؛ 
امنیت,عشق. اخلاق و ايفان محروم عانده‌اند. آنها 
درک تشده‌اند. نیروهایشان, در خدمت سازندگی 
تیست, نابودگرایانی هستند که خود را نیز از ميان 
بزمی دارن. 

در گیرودار زشتی‌ها و فسادها و تلخی‌ها دست و 
پا عي‌زنند تا تنهایی عطلق نصیبشان می‌شود. 
برگرداندن دوپاره آنها به زندگی اچتماعی عادی قابل 
تصور نیست و در اینچاست که می‌دانند راهی را 
رفته‌اند که چاره‌ای جز مرگ و نابودی و فراموشی 
برایش متصور نیست, 

دختران فراری تصویری‌اند از چهتم که احتمال 
تجربه کردنش برای خیلی از آنهایی که هر روز از جلو 
چشم عا رژه می‌روند. عی‌رود. علتها در کدامین 
فراموشخانه خاک می‌خورند و معلولها زاییده کدام 
علنت ؟ 





آنیتا .ن از اصفیهان 


نهال امروز : درختا فردا 

والدین ند نخستین سنوول صلاع و قسناد جامعه‌ اند 
و آنان را در قبال خداوند و اجتمام مسوولیتی است 
شماره ۳۰۲ 















که سهل‌انگاری در آن قطعا عقوبتی سخت 
به همراه خواهد داشت 
اما در این ميان مسوولیت مادر بسی سنگین‌تر 
است زیرا کودگ بخش مهمی از روحیات و جنبه‌های 
عاطفی و شخصیتی خود را از مادر فر! می‌گیرد. به 
حطوریکه حتی می‌توان گفت پایه‌های سعادت و شفاوت 
گودگ در وحم مادر گذارده می‌شود. پس مادر باید 
دارای علکه عفت و اصالت باشد. چوانانی که به رشد و 
تکامل سای و ععلوی قرزندان آیندهشان اهمیت می‌دهند 
0 هس ان ام وز ماذران فرذایند 
و انابه طور کلی والدین بابد حقوق کودک را حفظ 
تند و به آن اخترام بگذارند. اسمی نیکو برایش 
برگزینند و با توجه کافی به پرورش عاطفی, اجتماعی, 
دیتی و اخلاقی او بپردازند. در عقایل کودک کمتر ار 
مصائپ و سختی‌های زندگی شکوه کنند تا باعث 
بدپینی او به آینده نشود. ولی با این حال نهال امروز 
باید بدائد زندگی هميشه غذای گرم و بستر ترم نیست 
هعیش راحتی و فراعت‌بال نیست. گاهی در زندگی 
محرومیتها و محدودیتهایی وجود دارد که بايد طفل به 
آن مانوس شود تا معنی نداشتن‌ها و قدر داشتن‌هارا 
بد ارْش. 
بعضاأ لازم است که او هم مزه شکست, پیروزی: 
آسایش و رتج را بکشد تا برای ژندگی در دنیایی که 
توامم با این تضادهاست. آمادگی باند. 
امید آنکه بر سایه تربیتی شایسته فرزندانی 
سالح. امیدوار. نلاشگر و غیرتمند آینده‌ساز ایران 
زهره مزدپانفرد از کاشان 


بیکاری جوانان. پیش درامد 
بزهکاری 

آسارهای تکان‌دهنده بیکاری: فقر. بزهکاری. 
سرقت. اعتیاد و توسط جواتان در مطبوعات. بیانگر 
ضعق‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف و هعچنین 
بیکاری: یکی از عوامل و پیش درآمد بزهکاری برای 
آنها . جوانان :ان مرز و بوم الست که آنهارابه سوی 
اعتیاد. سرقت. تجاوز به عنف و... سوق عی‌دهد. 

لازم به تکر است. دوباره مساثل و مشکلاث بیکاری 
و درخواست‌های په حق جوانان بارها و پارها ار طریق 
جراید عطالبی به سمم و نظر مسوولان محترم رسیده 
الست و هریک ار مجریان دست‌اندرکاران و حامیان جولتان 
که پشت تریبون و یا هنگام مصاحبه توسط خبرنگاران 
جراید, و عده‌های فراوائی درباره جوانان می‌دهند. لا 
با گذشت زمان, تمام حرفها و وعده‌ها را به فراموشی 
می‌سپارند و هیچ به روی مبارکشان نمی آورند. 

آقایان سسوول لطفاً در گوشنه و کنار خیابانها 
گوچه و پس‌کوچه‌های شهر و روستا قدم بزنید و 
ببینید جوأنان چه بلایی سر خودشان می‌آورند. 

زیاد جای دوری نعی‌خواهد. بروید. در همین 
تهران بزرک, به بزرگراه شهید محلاتی. خیابانهای 
شاهین, (ارجمندی راد). سعید شریفی, قتع اللهی. 
اصفهانک اوایل کوچه قریانی و... در منطقه ۱۴ و نیز 
خیلی از مناطق دیگر سری برنید و ببیتید جوانان 
بیکار. چگونه روز خود را یه شب می‌رسانند و هیچ 





کس هم تیست آنها را ارشاد. راهتمایی و تشویق به 
کارهای خوپ کتد! اکثر جوانان این عنطقه به علت 
بیکاری, دست به هر کاری می‌زنند. از خرید و فزوش 
مواد مخدر از جمله حشیش, گرلس. تریاک و.., گرفته تا 


رد و مدال کردن فیلم و 00های مستهجن و با خرید و 


فروش مشرویات الکلی و همچنین باز په علت بیکاری. 
به نوامیس مردم عتلک می‌گویند و په آنان تعرخی 
می‌ورزند و یا ایتک با یکدیگر گروکشی می‌کنند و 
دعوا راه می اندازند و در مفایل مردم و رهگذران و در 
جلوی چشم زن و مرد پیر و چوان, دختران معصوم 
به فحاشی و هتک حرست می‌پردازند و برای انثقام از 
یکدیکر از سلاح سرد استفاده می‌کنند. 

عل ی آتبر فرقاتی 


ایا همه افغانها خلافکارند؟ 


ډو شماره قبل گزارشی رادر مورد گود افغاتها به 
دست چاپ سهردید که در آأن گزارش نسبت به 
مهاجرین اققانی ساکن ایران جفا شده بود. 

من ادا نمی‌کنم که درمیان افقانبهابی که در 
ایران رُندگی می‌کنند آدم خلافکار و یا مجرم و با 
منحرف وجود دار اما اکثریت کسائی که در ايرآن و 
در کنار برادران و خواهران ایرانی کار و زندگی 
می‌کنند سعی کرده‌اند که با وچود هحه سختی‌ها و 
دشواریهاء تابم قوانبن جمهوری اسلاعی و امین عردم 
پاشند و نسیت کساتی که حلاف می‌کنند با کسانی که 
با کار شر افتعندلنه باشرافت و سلاعت زندگی می‌کنند 
شاید یک درصد هم تشود و چفاست که مجله ورین 
اطلاعات هفتگی که تا ب حال هميش مقالاث متصفات 
و برخورد مناسپ و صسحیحی در رابطه با سائل 
اققانيمان هايم اران دنشته «چنین: قفاوت 
عغیرمتصفانه‌ای رانسیت به اففانیها تعمیم دهد. 

خواهشمندم نامه مرا در ستون تامعه‌های 
بیواسطه چاپ کنید تا کنان نشود خواسته‌اید با یک 
چرب همه را بر ان 

از للق شما متشکرم. 

برهان الدین . آفغاتی عقیم ایران 


بیین تفاوت ره از کجاسن تا 
به کجا 


چندی قبل که مطلمین در جلو مجلس اجتمام کرده 
بودند و تقاضای افزایش حقوق می‌کرنند, آقای رئیس 
مجلس یه آنها گفت حق با شما است ولی باید امکانات 
دولت را درنظر بگیرید. حال آبن سوال پیش می‌آید: 
چگونه دولت امکانات دارد که ظرف پنج سال ۵۶۰ 
مبلیون دلار که معادل ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود به 
بازسازی افغانستان کک کند ولی برای افزایش 
حقرق معلسین ابرانی امکانات نداری؟! 

ایتجانب پس از ۲۸ سال خدمت در سال ۱۳۵۴ 
پیش از سوعد. تقاضای پارتشستگی گردم و پازنشسته 
شد در سال ۱۳۳۴ که ازدواج کردم آموزگار دیپلم 
بودم و ماهی ۲۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم که معادل 
۰ گزم طلا بود اطلا هر گرم ۵توعان بود) حال که ۲۶ 
سمال از زمان بازنشستکی‌ام عی‌گذرد و در اواسط 
خدمتم در فرهنگ مدرک لپسانس گرفتم و عدتها دبیر 
و رئبس دبیرستان در تهرأن بودم کل حقوقم ماهی ٩۰‏ 


ا 





۱ تحت ستم قرار دارند و مدعیان حقرق بشر نسبت به 























os. xa 
هزار تومان آسنت که معادل ۱۶ گرم طلًمی‌بلشد.‎ 
درضورتی که مسوولان مربوط بارها گفته اند در مد‎ 
زیر ۱۳۵ هزار تومان زیر خط فقر است. الازم به‎ 
یادآوری است که اصل حقوق ۶۱ هزار تومان .کمک‎ 
هزیته عائله‌مندی ۷ هزار توعان -هرینه بالای ۶۰سال‎ 
هزار تومان یه اضافه ۱۲ هزار تومان على الحساب)/‎ ۰ 
جالب توجه اینکه تبعیضات ناروادل هر بازنشسته‌ای‎ 
را ندرد می‌آزود.‎ 
|منظلور بازنشستگان قبلی است4 ژیرا علاوه بر‎ 
اينکه از چند سال قبل حقوق بازنشستگان اخیر را‎ 
. افزایش داده‌اند و از اول سال ۱۳۷۹ به‌بعد هر کارمند‎ 
. اداری یا آموزشی و غیره که باژنشسته می‌شوند به‎ 
ازاء هر یک سال سابقه خدمت بگماه آخرین حقوق و‎ 
مزابا دریافت می‌نمایند ولی شامل بازنشستگان فبلی‎ 
نمی‌شود. لگرچه بأید به مسوولان عربوط گفت‎ 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله هن‎ 
آنچه السته به خابی نرسد فریاد است‎ 


دیبر بازنشسته سال ۱۳۵۴ 





٠‏ ؟/ 
im‏ 
+= 


نامه به سرده 


ga‏ س س 


با سلامی کرم و سین خمت 7 
هعه شما خوانندگان خوب و ار جمند مجله 

| اغات هفتگی وبا عرش پوزش فرایان به خر 

تاءخیر در پاسخ به نامه های شما عزیزان و 

| محبودیت ستون «نامه به شردبیر» بدون توضیح ۲ 

دیگری به مطلب این هفته عی پردازم. ۱ 

1 





-“ سین 
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اردشیز اشیری . بزد. 
بنده هم با شتا موافقم که دنبای نب Pe‏ . 
. صحیعی از اسلام ندارد و متاءسقانه در چهان زود ۳ 
و سرماپه, ملت‌های مظطلوم فلسطینی و افغانی و" « 





.از بین رفتن حقوق حقه آنان تلاش نعی‌کنند. از ۲ 
. احساس عسوولیت دینی شما سپاسگز ارم. ۱ 


عبدالله کیا . تهران 
بسیار خوشحالم که مجله اطلاعات هفتگی . 
خوانندگان پیردبری چون شما دارد که ۰ سال ‏ 
همراهی با مجله را فراموش تکرده و ایلهمه تسبت به | 
ر آن ایراژ لطف می‌کنید. 1 
حیدر عنتظری . اروهیه ۱ 
می‌دانم که از سر درد با من درددل کرده‌اید و تا | 
حدی هم به شما حق می‌دهم؛ آما باور کتید عشکل . 
کشور کمک به فلسطین و با افغانستان نیست. ارقام : 
کمک به این کشورها در مقابل اسرافها و هزینه‌های .. 
بالای ندانم کاریهای لقتصادی دیگر حتی به یگ 
" درصد هم ذمی‌رسند. مشکل در چای دیکری است. ‏ 
فقر و فاصله طبفاتی با حخذف پانصد و با ششضد 
میلیون دلار کمک خارجی به این و آن حل نعی‌شود. . 
باید راه‌حلی اساسی اندیشید. با ابن همه بحشهایی . 
از نامه شما در آینده نزدیک چاپ می‌شود. 
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بک هفته جندنگاه 
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تجربه چند سال اخیر به‌گونه‌ای شکل کرفته که 
پراساس آن می‌توان اردیبهشت ماه راعاهی پدشگون 
و نحص برای مطبوعات توصیف عرد. توفقیف 
دسته جمهی تعدادی از روزنامه‌ها و نشریات سیاسی 
نو اردیبهشت ۷۲۱ که عوجب تصیل نوعی رکود و 
سکون در فضای فعالیت‌های مطبوعاتی شد در کنار 
منجهوعه رخدابهای تلخی که در اردیبهشت ماه ۸۱ 
برای خانواده مطبوعات واقم شذ عهمترین دلیلی است 
که برپایه آن می‌توان ماه دوم سال رابرای رسانه‌های 
مکتوب فاقد عیمنت دائست. این دزخالی است که 
مهعترین رویداد فرهنگی عرتبط با مطبوعات در این 
ماه واقم می‌شود, ابن رویداد که برگزاری تمایشگاه یا 
جشنواره عطبوعات است و امسال نهمین دوره 
برگزاری آن بود فرصتی فراهم عی‌آورد تا در ارتباطی 
دورسویه محاطبان و دست اندرعاران نشریات کشور 
از معلبوعات سرآسری و متتوع در زمیته‌های محتلف 
گرفته تا روزنامه‌ها و نشریات عحلی و استانی به 















iL 8‏ ۳ ۳۹ 
تبادل دیدگاهها و آراء خود بپردازند, 

تجربه چند سال اخیر از جشنواره و بمایشگاه 
عطبوعات تشان عی‌دهد که افکان قراهم امد برای 
مطنوعات جهت عرضه مستقیم کالای فرهنگی خود 
تاء‌فر بسپاري در جهت معرفی بیشتر نشریه و تبلیغ 
برای آن از یک‌شو و امکان برجسته مخاطب‌سنجی و 
جذب خوانندگان جدید از سنوی دیگر خواهد داشت. 
شداید برای یک مخاطب عادی مقطم برگزاری نمایشگاه 
مطبوعات تنها فرستی باشد که می‌تواند تقربیاً تمام 
تشریات درحال انتشار کشور را در طبقه‌بتدی 
موضوعی کنار هم ببیند و از حوزه‌های منتوم فعالیت 
رسائه‌های مکتوب اگاهی بابد 

په هرحال چند سال احير مقطع برگزاری نمایشگاه 
مطبوعات با برخی وقایع تلخ مطبو عاتی مقارن شده 
است. وقایعی که درعیان آنها از توقیف ی عمائعت از 
انتشار برحی نشریات گرفته تا برگزاری دادگاه با 
اعلام حکم برخی دیگر دیده می‌شود 


TT‏ 11۰ 1 سل ماوت 
«روز جهانی ازادی مطبوعات ۱ 


جالب اینچاست که مقطم عذعور با روز جهانی 
آزادی عطیو عابت نیز هزان می‌شود. همه ساله در 
کشورهای چهان روز سبزدهم اردیبهشت یا سوم ماه 
همی په عنوان روز آزادی مطبوعات گراسی داشته 
می‌شود و برحی نهادهای ستفی و مجامم بین‌المللی 
مانتد سازمان خبرنگاران بدون مرز فعالیت‌های 
یکساله خود را درجهت تعمیق و تثیت بیشتر آزادی 
مطبوعات در کشورهای مختلف اعلام می‌دارنت, در 
ایران نیز این روز در سطح برخی انجهن‌های جستفی 
مطبوعاتی نظیر انجمن صنفی, روزنامه‌نگاران با 
انجمن دفاع از از ادی حطبو عات که از افراد مطبوعاتی و 
روزنامه‌نکار تشعیل :شد« است. کراسی داشت 
می‌شود. تقارن روز جهانی آرادی عطبوعات با آغاز 
جشنواره مطبوعات که شعار «گفتگو و تفاهم #برای آن 
انتخاپ شده بود. امکانی پیش اورد تا برخی فعالان 
مطبوعاني نقطه تخر ات و دیدعاههای خود را در 
حاشنه تعایشگاه مطیو عات مطرح نعایند. 
از مهمترین ابراز نظرها که صورت گرفت تخر بک 
اسستاد دانشگاه بود که معتقد است. «آزادی بیان سنگ 
زیرین تعاسی آزادیهاست. در سایه 
آزادی عطبوعات است که می‌توان 
سای ر آزاننهارا دلشت و گسترش داد » 
در سالروز آزاذی عطبوعات 
روزناعه‌های مختلف نیز به تناسپ 


۵ تحربه حند سال آخیر 


موحب شد. اردیبهشت 
ماه به توا تاه بدشگون 
نزد اهل قلم برای 
مطوعات شناخته شود 


5 وس ۱ 
خط فکری خود مواضعی را ابراز کزدند که ذکر ۲ 
نمونه‌هایی از آن خالی از لطف نیست. روزنامه ثوروز | 


co 
۳۳ ڪھ ت‎ 
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که در ایام نمایشگاه مطیوعات جکم دادگله آن اعلام 


شد و لاجرم برای ان اته انتشار جنر به تغبیر ا 


صساحب استیاز و هدپر عضوول خود می‌باشد. در 
سرمقاله‌ای نوشت. اروزنامه و نشریات ما از یکسو 
مسوولیت اطلاع‌رسانی و نشر اخبار. حوادث و وقایم 
را داشته اند و از سوی دنگر جامل افکار و اتدیشه‌های 
تاژه بوده‌اند, آن هم در جامفه‌ای که از بک سو گرفتار 
استیداد و خودکامکی دیرپا بوده و از سوی دیگر 
گامهابی سنکین و ابتدابی برای گذار ار دتیای قدیم به 
جهن جدید برمی داشته است. از این رو ابقای آبن تقش 
دوکانه از سوی مطبوعات با دشواری بنیار روبزو 
بوده است نا حدی که به‌رغم گذشت قریب یکصد و 
پنجاه سال از انتشار نخستین روزنامه در لیزان و 
رق نخلر از تغییرات کمی و کیفی در عرصه چاپ و 
تشر عطبوعات هعچنتان روزنامه نکاری در ایران از 
هعان سیب ها و تهدیدات اولبه رتچ می‌برد:» 

در برابر. روزناب رسالت در سربفاله خود با 
عنوان «آزادی مطبوعات »نوشت: شازیخ تطبوعات ما 
فشان مي دهد که ا مطنو عات دار یم برای اینکه 
مطبوعغات داشته باشیم! مدیربت فکری در فطبوعات 
ها چه در زمان مشروطیت. چه در زمان نهضت علی و 
چه یغد از ان همو ارف دست عتاسری بوده که نسبت 
به فرهنگ غزپ مرعوب بودند, آين مدیریت با در 
رست استید ان مو ده ا در لست عناصر سکولار J‏ 
ملی کرا! ایتها معتقدند هعان‌طور که ما هر پدیده ندرنی 
راازغرب باشرق گرقتایم قانون مظبوغات راهم باید 
از هعانجا نگیریم. لچازه نمی‌دهند نه خودشان فکر 
کتند و نه دیگران که بالاخره جامعه لیزاتی با فرهنگ 
حاص ان و اعتقادات و باورهای عردم چه تثوری 
مطبو عانی را اداره عی‌کند,* 


از ميان حدود هشتاد نشریه‌ایی که با ترتیب 
انتشارهای تنوم از رو نامه ق شفته نامه گرفته ت 
ماهنامه ز فصلنامه تاکتون به محاق توقیف رقته‌اند. 
توقیف روزناعه ایران را می‌توان بااهعیت‌تزین و 
خسنا بتر فی مورد توصب کرد. حسباسیت. و آهعیتی 
که غوجب شد توقیف آن روزنامه بیش از یک روز 
طول نکشد وبا دخالت رئیس قوه قضابية لین روزنآمه 
پرشمار به عرصه اطلاع‌رسانی بازگردد, در هفته‌ای 
داشت با حکم قاضی یکی از شهب زازگاه موم 
تهران دو روزنامه یکی با قدمت قشت سال قعالبت و 
یکی با حضوری تقریبا سه مامه در حوزه مطبوعات 
توقیف شندند. 

روزنامه ایران عتفلق به خبرگزاری جمهوری 
اساز می و درواقع روزنامه دولت به این استئاد توقیف 
شد که علاوه بر وجود ۹۶ شکایت علیه آن مطابق حکم 
رئیس شنغبه ۱۳۹۰ دادگاه مطیوعات در روزنامة آپران 
به مقدسات توفهین شده اسست 

در حکم قاضی مرتضوی آمده است: »یه موجب 
نقد ۵ اضل ۶ قانون اساسبی که در مقام تبیین 
وظابقف قوه قضاییه اقدام مناسپ برای پیشگیری از 
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1 ری از 
مج ی کار محروم می شون 
دهد. این برداشت زمیهسد ۰۶ 


وقوع جرم را از وظابف این قوه داننسته, به استتاد 
قانون مذکور و مواد ۶ و ۲۶ و ۲۷ قانون عطیوعات با 
معلوظ نظر داشتن این موضوع که بر روزنامه ایران 
افزاد غیرمسوول قاذر هستند با تصمیم شخصی 
مطالبی را در جهت توهین به عقدسات و باورهای 
دیتی مردم بدون اطلاع عدبر عسوول به چاپ 
برسانند به حکم وظیفه قانونی و درجهت پیشگیری از 
اقدامات غیرعسوولانه گروهی که در راستای ناآمن 
کردن فضای مطبوعات کشور صورت می‌گیرد. قزار 
توقدف موقت روزنامه ایران صادر و اعلام و مقرر 
می‌دازد از ادامه چاپ و انتشار ابن روزنامه جلرگیری 
به عمل آید,» 

در حکم صادره در خصوص روزنامه بیان تیز با 
طرح استنادهایی نظیر موارد قبلی توقیف روزنامه‌ها 
چون مواد ۱۳ و ۱۳ قانون اقداعات تاءمیتی عصوب 
سال ۱۳۳۹ به شعایت بک هقته‌نامه دانشجویبی با 
عنوان نيان اسناد شده که کویا مدير مسوول آن 
مدعی اسبت روزنامه بثیان از لوگو و نام آن نشریه 
استفاده کرده است, این شعایت درجالی ضورث 
گرفته که هفته‌نامه مذکور فاقد مجوز از فیامت نظارت 
بر مطبوعات و لذا خارج ان سول قاتون مطبوعات 
نوده است. 

در واکتش به صدور این دو فقره حکم توقیف 
روزنامه توروز ارگان غیررستعی جبهه مشارکت 
توشت. هزوزنامه ایران کرچه به لحاظ رسانه بودن. 
تفاوتی با روزنامه بنیان و سایر نشریات ندارد. ابا به 
دلیل آنکه مدیریث آن از جانب وژیر تعیین می‌شود. 
قاعدتاً نشریه ای متعلق به نظام و حکومت است. چنین 
روزنانه‌ای قاعدتاً اگر دچار هرگونه تخلف یا اشتباهی 
شود. می‌توان از طریق تغییر در تظام مدیریتی و با 
سیاستگذاری: آن و آدر مشیری درست هدایت نعود. 

توقیف ووزنامه ایران از آنجا گه روزنامه دولت 
بحصوب می‌شود. آیا این ذهنیت را در جامعه تقویت 
تمی‌کند که نظام در درون خود باعدم انسچام و به یک 
معنا دوگانگی‌هایی اساسی رویروست؟» 

از آنجا که توقیف روزنا‌ای که به توعی ارگان 
دولت یا قوه مجریه محسوب می‌شد, توسط یک بخش 
از قوه قضایبه می‌توانست تبعات منقی چندی رادر 
روابط ميان قوای کشور به‌وجود آورد و ذرپی برخی 
رایژنیهای سطم بالا کمتر از یک روز پس از توقیف 
روزنامه ایران از این روزنامه رفع توقیف شد: 

عدپرکل روابط عمومی قوه قضاییه فردای روز 
توقیق اعلام کرد: «آبت‌الله هاشمی شاهرودی به 


شمار و ۳۰۴۲ 


اجره برای روزناعه فا 


اما روزنامه 
۳ کار څود ادامه 
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محضی اطلاع از توقیف روزنامه ابران به لحاظ دولتی 
بودن ابن روزناعه» به رئیس کل دادگستری استان 
تهران دستور داد از این روزنامه رفم لوقيف شود و 
رسیدگی به اتهامات و تخلفات. این روزنامه کماکان و 
با سیر مر احل قانونی ادامه یابد.» 

با این تدبیر, موضوعی که می‌توانست به ایچاد 
بحرلنی در روابط قوای سه‌کانه منتهی شود فروکش 
نمود هرچند در ثب وتاب تاشنی از توقیف و رقع 
توقیف روزنامه آیران. روزنامه بتیان فراموش شد و 
به نظر می‌رسد ابن روزنامه نیز سرنوشتی مشابه 
سرنوشت سایر موارد توقیفی پیدا نماید 

روزنامه ایران که تنها یک روز در طی بیش از 
هشت سنال فعالیت مداوم خود منتشر نشت در شماوه 
پس از رفع توقیف نوشت: رور پاره‌ای خطا در کار 
پرننشی مثل روزناعه آمری پذیرفته است. به تعبیری 
درصدی غیرترعالی در این امور ترهال است. از 
این‌رو »ایران» هم خود را حق مطلق و معصوم 
تمی‌داند و به‌گاه خطا, اغتراض و انتقادهای مشفقائه را 
صمیمانه و صادقانه به جان نیوشیده است... #ایران» 
بر عهد خود با اسلامیت. و ایرانیت همچنان پاببند 
خواهد بود و در اعتلای ابراتی آیاد, آزاد و مصلمان 
خوآهد گوشید.» 


نوروز و حکمی متفاوت 
پس ار چندین هفته که از انعام کار رسیدگی 
قضایی به شکایتهای علیه روزنامه نورور می‌ کشت و 
درحگی که افکار عمومی عنتتثر اعلام حکم این روزناحه 
بود دادگاه رسیدی‌کننده دو رور مانده به پایان 
نمایشگاه مطبو عات حکم عذکور را رسماً اعلام کرو 
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پراساس این حکم مدير مسوول روزتابه به شش 
ماه سعرومیت از انتشاو روزنامه شش ماه و دو روز 
حبس تعزیری, چهار سال محرومیت از مسوولیت‌های 
ر مطیوعاتی و لیر دی میلیون ریال جزای نقدی سحکوم شد 
مخسن میردامادی مدیر مسوول روزتامه توروز 
که همزمان نماینده مجلس نیز مي‌باشد. طی هشت 
"چلسه دادگاه به صندوهشتاد غورد شکانت عليه 
رورناف نوروز پاسخ دازه ول 

وی نراساس نظر هیات متصفه در ۱۵۸ مورد 
تبرله و در بیست و دو عورد عجرم شناخته شد که 
شعبه ۱۳۱۰ حکم قوق رابرای آن صادر نعود دو روز 
پس از اعلام حکم نورور. این ووزنامه در سرمقاله‌ای 
به آن ولکنش نشان داد. 

در سرمقاله وروز آمده اشت: نا تورور راب 
دلیل مسائلی عحکوم کرده‌اید که اکر زرخحت شنمدین 
سخنان آهسته و بلند مردم وا در کوچه و حیایان و 
حنی در جلسات سخالفان به خود می‌دادید. عتوجه 
می‌شبدید که عوارد لثهامی نوروز در برابر آن سخنان. 
مطالب بسیار محافظه کار انه‌ای صحسبوب می شو د. اگر 
قدری گوشهای خود را تير کنیم قادر به شنیدن 
نجواهای عردم که درحال زمزعه کردن آن راز سر به 
مهری هستند که تاکتون نگفته‌اند. خواهیم بود و در 
چنین شرایطی. تازيخ و افکار ععومی چه قضاوتی 
نسبت به این احکام خو اهد ذانشست؟ ۷ 

رسالت هم در پاسخ نوشت: سردم و نهادهای 
نظارتی و قضایی یک ابزار شباخته شده در تشخیص 
جرم دارند و آن قانون است.: شما هم قانون را تخللثه 
می‌کنید, هم قاضی و هم هبات متصفه را. آيا این 
نشانگر پایبندی شما به قاتون است؟ عللا اتصضافت ب 
خر دهید چه کسی در برابر سردم و صاحنظلران 
است و آنها را می خواهد از صحنه پیرون کند؟ ۷ 

حکم زندان درحالی برای مدیر سوول زوزنانه 
نورور صادر شده که وی نساینده مجلس و ریس 
کمیسیون امنیث لی و سیاسی خارجی مجلس 
می‌باشد و لذا از توعی مصونیت پارلمابنئی برخوردار 
است: نوز مشخ نیست ایا حگم مذکور اجرا 
خواهد شد با ته. ولی مخضمن میردامادی گفته آست دز 
مورد حکم صادره برای توروز تقاضای تجدیدنظر 
نخواهد کرد. از آنجا که در حکم قاضی شنش ماه 
مجروهیت از انتشار رورنامه توروز برای عذیر 
مسوول آن پیش‌بینی شده بسیاری از حقوقدانان ابراز 
عقیده می‌کئتد که ابن رو زناه در سورت انتقال امتیاز 
و مدیریت آن به شخص دیگری می‌تواند همچنان 
عنتشر شود و حکم صادره برای مدیر مسوول 
رورنامه خللی در روند انتشار آن ایجاد نخواهد کرد 
چنانچه این برداشت از سوی قاضی رسیدگی‌کننده 
پذیرفته شود آن را می‌توان تجول جدیذی در 
رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی دانست., زبرا حنی 
در صورت احراز تخلف مدير مسوول توسط دادگاه 
آسیبی په اصل روزنامه و کسانی که در آن مشقول 
بکارند. وارد نمی‌شود و آن عطبوعه به عتوآن یک بتگاه 
افتصانی یا ارگان سیاسی به فعالیت خود البته با مدیزیتی 
دیگر ادامه می‌دهد. روال شدن چنین تگرشی در برخورد 
با پرونده‌های مطبوعاتی زمینه مناسبی برای تقویت 
امنیت شقلی ووزنامه‌نگاران و خبرنگاران فراهم می‌آورد. 
زد 






















| زمینه‌های مختلف است. بازداشت هرازچندگاه 
| جاسوسان دو طرف در آمریکا و روسیه حکایت از این 
وافعیت دارد که رقایت هنور از بین نرفته است. 

با روی کار آمدن جورج بوش پسر در آمریکا که 
احیای جنگ سستارگان را درپی داشت, مشخص گردید ۰ 
که دو طرف هشوز به توافق کامل در زمینه‌های سختلف 
دسبت تیافته اند. یکی از مساللی که هموارد میان 
روسیه و آمریکا مشکل آفزین بوده. گسترش ناتو بوده 
است: 

سازمان نانو از جعله سازمانهایی است که در 
دوران جنگ سرد به‌وجود آمد. البته دو لپرقدرت 

با وجود کذشت یک دهه از فروپاشی شورری و | وجود بیاورند. النته هند و پاکستان که رقیب یگذیگر سازمانهایی برای مقابله با یکدیگر ایجاد کزدند؛ زیرا 
در شرایطی که همه سخن از پایان جنگ سرد | می‌باشند. عمدتاً برای مهار همدیگر به این مستابقة | جنگ سرد دازای. ایما مختلف سیاسی. اطلاعاتی. 
می‌کویند. هنوز هم بسنیازی از سازمانها و | مرگبار روی آورده‌اند؛ اما چین که در همسایگی تظامی و تسلیحاتی بود. به همین دلیل دو ابرقدرت سعی 
اتحاریه‌هایی که مولود جنگ سرد و رقابت دو | روسیه و قزاقستان قزار دازد و سالها رقیب آمریکاو داشتند به‌گونه‌ای عمل کنند تا از یکدیگر عقب نمانند. 










اپرقدرت آمریکاو شوروی بودند, به فعالیت خود اذاه شوروی به‌شمار می‌رفت. برای بقای خود په آین در همین راستا آمریکا به تقویت سازمان 
می‌دهند و حتی دامته فعالیت‌شان را نیز کسترده | مسابقه قدم گذاشته است. اطلاعاتی سیادست زد و شوروی هم کا.گ,ب رافعال 
گر ده اند ۱ در این میان برخی کشورهادر گوشه و کنار چهان کرد. آمریکا سازمان آټلانتیک شعالی (ناتو) را ایجاد 


ملاقات بوش و پوتین .روسای جمهوری آمریکاو | هستند که آنریگامدعی است در تلاش برای دستیابی کرد و شورری دست به لیجاد پیمان نظابی ورشو زد؛ 
روسیه ۰ و کفت‌وگری آنها. درباره سلاحهای | به سلاح آتمی می‌باشند. دز این مورد معمو لا از عراق. قرب. برای افزانش توان, اقتصادی. متحدانش در 
استرانژیک و بالستیک حکایت از ابن واقعیت دارد که | ایران. کره شدالی,لیبی و سوریه نام برده می‌شود؛ اما | اروپای غربی, بازار نشترک اروبا ی پس از ان اتحادبه 
با وجود اینکه جنگ سرد از بین رفته و یا به قولی در | به نظر تعمی‌رسد با توجه به محدودیتهای جهانی و اروپا را شکل زاد. شوروی نیز در شرق اروپا اتحادیه 





رُمینه سیاسی دفن شده اما در دیکر زمینه‌ها همچنان | اوضاء حاکم پر این عسابقه این کشورها فادر ابه افتصادی کومکون را به‌وجود آورد. اما جالب توجه 
لواحه دارو | دستیبی به ساح انمی باشند و یا حتی در صودت | است که تشکل‌ها و سنازمانهای واسته به وروی 

هرچند جهانیان به نظام تک‌قطبی کردن نهاده و | دستیابی. این مسائه باری را از دوش آنها بردارد. پس از فروپاشی این آبرقدرت نیز از بین رفتند ولی در 
آن را پذیرفته اند و یا پرتری نظامی . اقتصادی آمریکا ‏ رقایت آمزیکا و شوروی و با دژحقیقت مسابقه. | غرب. این سازمانها ۸ اتخانبه‌ها تقویت شدند. 


بر همکان مسلم شده است,اما روسیه که وارث اصلی | تسلیحاتی بين دو ابرقدرت در دوران ریاست | به‌طوری که آمروزه ناتو پا را از فضای سنتی خود 
وروی می‌باشد» هنوز هم در زمینه تسلیحاتی داعي جمهوری ریگان شدت گرفت و او با مطرح کردن فراتر گذارده و برخی از کشورهای شرق اروپا را که 
رقابت با واشنکتن را دارد و رقیبی برای آن به‌شمار | جنگ ستارگان, وضع جدیدی در جهان به‌وجود | قبلا متحد #توروی پود یز شدامل شنده است. 
عی‌رود. آورد؛ ولی با تلاشهای گورباچف . آخرین رهبز این مساله همواره یکی از موارد اختلاف آمریکاو 
اکرچه در لین عیان کشورعابی نظیر چین هم به شوروی .و جنگ خلیم فارس, ابن التهاب فروکش کرد روسیه بوده است: زیرا روسیه بازها ثسنت به 
دلیل دست یافتن به تکنولوژی تولید و تکثیر سلاحهای و دي ابرقدرت به نوعی همزیستی صلح آمیز ړوی ۱ کسترش تاتو به حاط خلوت این کشور اعتراض کرده 
کشتاز جمعی می‌توانند رقیبی برای روسیه و آنریکا ۱ آوردند که درتهایت با فروپاشی شودوی: ادضیع | بود. جالب توجه لست. که بسیاری از جمهزریهای 
باشند. ولی به نظر نمی‌رسد هیچ کشوری در جهان | جهانی کاملا دگرگون شد و روسیه ‏ وارث چت | سابق شوروی نظیر چمهوری آذربایجان و گرجستان 
ابروز قادر به رقابت با انن دو کشور خصو صما آمریکا امپراتوری که روزکاری رقیب غرپ به‌شمار عی‌رفت - ۱ نیز خواستار عضویت در اتحادیه نظامی ناتو شده‌اند. 


باشد. به دامن غرب غلتید و به دوست و متحد آمریکا تبدیل شد اکرچه اعثر اضات روسبه در این مورت ادای داشته, 
در دهه گذشته که شوروی به عنوان ابر قدرت با فروپاشی شوروی: جنک سرد در زمیثه ولی شواهد امر حکایت از ابن مساله دارد که آمریکا و 


شرق از بی رقت و روسیه جایش را گرفت. تلاشهایی | سیلسی به پایان رسید و په خاک سپرده شد؛ اما آذار متحدانش در ناتو دست از فعالیت برنداشته و سکوت 
از سوی کشورهای مختلف برای تقوبت منیه تسلیحات | آن در زمیئه‌های دیگر از بین نرفت. در لین راستا اختیار نکوده‌اند. بلکه آنها گام به گام به توسعه ناتو 







استراتژیک صورت گرفت؛ اما آنها توانستند خطری: | می‌توان به مسائل اطلاعاتی م امنیتی و تسلیحاتی | کمک کرده و آن راتاپشت دیوارهای روسیه گسترش 
متوجه هسکی و وآشنگتن کنند. در این مورد به | اشاره کرد. ادامه حیات سازمان آنلانتیک شمالی ۱ دآو‌هدلند, 

اسنتذای انکلیس و فرانسه که متحدان استرانژیک. | زناتو/ سازمانهای اطلاغانی در روسیه و آمریکا نان البته تلاشهایی نیز صورت گرفت 
آمریکا می‌باشند. باید به چین. هند و پاکستان اشاره | از این واقعیت کشت سرد اجه روگ .سنا ررسیه نیز جذب ناتو شود تا از 
کرد که دست به آزمایشهایی زدند و موفقیت‌هایی به کرده. ابا شعله‌های ۱ بای نک‌رویها و بکه‌تازیهای گاهیه‌گاه این 


دست آوردند: ولی از نظر امکانات تسنلیضاتی برحدی ۱ خاموشسی راید است. یل آن ۱ 0 تەدادى ازجم تلد کشور جلوگیری شود. 
تیستند که بنوانند مشکلی را برای روسیه و آمریکابه | نیز رقابت این ډو کشور در 3 ۳ وادث ۱۱ سپتسامیر در 
تا ۰ واشنگتن و نبویورک و مبارزه‌ای 


renee 
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که عليه تروریسم در کوشه و 
کذار جهان آغاز شده و بخشی از 
ان را تيز در چچن شاهد هستیم. 
روسیه را برای پیوستن تلویجی به ناتو و جنگ با 
| تروریسم مشتاقتر کرده است. په همین دلبل اوضام 
۱ اسروزه برای همراهی روسیه و ناتو بیش از پیش 
| قراهم شده و این کشور را که سالها دشمن ناتو و 
آمریکا به شعار عی‌رفت. به متحد و فعراه این اتحامیه 
نظامی تبدیل کرده است. 


۱ 
ص ۰ ۰٩۰(۰ة٩۰٩۹۰‌(۹۰ة۹(۰۹۰۹٩۹٩۷۹٩۷‏ ۷ ی شماره ۳۰۴۲ 








روسیه ی تاق 
از مدتها قبل مشخص بود که روسیه و ناتو قرار 


است دست به فعالیت مشترک برای مقابله با تروریسم | 


و سابر تهدیدهای امنیتی بزنند. از همین روئ بحث 
تاکب شورای هترک اتو بروسیه نیز نطرح شند که 
از اهعیت خاصی برای طرفین برخوردار اسنت. 

طبق توافقی که بین روسیه و ناتو در ایساند 
صورت گرفت و قرار است در اجلاس سران ناتو در 


ایتالیا به تصویب نهایی برسد. مسکو از حق وتو در و 


تصمیم‌گیریهای ناتو محروم است؛ ولی حق رای دارد. 
شورای ناتو - روسیه ماهی بک بار تشکیل جلسه 
می دهد و یک نهاد مشترک تصمیم‌گیری است. 

اکرچه این شورا در اجلاس سوان ناتو در ایتالیا 
رمنمیت می‌یابد. اما همین امن نان از نزبیکی 
دیدگاههای ناتو و روسیه دارد, روابط آنها ذر مورد 
ماجرای بالکان و پذیرش عضویت جمهوریهای بالتیک 
تأحدودی متزلزل شده بود 

جک استراو.وزیر خارچه انکلیس .ضمن استقبال 
از تزدیکی ناتو و روسیه صراحتاً اعلام کرد: «جنگ 
سرد په خاک سپرده می‌شود.» او افزود. ۱۵۷ سال قبل 
روسیه دشمن بود؛ اما آمروز روسیه یه دوست و 
هم پیمان مبدل شده است. امکان تداشت تغبیری از 
این بزّرکتر روی دهد.۷ 

در همین حال رابرتسون . دبپرکل ناتو . این 
موافقت را یک هعکاری تاریخی توصیف کرد و اعلام 
کرد اگر بتوان گفت اندیشه‌ای که آغازگر جتگ سرد 
بود پایان می‌یاید, این پایان روز ۲۸ مه ۲۰۰۲ در رم 
خواهد بود.» او در عین حال افزود «آغاز روابط جدید 
ميان تاتو و روسیه دلیلی برای جل تماسی اختلژفها 
میان دوطرف نیست,» 

رابرتسون زمینه‌های هعکاری دوطرف را چنین 
عنوان کرد: براساس توافق جدید. دو طرف به 
پبررسی نگرشهای مشترک. راه‌علهای مشترک 
اقدامات عشترک درباره مسائلی تظیر چنگ با 
تروریسم. مواجهه با پحران. منم گسترش تسلیحات 
هسته‌ای. کنترل ملاح و اقدامات اعتمادساز تاكبد 
خواهند کرد.» 

یکی از مسائلی که فراراه اتو قرار دارد, پذپرش 
اعضای جدید می‌باشد که در این صورت این اتحادیه 
وارد حياط خلوت روسیه خواهد شد. لیتوانی. لتونی و 
استونی که سالها بخشی از شوروی بودند؛ در فهرست 
اعضای جدید قزار دازند. در کثار آنها باید به گرواسي. 
مقدونیه و آلبانی اشاره کرد _ 

درحال حاضر ده کشور در قهرست اعضای جدید 
قرار دارند و باز در کنار آنها باید په ۱۷ کشور دیگر 


f شماره‎ 




















اشاره کرد که خواستار عضویت در این اتحاذیه 
قستید : 

از سوی دیکر نظریات مردم روسبه در رابطه با 
ناتو بسیار جالپ است. در یک نظرسنجی که اوایل ماه 
چاری توسط #بنیاد دیدگاه ععوعی» از روسها صورت 
گرفت. معلوم شد که ۵۲ درصد پرسش شوندگان, ناتو 
را تهدیدی برای روسیه به‌حسماب می‌آوزند و در 
عوض ۲۱ دزصد دیگر چنین دندگاهی ندارند. 5۴ 
دزد اين اتحادیه را یک سازعان توسعه طلب 
می‌دانند و فقط ۲۴ درصد آن را متجدی نقاعی به 
حساب آورده بودند. هسچنین بسیاری از مردم روسیه 
تاتو را همچنان یکی از ابزار و سازمانهای دوران جنگ 
سرد درنظر می‌گیرند که آمریکا برای پیشبرد اهداف 
خود به وجود آورد. 

به هرحال روسها و ناتو به دنبال یافتن راعلی 
یرای هماهنگی بیشتر هستند. عدم هساهنگی بین آنها | 
خصوصاآدر جنگ بالکان مساه‌ساز بود و سیب بروز 
کشمکش هایی میان آنها شد. ولی از زماتی که آمریکاو 
نانو پذیرفتند تا ارتش روسیه نیز به عنوان نبروی 
پابدار صلح در بوگسلاوی سابق عستقر شود از 
تنشها کاسته شد و نوعی همکاری و هماهنگی بین آتها 
به‌وجود آمد. لذابا توجه به نزدیکی دیدگاههای روسیه 

و آمریکا در مورد تروریسم. خلم سلاح و کاهش 

سلاحهای استراتژیک. به نظر می‌رسد راه برای 
همکاری بین العللی هعوار شده است: ولی با وچود 
تعامی تلاشهابی که صورث گرفت, در مقطم کنونی 
روسیه تمایلی برای عضویت در ناتو از خود ئشان 
نداده و نخواسته یکی از اعضای آن شود. درحالی که 
اعضای پیشین اتحادیه نظامی ورشو و جمهوریهای 
پیشین شوروی به سرعت راه پیوستن به ناتو را پیش 
گرفته و در راه تحقق این خواسته از نکدیگر سبقت 
می‌گيرند. تاکنون این امیدواری په وجود آمده که 
تشکیل شورای اتو .روسیه برای قعیشه چنگ سرد 
را دقن کرده و به آن پایان داده باشد. 
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تا غیت پارلمانی ایران با مقامات انگلیسی دیداز کرد 


۳ آیران رآبه تعویق انداخت. 
© با محکومیت. بازجویان. دادگاه نظامی تهران | 


شکنجه متهمان فتلهای زنجیره‌ای را تا یید کرد. 
0 خاتمی در ساری عردم آزادیخواه. محکم‌ترین 
۱ ریشه‌های نظام فستتد. 


آمریکا را بررزسی غی‌کند- 


کشورشان بازمي گردند. 


می‌دفند. به خاطر تبلق فقط مطالب مثبت را منعکس 
می کنند . 


خود به توافق رسعدند. 


آمریکا شد 


هشدار داد. 


روزنامه‌نگاران را درپې داشت 


متهم کرد, 


تا اتحادیه اروپا تصویب طرح توسعه هدکاری با 


تا قرش هواپیاهای مسنتعل پل ترکیه به 


0 بهزادخبوي خنهولصلاحات توان کودتا ندارد. 
0 سخنگوی دولت. وزارت اطلاعات مذاکره پنهانی با 


٩‏ خاتمی: ایران از حق خود در زر نمی‌گذرد. 
0 یران رتبه سوم جهان را در تصادفات داراست. 
۲۰۰۵ هزار پناهنده افقاتی نا پایان اسسال به 







لا يوسفي اشکوری به عمرخصی می‌رود 
0 آیت‌الله لمینی: در اکثر گزارشهابی که په مسوولان 







0 مدیرکل کتاب وزارت شد. 

کم تقسیم ری نده روشن می‌شود. 
تا رئیس جمهور به اشاتان می‌رود. 

۲2 روسیه و قزافسنان شمال خزر راتقسیم کردند. 

تاعملیات تظامی انگلستان بر شرق اففانستان پایان یاقت. 

تا آمریکاو روسیه درباره کاهش کلاهکهای هسته‌ای 








تاشورای اسنیت,تحریمهای جدید عراق راتصویپ کرد. 
تا رهبر صربهای کراینا تحویل دانکله جتایات چنگی شد. 
8 ي وجود محالف حي لیکود. پاول مجدداً بر 









E U RENG 
کارتر خواستار لقو تخریمهای کوب از سوی‎ 0 

















تا نیروی دریایی آمریکا در مشطقه کاهش می‌بد. 
تا عرفات ساختار دولت خودگردان را تغییر می‌دهد. 


7 واشنگتن کسبت به شج در روابط هندو پاکستان 





7 در اتتخابات هلنّه, چپها شکست خوردنه, 
0 قانون جدید رسنانه‌ها در ترکیه, اعتراض 






0 پایگاه نظامی روسیه در ویتنام تعطیل شد. 
2 سازمان عفو بین الملل اسر اثیل رابه اعمال شکتجه 




























۵ ٩ 


لے کات 


تانوای آیتالیایی و بازجوبان ایرانی 
فهرستی اکر بتوان از ده شهر دیدنی چهان قراهم 
کرد: بی‌تردید شما نام شهر مونیز» ایتالیا را نیز 
درعیان آن خواهید خواند. شهری در شمال ایتالیا که 
بر ساحل دریای «آدریاتیک ۷ و بر روی هفده جزیره 
کوچک ین شده و عردم ابن شهر به جای آنکه سوار بر 
اتوبوس یا اتوعبیل‌های شخصی از کوچه‌های أسقالت 
شده عبور کنند با قایق از معبرهای آبی شهر می‌گذرند 
و عابران پیاده از طربق پلهای متعده از این محل به آن 
محال حی‌روند. 
ونیز » جه سیب زنبابی‌های علبیعی و بناهای 
باشکوه تاریخی. موزه‌ها. کنجینه‌های هنری و 
چشنواره سنتهایی. هعروفش یکی از پرجاذیه‌ترین 


خاظر 


شهرهای توریستی چهان است که هر سال میلیر نها 
جهانگرد از آن بازنید می‌کنند. 

اما ونير » هعيشه یک شهر کوچک با نزدیک به 
چهارصد هزار نفر شهروند تبوده که درآمدش 
وابسته يه پول جهانگردان باشد, جمهوری ونیز از 
قرن بازدهم نا قرن شانزدهم میلادی یکی از دولت - 
شهرهای قدرتعند چهان عحسوب عی‌شد و با تکیه بر 
یک نیروی دریایی قدرتمند, بر دریاهای آدریاتیک و 
حتی مدیترانه هم حکمرانی می‌کرد و لقب سلکه 
دریاها» را یه نام خود افزوده بود, اما درعمان 
جاذیه‌های جهانگردی که از دوران شکوه و عظعت 
جمهوری #ونیز #برای ونبز امروز برجای عانده است. 
یکی هم بنایی قدیمی و زیباست که روزگاری 
عدالتخانه چعهوری ونیز نوده است و فرگاه 
جهانگردان در میانه راه بازدید خود از شهر به لین 
ساختمان می رسند, واهنماها از گذشته عبرت آموز این 
بتا این چنین برآیشان می‌گویند 

در دوران عظعت جعهوری «ونیز 4 شبی بکی از 
نجیب زادگان شهر به ضرپ خنجر شخصی اشاس 
به قتل می‌رسد. در اثر هیاهوی اهل خانه. مردم جع 
سی‌شوند. داروغه هم می‌آید و په تحقیق می‌پردازد. در 
تزدیکی خانه مقتول. ناو ایی خانه داشت که از شهرت 
حوبی برحوردار نبود و به این ترتیب احتمال اینکه یک 
میخواره مرتکب جنایت شود, بعید په نخلر نمی رسید. 
به او شک کردند و به بازرسی خانه‌اش پرداختند. از 
قا در اثبار خانه او غلاف یک خنجر پیدا شد و چون 
خنجری که مقتول به وسیله آن يه 
فلاکت رسیده بود در دست شود تا 
نها را مقایس کنند..صوف پیدا شدن 
علاف یک خنجر را دلیل استفاده از 
خنچر شمردتد و نانوا را با وجود 
انکارهای مکرر و سوکند خوردنهای 
فراوان, قاتل دانستند و په مرگ 
محگوم کردند و چون مقتول از 
نجیای شهر بود. نانوا په بدترین 
وضم فمکن اعذ ام شد. 

مدتۍ از این ماجرا گذشت, عردی 
به گتاهی گرفتار شد و ضعی اقرار به 
کارهابی که گرد« برد, به فتل 
نجیپزاده نبز اعتراف کرد. دلایل 
غیرقابل انکار بود و ماجرا در شهر 
پبچید. عردعی که شاهد مجازات 
تانوای بی‌گناه بودند. په جتب و 
جوش درآمدند. قضات رادگاه ک 
ثانوا را سحکوم به عرگ کرده بودند. 
در میدان شهر از خانواده انوا به 
شکل رسمی عذرخواهی کنتد. آما کار 
به ایتجا خاتعه پیدا نکرد, در آن زمان 


که :۱۳ اما ام تاو ام €6 ار 


داشته باشید» را نوشتند و بر سر در عدالتخائه 
نب کردند و کسی رااستخدام کردند تا هر روز 
که قضات می خر استند متهمی رامحاکمه کنند با 
عصای مخصوص آن نوشته را به قضات نشان داده 


ہے ۸ ِ ۲ ۳ 





جمهوری ویز به وسیله یک هبات ده نقره از تجبا 
اداره می‌شد و آنها برای چیران خطایی که در 
کشورشان انجلم شده بود. تصمیماتی گرفتند که در 
تاریخ جرایم و عجازانهای جهان به عنوان نعونه ثبت 
شده و در عمارت عدالتخانه قدیمی شهر «وبیز »هم به 
یادگار نوزشته شده اأست 

- تا روری که شهر ونیز پایر جاست, شمه روژه 
بايد برای آرامش روم محکوم بی‌گناه مراسم. دعا 
برگزار شود. 

۲- بر تعام شبانه‌روز. بايد چراغی بر سر در 
عدالتخانه شهر روشن بعاند نا قضات شهر. حکم 
ناروایی را که صادر کرده‌اند قراموش نکنند. 

۳< دولت «ونیز #خود را در برابر قرزندان و بازماندگان 
متهم بی‌گناه, مسوول شناخت و ولایت و سرپرستی 
بازماندگان نانا را تا اخر عسمرشان برعهده گرفت 

* قضاتی که حکم لعدام متهم بی‌گذاه را صادر گرده 
بودند. ملزم شدند تا آخر عمر لباس سیاه برتن کنئد 

۵- بر روی لوجی حعله صاجرای نانوای بی‌گتاه را 
به حاطر داشته باشید» را نزشتند و بر سردر 
عد التخانه تحب کردند و کسی را است‌تدام کردند تا 
هر روز که قضات می خو استند متهعی را محاکمه کتند 
با عصای بخصوص آن نوشته را به قضات نشان 
داده و متن ان رابا صدای بلئد بخواند. 

هفته‌ای که گذشت. حکم محگومیت چند تن از 
بازجویانی که کار بازپرسی از متهمان پرونده قتل‌های 
رزنجیره‌ای را برعهده داشنند. صادر شد و در حکم 
این طور توشته شده بود که #آبن چند نقز به خاطر 
رفتار غیرقانونی و ناشایستشان در مراحل بازجویی 
به حبس محکوم می شوند,» 

به این ترتیب, در نگاهی دوباره به پرونده قئل‌های 
ژنجیره‌ای, باید این‌طور گفت که عده‌ای بی‌آنکه در 
محکمه‌ای حاضر شوند.به دست عناصری سرخود په 
قنل می‌رسند و پس از افشای این تخلف. عده‌ای از 
متحثفان مورد بازخواست و مجازات واقم می‌شوند. 
اما در جریان هعین بازخواست و تعقیب نیز با متهمان 
رفتاری نلشایست و به دور از موازین قالونی صورت 
می‌گیرد و بار دیگر آنان‌که خود ماعور اجرای قلتون 
بوده‌اند. به خاطر بی‌اختتایی به قاتون مجازات 
مى شون 

در جملائی ساده‌تر. گر بخواهیم آنچه رخ داده 
است را بازگو کنیم. باید گقت که در یک پرونده دو 
عرثبه کسانی که برای لجرای دقیق قاتون از دولت 
حقوق می‌گیرند. به خاطر تخلف آشکار از قانون 
خحاکمه و مجارات شده‌اند! 

و هم چنان قوه قضابیه جمهوری اسلاعی آیران به 
حق, قریاد اصلاحات در قوه رآسر هی دهد اما در دو 
سال گذشته. هرچه این فریاد بلندتر رده شدھ اثر 
کمتری نصبیت قریادزنان کرده است. 

#ونیزیان » صدها سال پیش با یک بی‌قانونی در 
دستگاه خود آنچثان رقتار کردند که در تاریخ ماندگار 
شد, کاش ما هم راه بهتری برای ماندگار شدی در 
تاریغ بیابیم! 


ما شغل می خریم! 
هفته قبل سه من از مدیران برچسته کشور یغتی 
شماره ۳۰۷۲ 















رئیس سازمان عدبریت و برنامه‌ریژی: ریاست کل 
بانگ مرگزی و وزیر کار و امور ابجتماعی در نشستی 
مطیوعاتی به‌طور مشترک خبر از اجرای یک طرح 
ضریتی برای ایجاد سیصد هزار شغل دادند" طرحی 
که ذز چند جنله کوتاه چننن است که هر کارگاه 
هصنعتی و تولیدی که اقدام به استفدام یک نفر از 
بیکاران معرقی شده توسط وزارت کار تعاید, عبلع سه 
میلیون توعان از طریق حصاب قرض الحسته بانكها با 
بهره چهار درصد و بازپرداخت پتم ساله دربافت 
می‌کند, علاوه بر اینکه پرداحت بیمه این کارگر را تير 
دولت تاسه سنال بر دوش هی‌گیرد. 

کارگزاران حکوعتی بسیار امیدوارند که با آچرای 
این عطرح و قرض دادن ٩۰۰‏ میلیارد توعان به کارگاهها: 
تا پایان امسمال مشعل بیکاری ۲۰۰ هزار نفر برطرف 
گردد! اما اندکی قاقت در این طرح دارهم این جمله را 
روبروی چشمان دولت قرار خواهد داد که «اشتفال 
کال نیست تا با خرح کردن عسنقیم پول در بازاریتوان 

به اعتر اف شخص وزير کار, هنوز معلوم نیست از 
تعداد دو میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه و بنگاه تولیدی 
کشور چند کارگاه به کارگر احتیاح دارئد و چه تعداد با 
مازاد کارگر روبرو هستتد و هر روز به دنبال بهانه‌ای 
برای اخراج یکی از کارگران کم کار؛ 

به علاوه بخش بژرگی از کارعاههای تولیدی 
کشور, کارگاههای کوچکی هسنند که کعتر از پنج نفر 
شاغل دارند, بر اساس سرشعماری عمومی صلنعت در 
سال ۷۴ در کل کشور حدود ۴۰۰ هزار کارگاه تولیدی 
وجود دارد که در بیش از ۲۳ درصد آنها تتها یک نفر. 
در ۲۵ درضد انها بو نفر, در ۷۵ ترصد سه نفر. در 
هشت درصد چهار نقر و در چهار درصد پنم تفر 
شاغل بودهء‌اند. به عبارت دیگر در نرّدیک به ۹۵ درصد 
کارگاههای تولیدی کشور تا پتج نفر پا کنتر اشتفال 
داشت‌اند و پنخ درصد دارای تعداد کارگران بیش از 
پنج تفز بوده‌اند. استخدام دو یا چند کارگر جدید در 
کارکاههای بزرک به اهر مشکل چندانی برای کارگاه 
ایجاد نمی کند. و چه‌بسا در بهبود توان تولیدی کارگاه 
شماره ۳۰۴۲ 








دولت سمی‌دارد با هزینه کردن نزدیک به 
یک‌هزار میلیارد تومان ؛ در سال جاری به 
خواهیم دید بخش بزرگی از اين مبلغ 
صرف پرداخت بدهیهای صاحبان 
حو اهلد د 





نیز بسیار مؤثر می‌آفتد؛ ولی کافی است کارگاههابی 
را درنظر آورید که تنها دی تفر آدی برادر یا پدر و پسر) 
در آن مشفول به‌کارند و حال دولت از آنها می‌خواهد 
با گرفتن مبلغ سه میلیون تومان به عدت پنج سال, یک 
تفر دیگر رانیز در این کارگاه به کار کیرد درحالی که 
شرایط کنونی اقتصاد ابران که سالهاست از رکود 
می‌نالد» ب»سنختی اجازه فعالیت به همعان تعداد کارگر 
مشقول به‌کار در کارگاههای کوچک را می‌دهد و 
مشکل بتوان پذیرفت که یک وام سه عیلیون تومالی 
پئ ساله بتواند جابی برای نفرات بهدی اعاده کند. 

اما تکته عهمتری که پایان اجرای طرح را از 
هم‌اکنون قابل پیش‌بیتی کرد« است. سابقه اجرای 
طرحی عمشابه است که دولت با پرداخت ۱/۵ ليون 
تومان به‌طور مستقیم به افراد بیکار. در سالهای 
گذشته سعی کرد تا زمینه جخوداشتغالی جمعی از 
بیکاران را قراهم آورد؛ ادا پس از پایان طرح متوج» 
شد تعداد بسیاری از بیکارانی که سال قبل برای حل 
مشک بیذاری به وزارت کار مراجعه کرده و موفق به 
اد وام خوداشتغالی نیز شده بودند. امسال نیز خود 
را درمیان صف بیکاران پنهان کرده‌اند؛ چزا که نه‌تنها 
با استقاده از آن وام نتوائسته اند شفلی برای خود مهیا 
کنند, بلکه اکر سال گذشته. یک نفر بیکار بدون بدهي 
بودند امسال بدل به یک بیکار بدهکار شده‌اند که توان 
بازپرداخت رامی راعه گرفته اند, نیز ندارند. 

در مورد این طرح نیز به‌سادگی می توان روزی را 
پیش‌بینی کرد که بسیاری کارکاههای تولیدی با 
هزاران دلیل و مدرک موفق په اخَذ وام سمه مبلیون 
توماتی حوآهند شد. این پول برای عدتی کوناه بک تفر 
رابه شاغلان در کارگاه اضافه خواه کرد.: اما پس از 
چند ماد با خرچ شدن این وام برای مخارجی که 
صاحب کارگاه آن را برای خود ضروری 
می دانسته.کارگر توا ندر مجبور به ترک کارگاه 
می شود و این یگ نگاه خوش بینائه په ماجراست که از 
منظری تاریگ‌تر اکر تگاه کتیم, دور از ذهن نیست که 
مدیر یک کارگاه سن توافق با فردی دیگر که په 
عتوان کارگر بیکار از سوی وزارت کار به وی عغرفی 
می‌شود, وام را میان خود تقسیم کنند و فریک سهم 
خود را خرح نبازهای ررزانه خویش کنند و مطعتن 
باشند که دولت هرچند هم سخت گیر باشد, نمی تو‌اند 
در مرحله اول آچرای این طرح, ۳۰۰ هزار کارگاه بزرگ 
و کوچک را تحت نظارت و بازرسی قزار دهدا 


استانداری که از یش گدست 


هرچند با نکافی گذرا به چهارسوی کشورمان 
نکات بسیاری برای انثقاد خواهید یافث, اما اتصاف این 


۱ 
۱ 


است که هرازکاهی نکات ریزی تبز رضایتتان را جاب 
خواهد کرد, از جعله آنچه در جریان آخزین سقر 
داخلی رئیس جمهور به استان مازندران اتفاق افتاد و 
ن بفشتای ای بود که استاندار این استان خطاب به 
تعام ادارات تحت مدیریت خویش فرستاد و موکدا از 
آنان خواست تا از هزگونه ربخت و پاش برای 
خوشامدگویی به رئیس جمهور.آن هم از کیسه دولت 
جدأ خودداری کنن 

رسعی که عتاسفانه چند سالی است که به شدت 
همه‌گبر شنده و به مجرد سفو یکی از مقامات ارشد 
حگوعتی په استانهای دور و نزدیک, از کیسته دولت و 
به نام مدیرآن صرف خوشامدگویی با به عبارت بهتر 
«تعلق و رياه می‌کردد تا شاید بعدها روزهای 
حوشتری در انتظار این دست مدیران باشد! 

یکی از مثالهایی که شاید بارها و بارها آن را در 
تصاریر تلویزیرنهای خود دبده‌اید. لحظات افتتاء 
طرحهای عمرانی است که آقایان با کار زدن پرده‌ای 
نقاب از چهره سنگی می‌گشایند که نام ایشان بر أن 
حک شده و حبر ار افتتام طرح به دست آیشان می دهد 
که شاید آگر مبالغی که صبزف ساخت چنین الوم 
سنگی پرده‌گذاری شده است. در عخلی جمع می‌شك. 
خود برای افتتام یک عارح عهراتی دیکر کاقی بود! 

به هرحال رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته 
اعلام کرد که وسیله جعل و نقل او در شهر, پک پژوی 
مدل ۱۹۸۴ است: درحالی که تهداد مدیرآن آرشد سا 
حاضرند برای حمل و نقلشان از خودرویی که هشت 
سمال بیش ساخته شده استفاده شود مه زعفت به 
تعو‌آد اتگشتان دست هیر سد 






کرت ۰ 3« له 


کرد که وسبله حمل و نقل او در شهر: یک 


پژوی مدل ۱۹۸۴ است. درحالی که تعداد 
مد پر ان ارشد ما که حاضرند برای حمل ر 
نقلشان از خودرویی که هشت سال یش 
ساخته شده استفاده شود به زحست به 


س ی رس 








ماود عاد ادع ۰ 


ار را ۱ ۹-۹ 





۱ یک شنیه از ساعت ۱۱ تا ۱۵ ۱ 
۱ مشاوره خانوادگی. 
۰ همه روزه از ساشت. ۹۰یا ۱۲ 
مشاوره حضوری: 
پا تعین وقت قبلی 
گروه کار شناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس عشاوره) ۱ 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شلاسی | 
هن بهروزی آروان پزشکا 
فززانه صدافت (کارشناس ارشد روان شناسی ] 


دحتری ۱۷ ساله هستم و بسیار خاس و 
زودرنم, اکتون نايد برآی کنکور آماده شوم! اما انگیزه 
و هدفی برای ادامه تحصیل ندارم, شبها تا دیرفنگام 
پیدار می‌بانم و فقط با فکر و خیالهای بی جا زمان 
می‌گذرانم. بیشتر در ارزوی اينم که کسی مرا دوست 
داشته باشد. حتی اگر يه سونوشت بدی دچار شوم 
بار هم دوست دارم که کسی عاشق عن باشد! درحالی 
که استعداد خداذادی در درس خواندن دارم و با یک 
مرتبه حواندن مطالب راعی‌تو انم به حافظه بسهارم, اما 
از این استعداد هم بهره نمی‌گیرم, فقط حسرت 
دخترانی را هی حورم که کسی دوسنشان دارد, برخی 
اوقات از خودم می‌پرسم: »با من عافل هستم؟ آیا این 
ازژوها احمقانه نیست؟» حال از پک طرق ترس و 
وحشت از قبول نشدن در کنکور و از طرف دیگر فکر 
و خیال باطل مرا آزار عی دهد لطفاً بگویید چکار کنم 

گل پرپرشده (نام مستعار) از تهران 


هاسیخ: 


سرکار خانم کل پرپرنشده! (به لظر من) از تهران. 


انتظار آپنکه کسی شا را ذوست داشته باشد و نا 
مورد توجه قرار بگیرید, اتتظار باعطلی نیست, ما همه به 


عنوان انسان علاقه مند هستیم دوستمان داشته باشند 
و با عشق دیگری را يسوی خود جاب کتیم. این یک 
تفگر طبیعی و سالم ست: اها اینکه تمام ذهن و فکر 
خود را به آن عشقول کنیم و شیلنه‌روز په دنبال این 
باشیم که مارادوست داشته باشند. طبیعی ثیست. 

شما ظرفیت عشق را دارید و این یک امر عثبت و 
اْرژی‌سار است. حال بیایید از این انرژی حود و قابلیت 
دوست ذاشتن و دوست داشته شدن استفاده کنید و 
انکیزه موفقیت در کنگور را در خود تقویت تعابید. باید 
بداتیذ که اگر در کتکور عوفق شوید. احتمال دوست 
داشته شدن خود را دوچندان می‌کنید؛ پس چرا این 
فرصت گرآنیها را که در راستای تحقق یافتن اهداف 
شماست از دست بدهید, به این اثرژی عظیم که ظرفیت 
عشق نامیده می‌شود, جهت و هدف بدهید و آن را 
به‌سوی موفقیت در کنکور تحرک بخشید. آنگاه تازه 
عتوچه می‌شوید که تا چفدر زمینه بپشتر و قویتری 
برای اینکه شما را دوست بدارند. ایجاد می‌کنید. 


هشت سمال گذشته روزبه‌روز ذهنم را بیشتر به خود 
جلب کرده است و باعث آزار روح و روائم شده است. 
مشکل سن ازدواج است. اکنون ۳۴ سال دارم و 
هیچ نقص و عببی هم تدارم؛ آما هیچ خواستگاری برای 
ازدواع با من پا پیش نمی‌گذارد. من دختری مذهبی 
هستم و نمی خراهم خدای ناکرده مرتکب اعمال خلاف 
اخلاق شوم. نعی‌خواهم دوست پسر و با امثال آن 
داشت باشم. پا ایتک همه هم مرا به نجابت و پاکی 
می‌شتاسند, اما هیچ خواستکاری در خانه ما را 
نمی‌زند. ای کاش در ایران بنیادی وجود داشت که 
دختر و پسرها را برای ازدوام با بکدیگر آشنا عی‌گرد. 
لطفاً بگویید چکار کنم. 
لیلی 
سیخ 
ازدوام آمری عقدس و پسندیده است. من آنکه 
کاملا طبیعی است. و بیش از ۹ برصد عردم به ازدوام 
فن هی‌دهند. نخست آنکه شما فقط ۲۴ سال دارید و با 
توجه به افزايش میانگین سن آزدولع در تهران. هنوز 
زمان بسیاری برای این کار درلختیار دارید. 
دوم اینکه بدیهی است که برای دیده شدن و مورد 
استفاده قرار گرفتن باید از نظر اجتعاعی بیشتر فعالیت 
کنید. تمی‌توان در خانه پنهان شد و بعد هم انتظار 
داشت که خواستکارها صف ببتدند. شما باید توسط 
مردم دیده شوید, بویژه خانواده‌ها و بزرکترها که 
بتوانند شعا را به یکدیگر پيشنهاد دهند, 
بیشتر ازدواجهای سنتی از همين 
طریق صورت می‌گیرد. به اماکن 
اجتعاعی بیشتر بروید بویژه اماکن 
هنری مائند گالریها: تئاتزها. و نیز 
جلسات مذهبی و.. رقت و آمد با بقیه 
افراد را نیز افزايش دهید.. سوم آنکه 
انتظار و توقم خود را کاهش دهید 
به‌طور کلی اتسان اکر کعتر به امری 
که فقط بستکی به او ندارد اهعیت دهد. 
بیشتر این لمر برایش اتفاق می‌افتد. این 
گفته براساس نظریه و تئوری نسبیت 
آنیشتین نیز به اثبات رسیده است. به عبارت 
دیگر اگر اصلا آز فکر خواستگار خارج شوید 
وبه آن اهعیت ندهید, ناگهان متوجه می‌شوید 
که تعداد انها افزایش یافته است و ابن از نظر 
روحی هم به السان آرامش می‌بخشد. فلاسفه 
هم گفته‌اند که هریار انتظار عشق و ازدوام 
داشته باشید. هیدج اتقاقی رخ نمی‌دهد اما دز 
زمانی که توجهی به آن نکنید آنگاه مورد دلخواه 
پیدا می‌شود. ضمن آنکه شنیده‌ام بنیاد ازدوام هم 
داریم. در مورد سوالتان هم باید بگویم جای 


نگرانی نیست و اسری طبیعی به‌شمار صی‌رود و فکر 


ص 


خواننده‌ای ضمن ابراز محبت فراوان به آين جانپ, 


نامای برای ما فرستاده‌اند که خود عی‌تواند به عنولن 
پاسخی برای بسیاری از مشکلات تلقی شود و در این 


کے 


۸ کی ج ورین 2 ر س 
PSS‏ کم مراک عنم 


من با +شطی مواجه شده‌ام که در طول هفت. . 





















بخش از پاسخها به درح 
- ازدواج من دستوری بود و پدر و عادرم دختری | 
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قسعتی 


ندیده و نشناخته را برایم عقد کردند. این ار به سال | 


۱۳۶ اتفاق افتاد. بدین ترتیب بنده عبالی به خانه 
آوزدم که ته عاشقش بوم و ثه علاقه زیانی به او 
داشتم و کششی هم نبت به او احساس نمی‌کردم. 
جوآن بودم و مقرور و با کمی غذای بی‌نمک از کوره 
درعی رفنم و داد و بیداد رله می‌انداختم. به طور کلی هر 
چیزی که باب طبعم نبود, واکنش خشونت‌بارم را به 
فتبال داشت. اما این رن دم برنمی‌آوردء حتی اگر نوزاد 
ما در شب کریه می‌کزد. همسرم برآی اینکه من بیدار 
تشوم, او رآ په اتاق دیگر می‌برد. در مجموع از این رن 
من صاحپ هقت اولاد شدم که همکی تحصیلکرده‌اند, 
درعیان آنها شاعر. اسئاد دانشگاه عدیر و.. وجود 
دارتد, این رن در برابر بی‌سهرپهای من فقط صبر و 
تحمل نشان داد و به من محبت کرد. آنقدر سحبت. کرد 
که پس از چندین سال ازدواج عاشقش شدم. او 
کم‌توقم: وظیفه شناس. فعال. خانه‌دار. کدبانو. مدیر. 
پالخلاق و باروحیه است. اکتون نوه دارم و تنها آرزويم 
این است که نتوانم محبت‌های همسزم را چبران کنم. 
البته تا سرحد توان کوشیده‌ام و نیمی از اموالم رابه‌ثام 
او کرده‌ام؛ اما باز احساس می‌کثم کافی نیست. خداوند 
یاری دهد که بتوالم محبت‌های او را چبران کتم. 

۵ ابوذر خواجات 
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شده‌ام. با آنکه شاگردی ساعی بودم و با معدل بالایی 
دوران دبیرستان را په اتعام رساندم. ولی به دلبل 
بی‌غلاقکی په رشته تحضیلیام که با اجبار خانوابه آن 
را به اتعام رساندم؛ نتوانستم برای کنکور ورودی 
دانشگاه درس بخوانم. من به دلیل علاقه به نقاشی و 
طراحی سی خو استم در رشته‌های هنری درس بخوانم, 
ولی متاسفانه پدر و ادرم نگذاشتند و حیلی اصرار 
داشتند که در هعه زمیته‌ها برایم تهسمیم بگیرند. لذا 
سیت به ادامه تحصیل دلسرد شدم: روش آنها مرابه 
طرف اجبازی و مخالفت سوق داد و آنها بهد از دو سال 


کود کان و 
عاذت به فکر 





تر جمه : 


" سجمدتقی صالحی 


طبق گزارشی که چند سال پیش درباره کیفیت 
آموزش در مدارس آمریکا انتشار یافت. از هر ۵ 
دانش آموز, تنها لی نفر می‌توائند درباره مسائل ساد+ 
چیز بنوبستد و نتبجه‌گیری کنند و ققط یک نقر 
می‌تواند درباره عقیده‌ای اظهارنظر کند و جنبه‌های 
مثبت و منقی آن را توضیع دهد. یکی از اساتید 
دانشگاه واشنگتن می‌گویده »در این معلکت کستر از یک 
صدام وقت کلاسهای درسی دائش‌آموزان صرق 
مسانلی می‌شود که احتیام به تفکر و استدلال را در 
آنها برمی‌انگیرزد.» یکی دیگر از متخصصان تعلیم و 
تربیت غقیده دارد که «دانش آموزان,. آسریکایی 
اطلاعات فراوانی کسب عی‌کنند, اما از ایتکه چکونه از 
آثها نتیچه‌گیری کنند و با فکر کردن دریاره‌شان په 
مساثل و دیدگاههای تازه‌ای دست بایتد.عظت شده 
لست.» روان‌شناس دیگری می‌گوید: هیرخی از مسائل 
مربوط یه جولنان از جمله اغتیاد معلول آن است که یار 
نگرفثه‌اند درباره اعمال خود فکر کنند و نتایج بعدی اش 


را درنظر بگیرند.» 
چندی پیش یکی از داتشگافهای آمریکا سوّ الات 


ریاضی سربوط به یکی از دانشگاههای ژاپن را برای 
دانشجویان سال اول که تعدادشان ۲۵۰ تفر بود 
, فطرع کرد. عل این مسو الات مستلزم آن بود که 
دانش آموزان پس از حل قشعت اول, به قسمت دوم 
شماره ۳۰۴۲ 
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۱ ۳ ۳ 
پزش دانشگاقی, در رشته علوم تجربی قارالتصصیل ] 


تحصیل در رغنته میرد علاقه‌تان هستند؟ 


0 بل شرایط روجی ام به‌گونه‌ای است که آنها مرا 


در انتخاب رشته تحصیلی آزاد گذاشته اند 


0 پس باید از فرصت حوب استفاده کنید و خویتان 


زا برای آزمون ورودی رشته هئ ر آماند تعایید. 

0 حن خیلی دوست دارم که کتایهای کویعان را 
نقاشی کنم و می‌خواهم در این زمینه درس بخو انم" اما 
تمی‌دانم در چه رشتته‌ای باید کنگور یدهم 

© شمسا بابد در کر وه هثر امتحان بدهید تا بتوانید در 
رشته گرافیک (ارتباط تضویری] پذیرفته شوید. 

۵ سن تا اندازه‌ای دروس مرنوط به رشته‌هایی 
هنری را مطالعه کرددام و می‌دانم که بايد در رعینه 
طراحی و خلالیت تصویری و تجسمی بیشتر تلاش 
کلم به نظر شفا بهتر ليست که در ابن دو درس از 





برستند و ٿا چهاز مره په پیش نروند. اغلب 
دانشجویانی که ژاپنی بودند و برای تحصیل به آمریگا 
آمذه بودند. موقق به حل آن شدند؛ ولی هیچ کدام از 
دانشجویان آمریکایی فتوانستند. حتی قسمت اول 
عساله را حل نمایند. معلومات ریاضی دانشجویان 
آمریکابی کم نبود» ولی نمی‌توانستند از این معلومات 
نتیج گیری نهایند. 

یکی از محفقان می‌گوید: پاسخ ابن سوال که چراو 
چگونه آمریگایبها از تشویق کودکان به فکر کردن 
غافل مانده‌اند, کار آسانی نیست؛ ولی یک نکته واضح 
است و ان اینکه نفکر احتیام به نظم و دقت خاص دارد 
و این اضر در سالهلی نین ۷۹۶۰ تا ۱۹۷۰ که مانه 
کودهان ود آزادی کامل دادیم نا هر کاری که 
می‌خواهند بکنند: به دست فراموشی سپرده شد و 
موجب گردید که فرزندانمان تاحد زیادی به تماشای 
تلویزیون بپردازند و دون احتیام به تفکر, خود را یدان 
سرگرم نمایند. اگر شما همه چبز را در اختیار بچه 
بگذازید و تسام کارهایش را انجام دهید. او دیگر چه 
نیازی به فکر کردن دارد؟ 

باید کاری کرد نا کودعان به قکر کردن تشویق 
شوند و احتیاح بدان را احساس ننایند و قبل از هر چیز 
ایجاد عحیطی که تفکر آنها را برانگیزد. ضروری است 
و در این مورد اقداعات زیر مفید خر اآهند بود: 

(- دقث لازم را به کار برید :باهوش بودن بچه دلیل 
برآن نیست که عادت به فکر کردن دارد. برخی والذین 
وقتی عی‌بینند فرزندشان پاسخ سوالات را می‌دهد, 
تصور می‌کنند او خوب فگر عی‌کند: دن حالی که معکن 
است افراد از مطومات و هوش خوبی برخوردار 
باشند. اسا به تفکر نپردازند و برعکس این امکان وجود 
دارد که بچه چندان با استعذاد و باهوش نباشد, ولی 
درباره موضوعات و مسالل مختلف قکر کند و به 

۲ از پرسشهای ساده شروع کنید : پرسیدن 
موجب برانگیختن درت تفکر کودک می‌شود اکر از 
سبوالات ستاده شروم کنید. او به آسانی به این اسر 
عادت می‌کند و در این راه به پیش عی‌زود, 

۳- از سابل عناسب استفاده کنبد. فرژند خود وا 


۱۳۷۰۳۳۹۳۳ ۳۹۳۱۳۷3۳۹ DPSS 
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متوجه شدند ! وقتی حال و روزم را می‌بینند که ایتهمه 
دلسرد و عمگینم و تلاشی برای ورود به دانشگاه. 
انجام نمی دهم و اوقاتم رابه بطالت می‌گذرانم. مجبور | 


0 یعنی می‌خواهید بگوپید که آنها موافق اذام | 
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0 با توجه به اینکه شعا در وشته‌ای استحان 
می‌دهید که در دوره پیش‌دانشگاهی و دبیرستان در 
آن رشته تحصیل نکرده‌آید. می توآنید برای نقویت و 
رقم اشکال و آشنایی بیشتر با دروس. از کلاسهای 
کتکور هنر معتیری نیز برای یادگیری و آمادگی بیشنتر 
استفاده کنید. به‌شرطی که اوقات داقیعانده را نبهوده 
تلف نکنید و از هر فرصتی برای مطالعه عسیق‌تر و 
تلاش بیشتر بهره بگیرید. 
به موزه‌ها و نقاط دیدنی ببرید. در گارش به تصاشای 
تلویژیون بپردازید و درباره موضوم فیلم و 
صحته‌هایش از او سوال کنید و با پرسشهای گوناکون 


خوت فضان تفکرش راوسعت دید 
۴“ هه رادر گفتگوهای خاتوادگی شرت دهید : 


خوب فکر کردن می‌تواند از محفل کوچک خانواده آغاز 
شود تبادل نظر با بچه‌ها در مورد جریاناث زندگی و 
برخی امور خانوایگی اهمیت. زیادی دارد. گفت و 
شتودها موجب می‌شود کودک احساس شخصیت 
کند و فکرش را په کار بیتد ازد, 

۵- کودک را به توآوری تشویق کنین : اگر انسائها 
فقط به اثچه آهو خته بو دند: اکتفا سی کر دند پیش رقتی 
در کار نبود. راههای عختلفی را باید پیش روی کردک 
گذاشت و هرگاه که از طریق تازه‌ای به حوضوعی 
نگریست پا راه حلی مطرح کرد, تشویقش کرد. 

۶- سوالات مختلف بکتند : پرمبشبهای عرنوط به 
شخصیت شا و حوادت تاریخی عوجب می‌شود کودگ 
درپاره آتها فکر کند. اکر سوالات گاهی حنبه فرخضسی 
داشته باشت. او مجبور خواهد شد اندیشه‌اش را به کار 
بیند ارد 

۷ توجه به عقاید دیگران عدولا بچه‌ها درباره 
موضوعات مختلف و اشخاصی دیگر نظر خود را 
می‌گوبند و آن را درست می‌پندارند و کمتر به گفته‌های 
بیگران توجه می‌کنند.این امر مق جب عحدودیت قكري 
می‌شود. آنها را وادار کنید به تظریات گوناکو نی که در 
مورد هر مساله‌ای وجود دارد. کاملا گوش بدهئد و 
درباره‌اش قضاوت نعایتد. 

۸- خود را به جای دیگران بگذارتد : کودک را 
تشویق کلید خود رابه چای آفراد دیگر قرخی کند و 
بکوید که اگر فلان پیش‌امد به او مربوط بود. چه 
می‌کرد؟ بدین ترتیب درباره موقعیت و شرایط زندگی 
اشخاص فکر خواهد کرد و به تظرجات ستنوعی دست 
حو اشد. بافت: 

موارد زیر را نیز در نظر بگیرید !او ړا به توشنتن 
تشویق کنید ! پیش بینی کردن رایه او بیاموزید, او رابه 
مطالعه تشنویق کنید. و آخزسر اينکه خسته نشنوید. و 
کوششهای خود را اداسه دهن 
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بیماربهای مغز 









۱ 
درعیان بیداربهایی که در عرز مبان روانی و 


جسمانی قرار دارند. بیعاریها و مشکلات مغزی 
شرایط حساس‌تری دارند؛ چرا ک تشخبص همین 
امر که این بیماریها به کدام دسنه متعلق اند,برخی 
اوقات پسیار مشکل و پیچیده است و در نتیچه 
همین پیچیدکی: یافتن درسان مناسب نیز 
به‌سختی امکان پذیر هی‌شود. آسیپ‌های 
هفزی, ویروسهایی. که روی مغز اثر 
می‌گذارند و همچنین عولبل ژنتیکی از 
جعله مواردی عی‌باشند که بیعاریهای 
مقزی از. آتها نشاءت حی‌گبرند. مشکلات 
روحی هم بتابر طبیعت خود نخستین 
نقطه‌ای را که از بدن انسان مورد تهاجم 
قرار عی‌دهند. معز عی‌باشد: زیرا ولد 
تیرویی که بر ساسله اعصاب ادهی ولرد 
می‌شود, در همین متطق از بدن قرار دارد, 
حال با توجه به لین توضیجات می‌توان 
انعان کرد که در موارد عدیده, واکتش‌های 
غیرمعمولی که به شکل بیماری با ناهنچاری از انسان 
سر می‌وند, از مغز سرچشم» می‌گیرد؛ منتّها اینکه چه 
عاملی مغُر را په چنین واکنشهایی می‌کشاند. خود از 
موارد پیچیده ای است که برای یافتن پاسخ باید از یک 
عامل مهم اطنینان حاصئل کرد و آن عبارت لست از 
تشحیصی, چسباتی بودن یا علل روانی داشتن مشکل 
عفر .یه یکی از مصادیقی که در این زسینه رخ داده و به 
نام ورد بیادداشتهای کریستی» شناخته شبده است. 
توجه کنید: 


کریستی عادی تربن غیرعادی 

کریستی ۲۳۲ ساله و دانشجوی رشته حسابداری. 
بر تگاه اول بختری عادی بود. او به آسانی ارتباط 
برقرار عی‌کرد و راجم به مطالب و موارد مختلف 
صحبت می‌کرد و جتی اظهار نظر می‌بسود. درواقم 
همه چیز در او بسیار عادی به‌نظر می ر سید ؛ اما حقیقت 
این بود که کریستی با یکی از مشکل‌ترین و 
آزاردهنده‌ترین بیمازیهای مغزی مواجه بود. مشکل نه 
په این خاطر که او از درد یا آزار جضماتی رئ 
می‌ کشید. بلکه او دارای وضسعیتی تحت عنوان 0۱ یا ۸4 
3-۲ با Ld Condo)‏ ۷۵/۲۵ ۳۵۲۲۲۱ 31 ] بو د که به 
معنای فقدان کوتاه‌عدت حافظه می‌باشد. برخی این 
بیماری راپدیده قرن بیستم و زاییده نعدن و صنعت 
می‌دانند و برخی هم صوفاً براین اعنقادند که این 
بیحاری و جود داشته آما کشف نشده بود. در این گویه 
بیماری شخص دارای قدرت درک و شعور کامل است 
و هیچ خللی در هرش و یا کارآبی ذهنی او آیچاد نشده 
اسث,تتها مشکل شخص لبیل لست که جواذث اتفاقات, 
حتی صحبت‌ها را پس از چند دقیقه فراموش می‌کند. 
درحالی که حی‌تواند اتفافهای چند سال با چند حاه 
گذشته رابه‌راحتی به خاطر بیاورد؛ اما از به یاد آوردن 
حتی ساده‌ترین عملی که ظرف چند دقبقه, چند ساعت 
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و چند روز گذشته اتغاق افتاده باشد, کاملا عاج است. 
برای عثال کریستی می‌داند مادرش کیست و چه 
نسیتی با او دارد: اما نمی‌تواند به باد بباورد که دو 
ابن بیعاری شاید به نظر ساده و پیش پا افتاده بانشد. آما 
در غمل برای شخص بسار مشکلات عدنده ايجار 
می‌کند و بسیار زجردهنده است؛ چرا > اسان با 
حافظه دور خود چندان ارتباط روزمره‌ای ندارد و فقط 
برخی اوقات تجدیدخاطره می‌کند! اما تعام. زندگی 
روزعره مار هرچه انجام عي‌دهیم و برنامه‌ریزیهابی 
که برای زندگی خود طراحجی هی کنمم؛ هضه و هعه 
ستکی مستقیم با حافظه کوتاهعدت ما دارد و در 
صورتی که ققدان کاضل حافظه کوتاه‌مدت بر فا 
عارض شود, به‌معنای قطع کامل ارتیاط با دتیای 
امزوز می‌باشد. البته کربستی عم مانند دیکر مبتلایان 
به این بیماری. ترفندهایی اندیشید تا از شدت 


اثرگذاری ابن بیماری روی زندگی خود بکاهد. 
او دفتر پادداشت قطوری همیشه به هحراه داشت 


که هر ملاقات. مکالم» و هر اعر مهم در زندگی روزمره 
خود را روی آن پادداشت ې کرد و در هر موردی په 
پادداشتهایش مراجعه می‌تمود تا از وضعیت خود آگاه 
شود اها این کافی نبود, زیرا انسان دارای یک حاقظله 
تصویری نیز می‌باشد که مطایق آن اشخاصی را که 
از آنجا که کریستی به فقذان حافظه تصویری تبر بتلا 
بود؛ او یک دوربین عکاسی پولاروید اعکس فوری) 
تهبه کرده ېود و از کسانی که پرای آولین بار. پس از 
زهان حادث شدن بیماری با آنها ملاقات عی‌کود. 
عکسی برمی‌داشت و ضفن درج چند جعله در پشت 
آن عکش درباره فام مشخصات و نوع رایطه خودش 
با آن شق و مطالب مهم دیگر, آن عکس راهمراه با 
عکسهای دیگری که به فعین منظور برداشته بود در 





آلبوم مخصوصی که مانند بادداشت عمواره همراه 
خود داشت, قرار داده بود و در صورت دیدن چهره‌ای 
که با ار صمیانه یا با آشنتایی برخورد می‌کرد. فورآیه 
آلبوم مذکور مراجعه بی‌کرد و اطلاعات لازم وا 
به‌دست می‌آورد. این تکنیک‌ها اگرچه به امور زو زمره 
او کمک می کرد. اما با این همه او را بسیار محدود کرده 
بود و همین انر در نتیجه اضطراب و خوی 
پرخاشگری رادر وی ایچاد کرده بود. 

او از ایتکه به‌محض دیدن هر چهره تازه بايد به 
آلبوم عکسها مراجعه می‌کرد و اطلاعاتی راجم به او 
به‌دست می‌آورد و از" اینکه پس از هر سوال با 
محاوره‌ای بابد به یادداشتهای خود مراجعه می‌کرد. 
خسته شده بود و نوعی سس بزماندگی کامل به لو 
دست داده پول 

معاینات و آزمایشهای اولیه مسامله سهعی را 
نشان نمی‌داد: اما با سی‌تی‌اسکن انجام شده روی 
مقز. پزشکان, متخصص عتوچه حفره‌ای په اندازه 
قسعت کرد بک سنجاق در چنام راست مقر او شده 
بودند. برخی از آنها معتقد بودند که این حفر« تدریجی 
آیچاد شده و از آنجا که به بخش حافظه کاملاً تزدیک 
است, همین حفره حافظه کوتاه‌عدت کریستی را دچار 
اشکال ساخته است. برخی هم بر این اعتقاد بودن که 
حفره یک پدیده طبیعی و مادرزادی است و ارثباطی با 
شرایط قعلی گریستی ندارد و مشکل کنونی کریستی 
را پر اثر عواعل روانی تلقی کرده بودند. به همین 
متخلور برای معاینات و آزمایشهای بیشتر او را زد ما 
قرستاده عودند, 


آزمابشهای ظاقت ف بنا 
فقدان حافظه کوتاه‌مدت در کریستی عاعلی بود که 
ازمابشهای ارزیابی روانی او را نیز با نشکال موی 


شماره ۳:۴۲ 













































زیگر روانشناسان را می دید. بايد به یادداشتهای خرد 
و پا عکسهایی که از ما گرفته بود عراجعه می‌کرد تا 
تلقی خود را از هریک از ما دوباره و یا چندباره پخواند | 


می‌کرد. برآی مثال هر روز صبم که کریسنتی من یا 


و ما را شناسایی کند. ما برطبق وظیفه‌ای که داشتیم. 


نه‌تنها درپی دریافتن علت یا علل بیماری کریستی . 


بودیم؛ پلکه در همان حال په دنبال ایجاد شرایطی 


بودیم که زندگی رابرای او آسانتر سازیم تا از این همه 


رتچ و زجر خلاصی یابد. او کاملاً اشیاء را شناسایی 
می‌کرد و می‌دانست هر پدیده‌ای برای چه امری 
کاربرد استفانه دارد. برای مثال هی دانسست که هیر 
چیست و چه استفاده‌ای دارد. اما اينکه میز مذکور 
متعلق په کیست و قبلا چند بار آن را مشاهده کرده 


است. پرسشهایی بود که او پاسحی بر ایش نداشت. 
ما آزمایشهایی روی او انجام دادیم تا حدافل 


واکنش برمبنای عادت و نه حافظه را در او تقویت کتیم. 
برای مثال چند قطعه هندسی را در یک سینی گذاشتیم 
که برخی از آنها قابلیت چدا شدن از سطع سینی را 
داشتند و برخی به سطح سینی چسبیده بود. ما هر 
روز همان سینی را در برابر کریستی قرار دادیم تا او 
بهانتتخاب صسحیح قطعاتی که قایل جدا شدن بودند به 
شکل غریزی عادت کند! اليته مکان قعطعات را روی 
سینی تقبیر می‌دادیم. برای مثال یک قطعه هرم شکل 
هميشه قابل جدا شدن از سبنی بود ي یک قطعه مکعپ 
همیشه به سینی چسبیده بود. فقط جایشان در سبنی 
متغیر بود بدین ترتیب ما می خواستیم دریابیم که آپا 
کریستی می‌تواند روز بعد قطعه هرم شکل را از روی 
سینی بردارد و به عبارت دیگر به این واقعیت عادت 
کند که تنها قطعه قابل جداشدن. شی هرم شکل است؟ 
آسا این آزمایش هم نتیجه‌ای نداد. برخی از روزها لو 
به‌شکل, تصادفی قطعه حسهنم را انتضاب می‌کرد و 
برخی دیگر از روزها چنین نمی کرد. 

این آزمایش و نتیجه عنفی آن به نظریه روانی 
بودن مشکل کریستی, قوت بخشید. آیا او شاهد 
واقعه‌ای بود که آنقدر برایش ناراحت‌کننده بود و 
حساسیتی شدید در وی ایجاد گرده بود تا آنجا که ار 
نمی‌خواست آن را به پاد بیاورد. در نتیجه از به‌یاد 
آوزدن هر لمر دیگزی نیز عاجز شده بود؟ آیا او برای 
فراموش کردن چهره یا عنظره‌ای عمدأ حافظه خود را 
کور کرده بود؟ اینها سو الهابی بود که پاسخ دادن به 
آنها مستلزم زمان, آرامش و کفتگو و سرانجام قدری 
پخت خوش بودا! 


عوامل بی تا تیر 

اتواع درمانهای معمولی که سا روی اشخاص 
انجام می‌دادیم مانند هیپنوتیزم و امثال آن به علت 
مشکل, کریستی که پاک شدن مرحله‌ای حافظه بود. 
کاملاً بی‌تا ثیر بود, کریستی پس از چند دقیقه هرگونه 
تجریه‌ای را که به دست می‌آورد. از یاد می‌برد و این 
بخش تاخودآگاه را تبر شامل می‌شد: یعلی اینکه اصلا 
زمان کافی برای انتقال تجربه با تصویر به بخش 
ناخودآگاه ایجاد نمی‌شد. بنابراین دست ما از 
به‌کارگیری ابزار درمانی معمول کاملا کوتاه بود و 
برای راهیابی به علت مشکل و نعبین درمان آن سا به 
ایزار دیگری نیازمند بودیم, اما این ابزار را کجا و 
چگونه باید به دست می‌آوردیم؟ طی ملاقاتهای 
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عتعددی که با پدر و عادر کریستی داشتیم, تعامی 
حساسیت‌ها, وسواسها و عادات او را عرور کردیم؛ 
چراکه از درون آنها به دثیال کلید گنشده خود بودیم. 
| تعامی این موارد را نیز یک به یک مورد تجزیه و تحلیل 
قرلر دادیم: لما با هم نتیجه‌بی عاید نشد. در این ميان 
اضطراب و عصبائیت کریستی افزلیش می‌یافت و او 
خود را در شرایط غیرمسکن و لگنا احساس می‌گرد: 
این احسناس خفقان. وضعیت حافظله او را حتی 
مغشوشتر کرده بود تا اينکه یک روز به‌شکل تصسادقی 
واقعه‌ای رخ داد که روزنه‌ای را بر ما کشود. 
مادربزرگ ۷۰ ساله کریستی تاکنون چند بار به 
دیدن او آمذة بوذ؛ آفا من آو را شخصاً ملاقات نکرده 
بود م غروب روزی که او به بیدن کریستی آمد؛عن هم 
تصادقا در اتاق حضور داشتم, در بدو ورود 
مانرپزرگ, من بلافاصله متوجه شدم که گفشهایی که 
آو به‌پا کرده بود علی رغم اینکه یک‌شکل بودند. دارأی 
دی رنگ متفارت بودند: یکی زرشکی و دیگری 
سرمه‌ای! این دو رنگ آنقدر به یکدیگر نزدیگ نبودند 
که بتولند کوررنگی را که بعضاً با کهولت توام است. 
توجية کنند. من به‌شکل ضعتی مساله را مطرح کردم 
و گفتم: سادربزرگ, عثل اينکه کفشهایتان با یکدیگر 
هماهتکن ثدارند:» لو نگاهی به کفشهای خود لندالخت و 
با واکتشی عادی گفت: #ه دوباره این کار را کردم. هر 
رمان من یک لنگه رابهپامی‌کقم و لنگه دیگر رابا چند دقیقه 
فاله انجام می‌دهم. این مشکل بر من عارص می‌شود و 
من خود متوجه نمی‌شوم: پیری است و هزار دردسر!» 
پاسڅ مادریزرگ برای هن هشداردهنده بود. 
هرچند در آن عصر هنگام مساله‌ای را عنوان نکردم. 
اما آن را په ذهن سپردم و در جلسه بعدی با همکاران 
خود مطلرح نبودم و به آنها گفتم که امکان دارد 
مادربزژرگ کریستی به نوعی فقدان حافظه . هرچند 
موقتی - بچار باشد و آگر چنین باشد, ما با یک خط 
ژنتیکی ارتباطدهنده مواچه هستیم, پس از آنکه پدر 
کریستی رزوی فرضیه‌ها صحه گلذاشت و از 
فراموشکاری مادرش که هیو‌گله آن را جدی نکرفته 
بودند. گفت, حدس. حبدل به یقن شد که نوعی فقدان 
حافظه آدواری در مادربزرگ گریستی وجود دارد که 
البته بسیار خفیف‌تر از آنی است که کریستی با آن 
عواچه است؛ آماعی تو اند قسمت یگ خط ارتباطی ژنی 
(٭انا - ۱۵0 آیچاد کند. مشکل, مادربزرگ ققدان 
ادواری حاقظه دص ان جوا انتلت/۳۵) بود که در 
فاصله‌های زمالی نسبتا طلولاتی به او دست مي داد و 
به همین جهت آن را جدی تلقی نکرده بودند. همین 
فلصله رماتی طولانی برای ما ایجاد امیدواری کرده 
بود. چزا که نشان می‌داد مسیستم اعصاب مادربزرگ 
با ایجاد یک آنتی‌بادی 5007 8۳4 با ضعف کامل حانظه 
غبارزه کرده بود با توچه يه ارتباط ژنی بدون گفتگو 
میان. کریستی و مادربزرگ اگر می‌شد تا آن عتصر 
مبارز رابه کریستی انتقال داد و سیستم اعصاب او وا 
هم صاحب همان پادزهر نمود, آنگاه می‌توانستیم به 
روند درماتی او دل بیندیم 


| بتایرلین علاوه بر هیجانی که ایجاد می‌کره, په نوی 
| اضطراب نیز دامن می‌زد که اگر این فرضیه واقعیت 


برای این کار با پزشک هالخ او که درراقم 
تخصص در . جراحی مغز و اعصان داشت تعاس 
گرفتیم و وقتی این فرضیه را برای او بیان کردیم. او وا 
هم هیچان رده یافتیم- این روتد درمانی به‌تازگی آغاز 
شده بود و از عمرش بیش از ډه سال نمی گذشت 












پیدا نمی‌کرد, آنگاه ما را به مراحل اولیه دوباره پرتاب 
می‌کرد. جراح مذکور پيشنهاد پیونه عفر استخوان از 
مادربزرگ به کریستی را دان این شیره چند سالی بود 
که در برابر امراضی که تهدیدکتنده زندگی شخص ‏ 
بود (مانند سرطان) اعمال عی‌شد. اما با توجه به . 
توضیعات پزشک جرام اخیرآ یرای ترمیم بسیاری از 
ناراحتی‌های عصبی نیز که ارتباط ژنتیکی در آن به - 
اثبات رسیده باشد مورد اسبتفاده قرار گرفته بود. - 
ضمن آنکه ضرری هم نداشت. ققط پروسه‌ای دقبق و 
طولامی بود ۱ ۱ 

بخت خوشی که با ما یار بود, واقعیت زنده پودن. . 
مادربزرگ و قابلیت شرکت دادن آو در این ماچرا پوو+. . 
چراکه بدون وجود او که خصوصیات کامل بيماري ر . 
به شکل ضعیف شده و ناقض در خود داشت, این 
روش بدیع امکان پذیر نمی‌شد. 8 

به هر طریق عقدمات کار فراهم شند و بر اسرع 
رقت پیوند صورت گرقت: در دو هفته اول پس از 
انجام عمل هیچ علاعتی از بهبود دز کریستی دیاه ‏ 
نمی‌شد. ما په ناچار او را به خانه فزسنادیم تا زندگی . 
خود را ار سر بکیرد و اگر رار است بهبود در او ایجاهٍ ‏ 
شود در خانه و یا آسایشگاه تفاوتی نمی‌کرد. چهار ... 
هفته و سپس شش هفته سپری شد و هر بار گه . 
کزیستی به نزد ما می‌آمد: همان علائم بیماری در او . 
دیده می‌شد. چهره‌ای معصوم و آشنا اما چشمائی . 
ناآشنا که احساس غرییگی در آنها موج میزد 


و سرانجام... 

پس از هشت هفته باز هم کزیستی برای سعاینه دو 
هفتگی خود ترد ما آمد. او لین بار بشدت عصبائی بود. 
چهره آرامش تیدیل به چهره‌ای خشمتاک شده بود و 
شروع به بازگفتن کلماتی که خصبائیت از آن موج 
می‌زد. کرد. او می‌گفت: «شماها فقط در ابن آسایشگاه 
به اهر زیبا تشسته‌اید و پول از عردم عی‌گیرید. اما 
کاری انجام تعی‌دهید. 

من دیگر خسته شده‌ام, از دست شماو از دست آن 
دکتر هندی, همان دکتر چان با آن قدکوتاه و 
مسغره‌اش...» ناکهان من و همکارانم با تعجب به 
یکدبگر نگاه کردیم. j‏ 

کریستی بدون مراجعه به عکسها و بادداشتهایش 
به‌خاطر آورد که دکتر چاند هتدی است و فرش هم 
کوتاه: بدون اينگه سحن او را قطع کنیم, گذاشتیم تا 
کریستی ادامه دهد. او نیز په گفتار عصبی‌وار خود 
ادامه داد تا ايتکه ناگهان متوجه نگاه کنجکاو ما شد و 
سپس خود ستوچه شد که دارد به پاد می‌آورن: 
همان‌طور یا دهان بار روی صندلی نشست. و هاعم و 
واج نکاهمان کرد ویه آرامی و حالت تقریباً نجوا گفت: 
همن تک نک شما را به‌یاد می‌آورم خدای من..۱» 





۱ ۳ مدق له wak‏ ده 











-بیسمت ی یگ سال با آو زنذگی کردم نمی‌دانستم 
در تمام این دت به من دروغ می‌گوید. باور نمی کنید. 
به اسمش قسم عی خوردم. خواهرم می‌گفت: سرأقپ 
شوهرت باش. هم جیبش پر است و هم جوان است . 
سن که فقط سره می‌کردم و قکر عی‌کریم تنها 
شوهر آنهاست که باید براقبشان برد. جواد آنقذر 
خودش راذست و دلباز تشان می‌داد که همیشه فکر 
می کردم بهترین سرد عالم است. حالا بعد از ۲۱ سال.. 

هق شق زن بلند شد. پر روسری‌اش را يه 
چم هایش مالید و ادامه داد 

. شبها دیز عی‌آمد. هعیشه دير می‌آمد. خب غکر 
عی‌کردم مشغول کار است. بی‌گفت: کارمندها که 
می روند سن تازه باید کارهای شخصیام. را اشچام 
بذهم من و بچه‌ها هرچه می‌خواستیم برایمان مهیا 
عی‌کرد! لما کمتر با ماله مهماتی و پا مسافرت می‌آعد. 
اول هرعاه برای هعا ما بلیت مشهد می‌گرفت و راهی 
سیفر می‌شندیم. ظاه را زندگی راحت و خوبی داشتیم. 
فقط از اینکه کمتر توی خانه بود زجر عی‌کشیدم. 
تعی‌دائستم. نعی دائستم که گرفتار چای دیگری است. 
چند ماه پیش بود که بر هسب تصسادف هعسر یکی از 
همکازهای شوهرم را دیدم. اجوالپرسی کردیم و از هر 
چیزی حرف زدیم. تا اینکه یکدفعه از دهان ان ڙن 
درآند که شور هن رن دزهی دارد. هاج و واج ماندم 
اولش فکر کردم از سر حسادت و با حرف و حدیشهای 
زقانه این را می‌کوید. آمدم بغائه: اما ته دلم دلشوره 
داشتم. تلفن کردم به آن رن و قسمش دادم که هرچه 
می‌داند بکوند. او هم گنت که «چیر زیادی نمی داند 
یک‌بار شوهرم برایم تعریف کرده که پک رن جوان 
که‌گداری می آید شرکت و با شوهرت کار دارد.,» 

این نمی‌توانست دالبل قاتم کننده‌ای باشد و با 
خداقل من نمی‌خواستم بارر کنم. تا ایتک یک روز 
جععه گفت: «می‌خواهم سری به شرکت بزنم." وقتی 
وفت. سوار ماشمین گندم و زنبالش راد افنادم. کاری که 
در تمام این سالها انجام نداده بودنم توی دام آشوبی 
بود. از خودم بدم می‌آمد که چطور به خودم اجازه 
دادهام تا به شوهرم مشکزک شبوم. شوفری که هیچ 
وقت چیزی برای من کم نگذاشته" اما همین‌طور که 
داشتم خودم راسرزنش می‌گردم, دیدم عسیر شرکت 
را نعی‌روم. شوهرم پا ماشینش جلو می‌رفت به طرف 
بالای شهر. بعد پیچید توی یک گوچه و کنار یک برج 
ایسناد. ژنگ زد و رفت تو. دلم هری ریخت., پافایم 
عی‌لرژند. هزار بار خواستم خویم را نلداری بدهم. 
گفتم شاید خانه یکی از همکارهایش باشد با فر چیز 
ي دیگری از ماشین پیاده شدم, روی زنگها را خواندم. 
فامیل شوهرم روی یکی از زنگها|بود. نعی‌دانید چه 





حدالی شدم. همانجا داشتم سکته می‌کردم, رفتم سرام 
سرایدار و از او پرس و جوبی کردم او شم صادقانه 
هعه چیز راگفت. یکفعه وارفتم. زن سرابدار برایم آب 
قند آورد و وقتی بهش گفتم: اسن همسر این عرد 
اقابازن و بچه‌اش آینجا زندگی می‌کنند و ما هنو وقت 
به او شک نکرده‌ايم. آو انقدر باوقار و متین است که 
آلا فکرش را نمی کردیم که...» 

دیکر حالی برای هن نعانده بود, پرسیدم: تچ تا 
بچه دارند؟ ۷ خواب داد اک يسر #۷ 

تعی‌دانید چه وضعی پیدا کرده بودم نمی داستم 
چکار کتم. اهل داد و فریاد که نبودم. حتی نمی تو اننستم 
زنگ ان خانه را بزنم. برای هنن به خان خودعان 
برگشتم. بچه‌ها از رنگ و رویم فهمیدند که افش 
افتاده. اما نخواستم واقعیت را به انها بگویم. نچه‌ها 
پدرشان را خیلی دوست دلشتند و اگر می‌فهمیدند که 
او به شما ما دروغ گفته است, مطمئثاً در روحیه‌شان 
قاءثیر بدی می گذاشت: برای همین یک تصادف ساده 
رابهانه کردم و گفتم که اعلت آشوبم همین است..» 

شب که شوفرم امد خانه, به لو هیچ تگفتم؛ اما 
نتوانستم ستل هعنشه با او مهربان باشم. خودش هم 
ختوچه تغبیر رفثار هن شد ولی حتی نعی توانست 
تصور کند که من بویی از اسرار او بردد باشم: 

بچه‌ها که حوآبیدند» با ار رفتم توی اشپزخانه. همه 
چیر را برایش تعریف کردم سعی داشتم بر اعصایم 


کاملا مسلط باشم ی بتوائم در خونسردی کاعل, حرفم 
رابزنم. از جواد خواستم همین شباته وسایلش را جع 
کقد و از خانه من بیرون بزود. اولش فکر کرد جدی 
نمی‌کویم؛ اما وقتی با لح تند و خشن من مواچه شد. 
سنعی گرد آراسم کند؛اما من اصلا حوصله شننیدن دلیل 
و برهانهایش را ند اشتم. بلند شدم. چعدان را از کم در 
اوردم و هرچه داشت ریختم توی آن, هاج و واج نکافم 
می‌کرد. مطمئنم که از تصمیم قطعی من خبر نداشت. 
لباسش را پوشید و نیعه‌های شب بود که از خانه 
بیرون رقت. 

در را پشت سرش بستم و به هق‌هق افتادم: این 
درد بزرگی بود. زانوهایم نای ایستادن تداشت: 
کریه‌هايم را که کردم تازه توی این فکر افتادم که فردا 
صبح چه پاسخی به بچه‌ها بذهم. تا صبح فکر کردم 
پچه‌ها که بیذار شدتد, با چنان عجله‌ای صبحانه 
خوردند که اصلا متوجه عدم حضور پدرشان نشدند. 
بعد هم رفتند دثبال کارهایشان. خوشحال بودم که 
بچه‌ها سو الی نکردند؛ اماتا کی آنها بی خبر می‌ماندند؟ 
همان روز پرس و جوها شروم شد. خواستم بگویم 
پدرشان رفته سعفر و یا ماحوریت ق.. 

اما تشد. هیچ دروغی توی دهانم نمی چرخید. 
مجبور شدم واقعیت را بگویم, بچه‌ها وا رفتتد. 
باورشان تمی‌شد. پدرشان هميشه با آنها مهربان بود. 
دخترم رفت توی اتاق و ٿا فردای آن زوز بیرون نیامد؛ 
اما پسرم سعی سی کرد به من دلداری بد‌هد. 


شمار ۳۰۴۲۵ 
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3 خودم که آمدم ديدم مرد جوانی در خانه دارم که 
می‌توانم به او تکیه کتم. هعین شد که تضمیم په طلاق 
گرفتم... 


از پول او هم بدم می امد روزی چند بار به خاثه زنگ 


اما قبول نکردم. 
خانه در سکوت پردردی قرو رفته بود, انگار هیچ 


ووشن نشد. نا اینکه بالاخره پسرم شروع به اعتراضص 


| پیش بگیرد, حتی بدون پدرش هم می‌شد زندگی کرد. 


خواهرش بود تا از درس و کلاسهایش عقپ ناند, به 


اول قبول نمی کرد, می‌گفت. حاضر تیست دست از 
من و بچه‌ها بردارد؛ اما آمدم دادگاه و از او شکایت 
کردم. حق نداشت بدون اجازه عن ازدوام کند. وقتی 
دید دادگاه هم به نفع من راء‌ی می‌دهد, حاضر شد 
طلاقم بدهد. 

گفتم: «باید خرجی بچه‌ها را تا زمائی که تحصیل 
هی‌کنند. بدهد. قبول کرد؛ ولی خواست اچازه بدهم 
هرچند وقت برای دیدن بچه‌ها به خانه بیاید, قبول نکردم. 
یعنی در واقم خود بچه‌ها هم حاضر نبودند پدرشان را 
دوباره ببینتد, به التماس افتاد. ولی قبول نکردم. 

روزی که طلاقم را گرفتم. خیلی پشیمان بود: حتی 
هر دومش با من تعاس گرفت. از من خواست که 
این کار را نکنم: اما فایده‌ای نداشت. وقاحت آن رن من 
را چدی‌تر کرد. 

الان حدود دو سال از آن عاجرا می‌گذرد. در اين 
مدت بچه‌ها حتی حاضن نشده‌اند پدرشان را بزای یک 

به عدم حضورش در خانه عادت کرده‌ايم, ولی 
برای من سخت بود .باید برای همه اهل سحل توضیع 
می‌دادم. قوم و خویشها پرس و جو می‌کردند. 
فشارهای اجتعام روی سرم عی‌ریخت. هرکس 
می‌رسید بهم پیشنهاد می کرد که برای حودم شوهری 
پیدا کنم. زحم زبانها را شنیدم؛ اما هیچ کدام از اینها به 
گرش بچه‌هایم ترسید. نگذاشتم متوجه فشارهای 
اطراف بشوند. به اندازه کافی در نبرد پدرشان 
احساس ناتوانی می‌کردند. 

حالا دخترم می‌خواهد ازدوام کند. بعد از محرم و 
صقر قرار است عقد کند و به وضایت پدرش لیازمند 
است, بعد از این همه مدت نمی‌توانستم په سراقش 
بروم. مخصوصاً اينگه دخترم اصرار دارد که پدرش 
در هراسم عقد حضور نداشته باشد. نمی‌دانم چکار 
باید بکنم, آمدم دادگاه تا لجازغ ازدواج دخترم را از 
دادگاه بگیرم. چون پدرش لح کرده و می‌گوید: 

پچه‌هایی که حتی یک بار سرا پدرشان را 
نگرفتند, همان بهتر که برای ازدوام هم خودشان فکری 
به حال خودشان بکنند- 

حالا انتظار او راهی کشم, باید دلایلش را به دادگاه 
بگوید و باز منتظر قضاوتی دیگر هستم. 

mH 


شماره۳۰۴۲ 


AEA 


جلد روز طول کشید تا از شک لین قضیه درا 
می‌زد. التعاس می کرد که اجازه بدهم بچه‌ها را بسبند ‏ 


کسی نمی‌خواست. حرفی بزند. تلویزیون ٹا هفت‌ها۱ 


| که س 






گزد, اصرار داشت زندگی روال عادی خودش رادر 


| پسرم تقرییمدیریت خاله را به عهده گرفت. خرید " 
ا ھی کرد حساب و کتاب پولهایمان را داشت و مراقب 
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هن رامین برهام مجرد. ۲۹ ساله شغل 
آزاد. از رشت مزاحستان هی شوم. 

دو خواب است که مدتها مرا رتچ می‌دهد. بدترین 
خوابم ابن است که کفشم را گم کرده‌ام و حالا باید 
پابرهنه در یک محیط شلوغ راه بروم. خواب بعدی این 
است که احساس می‌کنم فقط روی زاتوانم می توانم راه 
بروم. قدرت آیستادن ندارم. و حتی قدرت حرف زدن و 
فریاد ژدن هم ندارم. 


جناب آقای پرهام 

برخلاف آنچه تصور می‌کنید: خواب اولیتان (یعنی 
پابرهنگی| نه‌تتها خوابی عنفی نیست. بلکه به نوعی جزو 
رؤیاهای عثبت به‌شعار عی‌رود. پابرهنه حرکت کردن 


به نشانه آزادگی و رهایی است. گم کردن کقش نیز : 


نشانه از میان رفتن قید و بندی است که در زندگی شما 
گرفتن و آزادانه حرکت گردن به سوی اهداف می‌باشد. 
قراموش نکنید که برای مثبت اتکاشتن یک خواپ بابد 
به آن سثبت » نگریست و به آن مثبت اندیشید. می‌توان 
خوابی را کابوس تصور کرده و بعد نتیجه مثبت از آن 
انتظار داشت. سعی نکنید رو خوایهایتان اسم 
بگذارید و بی جهت خوابی را کابوس تصور نعایید. 
نتیچه‌ای که باید از خواب دوم بگیرید, این است که 
بايد به طرف اهداف کوتاه هدتی که در زندگی دارید. با 
سبکیالی حرکت کنید, در مورد خواب دوم باید بگویم 
که این خوابی کاملا شناخته شده است. احساس اينکه 
آدمی در بند قرار دارد و نمی‌تواند حتی گامهایی را 
بردارد که می‌توانست به سادگی بردارد, برای اکثر 
عردم رخ می‌دهد. از این خواب معمولاً دو معنا متصور 
اسست: یکی عدم قدرت در تصمیم‌گیری است. بر ای مثال 
آگر در برابر دوراهی قرار بگیرید و تصمیم گرفتن 


خوانندگان عزیز می‌توانند شرح دقیق 
خوابهای خود را پا توجه په اینکه نباید از ډو روی 
یک برگ کاغذ ۸۴ تجاوز کند, به نشانی مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستند و حتعاً روی پاکت 
عبارت اسربوط به بعش خواب می‌پینم» را درچ نمایند. 
بدیهی است به شرح خوابهابی که طولامی‌تر از 
مقدار عذکور باشد و پا شرح آنها گنگ و بدون اطلاعات 
کافی (از قببل نام. سن. جنس وضعیت تااهل, شغل, 
محل زندگی) باشتد. پاسخ داده نخواهد شد. 





دیگر دز خواب قید و بندی بر دست و پای خود احساس 





پرایتان کاملاً دشوار شنود. آنگاه چنین 
خوابی را در شب مي‌بینید. دوم این است که در کاری 
که تصوور صی کنمد دیگران شما را قارو عى دانند, 
خودتان شسبت به توانایی‌تان عشکوک هستید؛ برای 
مثال اکر می‌پندارید دیگران شما را فوتبالیست خوبی 
فرضی, کردهاند. اما خودتان در اغماق هن با آنن 
برداشت موافق نیستید. این تردید که ناشی از نوعی 
ضد کم‌بیتی است باعث ره باقتن چنین خوابی به شا 


حال چه ننیچه!ی باید از این دسته خوابها کرفت 
در مورد اول (یعنی عدم تصمیم‌گیری در برابر دوراهی 
با چندراهی) آنچه را که انجام آن برایتان در گوتاه‌مدت 
اسکان‌پذیر است. باید انتخاب کنید. به عبارت دیگر 
انتخاب را نباید برای خود پیچیده نمابید. بلکه آنچه در 


" دسترستان قرار دارد و قابل لجرا می‌باشند. باید انتخاب 
شود. در مورد ععنای دوم مساله‌ای که باید در نظر 


دلشت, این است که شما سخت به بالا تردن اعتماد به 
نفس خود تبازعندید. با چنین کاری می‌توالید از وقوغ 
این دسته از رویاها جلوگبری کتید. 

اعتعاد به تفس در کوتاه‌عدت با دستیابی يه نوعی 
موفقیت امکان افزآيش پیدا می‌کند. به جائ اینکه در 
قدرت خود شک کتید. بکوشید تنها آن را آجرا کتید: مثلا 
آگر در محیط کار نسبت به الجام وظیقه‌ای تردید دارید. 
لما دیگران شها را قادر به اتچامش می‌دانند. بدون اینکه 
بخواهید معجرّه بیافربنید, فقط در حد توان خود کار را 
به انجام برسائید و بعد هم در زندگی روی اعمال و 
کارهابی سرمایه‌گذاری کتید که عی‌دانید به‌سادگی از 
پس آن برمی آیید. اگر بئوانید چنین کنید. آنگاه به شکل 
ناخودآگاه اعتناد به نفس خود را افزایش داده‌اید و 





نخواهید کرد 






عوفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 





خوانندگان عزبز اطلاع داشته باشند که پاسخ 
خصوصی برای هیچ کس ارسال نمی گردد و صرف 
فرستادن شرح خواب به معنای اجازه درج آن با 
نام فرستنده و درج پاسخ آن می‌باشد. از 
پذدبرفتن نام مستعار معذوريم و نام کوچک تماما 
باید درج گردد. فقط در صورت درخواست 
خوانندگان گرامی به‌های ام خانوادگی کامل 
حرف اول آن در هشگام پاسخ درج می گردد. 
پیشاپیش از هعکاری خوانندگان هعيشه 
وفادار خود عمبقا سپاسگزار ہم . 
0 ارادتند؛ دکتر بهمن بهروزی 





ماس دم وله لک هم رم EDD‏ 









یش درآمد 
گرارش پیش رو اتعکاسی بخشی از مشکلات 
نلوگان نه‌چندان عریض و طویل راه آهن ابران اس 
شییری فراموش: شده در شنوغیهای اقتصادی و 
سياسي کشور که درحال حاشر بر روی جدود شن 
هزار و ۶٩۷‏ کیلومتر خط موازی در حرکټ ابت و 
حداقل به دو برابر عیزان فعلی امکانات نباز جارت. 

این شبکه که با وجود پایین بودن هیزان تولید 
آلایندگی (هشت بوابر تسبت به حمل و نقل حاده‌ای 
کفتر) و با وخود دار بودن استعداد بالقوه براي پنج 
میلیارد دلار صرفه‌حوبی افتصادی و ضریب ایعتی 
"بسیاز بالا همچنان بی هدف به‌حال خود رها شده 
حر فیهای زبادی برای گفنن دارد و در این محال تنها 
سعی شده تا به مشکلات گرداشندگان این شهر در 
حرکت توحه شود. که امیتوار بم بتواتیم دين خود را 
نسبت به ابن جمح سخنکوش ادا گر ده باشيم, 


سافر ان اخافه! 

ترن با همان صدای هعیشگی و لرزشهای معر وف 
آنین وسئله نقلیه در ایران(!) به حرکت درخ ی يد و چدد 
لخظه بعد مسافران یک به یک وسایل خود را در کوپه‌ها 
جایجا می‌کنند, 

نیم ساعت سپری می‌شود و درمیان, هنهعه 
مسافران شخصی که بعدها درمی‌بابیغ رئیس قطار 
است برای چک کردن بلیت‌ها به هر گوهه سر مي‌زند, 
بلیت‌های کامپیوتری را با همان وسأیل ۴۵۰ سمال 
پیش که با نخ سفید به حودعار خود بسته سوراق 
می‌کند و وقتی با چند مسافر اضافه روپرو می‌شود با 
دریافت هزینه سفر یه صورت نقدی جوا حضور آلها 
را صادر مي‌کند. 


آما ماچرابه همین جا ختم نمی‌شوده وّیرا به محض 


تاریک اشدن ۳ مسافر ان اضانه زیر آندازی زا در 
راهرری قطار پهن گرده ر در همان فضا بسیار 
محدود پلک بر هم می‌گذارند. 


مشابه این حرکت در چند راهرو دیکر هم قگرار 
عى شود و تنها محل عبرر ڕ مرو مسافران این قطار 
پیر و خسته به روی میهمانان مسدود می‌شنود. ا 
ایتک 


د زگیری ایجاد می شود 
دو ساعت پعد حدود نیمه‌های شب وقتی تحام 
مسباف ان صیعی می‌کنند به تجو پا سروضدا, لرزش ر 
سرعای هوا کثار آمده و چرتی هرچند کوتاه بزنند. 











E‏ 3 ۵اين همه محفق در کشور داریم؛ اما کسی روی نحوه زندگی 

7 :ما تحقیقی نمی کند؛ درحالی که ۰ درصد پرسنل قطار به دلبل‎ ٠ 

دوری از خائواده با مشکلات بسیاری روبرو شده‌ائد 
1 ۰ ۲ 





لا چرا قوی راهرو خوانیدی. بلندشو مي‌خوام رد 

٩‏ من هم ,مل شمابرای سفر پول پرداخت کردم 
تاره صندلی هم ندارم ئ 

رئیس قطار و چند میهماندار برای آرام کردن ملجرا 
در سالن شماره »٩«‏ حضور پیدا کرده و باتلاش شیار 
درگیری را ختم به خير می‌کنند؛ اما تا رئیس قطار سعی 
می‌کند از بن تجمم مسافران عبور کند, یک مسافر 
سمح(!]راه او راسد کرده و می‌پزسد: 

0 آقای عحترم جرا مسافر اضاله‌رو سوار می کنی و 
هردم‌رو از خواب و زندگی می اتدازی ۷ 

9 عارقتی با عسافر ېدون بلیت روبرو سی‌شویم دو 
راد بيشتر تداریم. یا مسافروو در اولین ایستگاه پیاده 
کنیم: با ایتکه هزینه بلیت‌رو از او بگيريم و یک جابی 
برایش پندا کنیم. 

لا پس چرا جانی برای این مسافر ها یبدا تکر دید۷ 

# چون تعام کوپه‌هابا پر هستند, با اینکه خانواده‌ها 
اجازه حضور یگ فرد غریبه‌رو توی گوپه‌شون نعی‌دن! 

رئيس قطار پس از کفتن ابن جعلات. بدون معطلی 
سالن را ترک مي‌کند و سافران را با مشکلاتشان تنها 
می‌گذارد. اما من آرام تمی‌گیرم. دنبال او به راه می‌افتم 
و خود رامعزفی می‌کتم. 

او فرفی ۲۸ سال با کت و شلوار تیره زنگ و قدی 
پوس یط است ویه کن پور دن به وکل من بللعنی 
تاشی از عصبائیت می‌گوید: 

® فتبال دردسر نمی‌گزدم ‏ هیچ صحیتی با شما 


تا اما میسافڑان با دردسر روبزو شمان و شما بابد 

8 هميخ دافران فکر می‌کنند رئیس قطار باید 
تتام ققنکلات رالبل کند. اما کسی از رفیت فار 
نع پرسد مشتکل بو چیه؟! ۱ 

7 من هم برای تکاس همین مشکلات اینخا هستم, 

او مکث کوتاهی می کلذ و چند لحظظه یغد پی‌بیم" 
خود راب روئ صندلی قطار گذاشته و می‌گوید. 


6 رنیس اقطار دی ظیق» اصلی فرعهده ذارد,یکی ۲ ۲ 


بیش از حرکت ترن که نامل مواجعه اله العام 
رغتین به سکو. کنترل, بی سیم و لقن اص حر ایی تطبیق 
مخدرچات ورقه سبر با جشخضات فظار. کنترل 
تجهیر آت فتی» کنترل سیستم مهو به حضور ما موران 
موخلف. سوار کردن مسافران"ق لقلام جرک فار 
می‌شود و دیگری پس از حرکت قطار است. که بابد یر 

کتترل بلیت‌هام انجام وظیقه عاموران, پذيرابي از 
مسافران:عتیر منظم قطار"گزارش سوانم. چک اتلسال: 





و اتصال واگنها در طول سیر و ورود قطار به مقصند. 
نظارت داشته باشت. 

ل همین بحث نظلارت بر سیر عنظم قطار و پدبرانی از 
مسافران چرادر ابن قطار به خوبی صورت نمی گبرد؟ 

9 شمافقط لایه‌های روبی ماجرارامی‌بینید. ولی از 
خودتان می‌پرمدم:من بابد حدود صد ساعت کار کتم و 
تنها ۲۶ ساعت استراحت داشته باشم و حتتا در طول 
شب و روز به راهروهای قطار سرکشی کئم, با این 
شدت کار چطور ممکن لست یک رئیس بتواند تمام 
وظایف خود رابه دقت پیاده کند. 

نا مگر در لایه‌های زبرین قطار چه خبو است؟ 


- صدای بی‌سیم بلند می‌شود و او پس از تبادل 
6 قطان یک شهر درحرکت است. په همراه ردیس 


قطار, مدیر فطار که البته این قطان از «اشتتش محروم 


است!! پلیس قطار. مسوول فتی شامل ډو نفر. مامور 
برق. سرآشپز. سر میهماندار, آشهز: نظافت کار پرسنل 
۰ مسافر آغیر از کودکان) که بر ۱۱ 
سالن کنار هم چمع شده‌اند. بعنی خد ۷۰۰ فگر و 
سلیقه مثفاوت که رئنیس قطار بابد بتواند تمام آنها را با 
هدفی مشترک هدابت کند. درحالی که طی یک سفر 
ممکن است هيج انفاقى تیفند وتو جمدي با اعيا 
مشکل همر او عاشد 

| تا ابی وشمی با این ی حقوق 
مى ركا , ۱ ۱ 

6 نکته جاليي را گلتید: با هه ات یخی ۱ 
چیر لن دی مدرک ۱ 
نود 1۲۰ هوار توم ان!' 

0 کک شا یف نی اا ای کم 
لاس توزن و س 

# حتف لین طی انب 


فار میا بسا 

اق تا ابن خصلات وا می گویفه قطار اپا صدابی عجیب 
از رکټ بازمی ایسد زئیس قطان به برعت مسوول 
مربومله را برای پپكيزي می‌فرسند ي با لحلی 
تسخرآمینْ می‌گوید- رم اضطراری برای یک کار 
عبر اضطر آزی!!) کشید ه شمدا» 

قار به‌طور کامل, مینست و چند عمهماندار, و 
پلیس قطار برای پې برقن په دلیل. کشیمه شدن تومز 
اضعاراری به رها سرککیی مي‌کننه و چتد لح بمد 


حل مارد و حد ود 


ماعور مربوطا په رئیش قطاز عی‌کوید: مترمز 


ج o‏ شماره ۳۰۴۲ 





اضطراری داخل راهرو کشیده شده و معلوم نیست چه 
کسنی این کار را انجام دارها!» 

رئیس قطار مشخصات وگن و کوپه‌های نژدیک په 
دستگیره کشیده شده وا بادداشت ی کند و ازا 


مي دهد 

٩‏ شاهد از عیب رسید. دسنگیره ترمز اضطراری با 
وجرد داشتن پذم هزار و صد توعان جریعه برای 
شخصی که بدون دلیل از آن استفاده کند کشبده شد و 
درواقم عسافران قطار شوخی ناشایست خود را آغاز 
کرده‌اند. 

فکر نمی کنید این کار واکتش عشکلات داخل 
قطا باشد, هئل شیشه‌های شکته: فرهای خراب و 
سروسی‌دای بشداشتی تاصیاست. 

۵ اید حدس شما درست باشد ,اعا وظیفه من تتها 
گزارش لین کمبودھا است, وقتی مسوولان می‌گوید تا 
هر دو جدار شیشه‌ها نشگند. شیشه را تعریض 
نمی کتیم. عن باید چه کار کنم؟ وقتی تعامی واگتها دست 
دوم وارداتی است. پعنی نه این قطار. بلکه در تعام 
شبکه راه‌آهن حیود ۲۰۰ دستگاه واگن بیش آ۲ سنال 
سن دارد. من چیه کاری از دعقم بزمی آید, شعامی داید 
برای ساخت صالانه سید کیلومتر شبعه تاعین 
حداقل تیازهای ریلی کشور ۲۰ سال وان نیاز است؛ و 
تا این زمان سپزی شود هر منافر که دیرتر از زان 
تعبین شده به سقصد برسد ممکن آست: یرای جیرآن این 
تا خبر ز خستگی زد بیت ابه چنین واکنش‌مابی بزند 


و مسافران دیگر. رفع تعامی این مشکلات را از چشمم. 


رئیس قطار مي‌بیننت» 
او اضافه می کته در عقابل حعوداهزاران نثر مخلول 


و تلفات جاده‌ای در ناوگان حمل و نقل راءآمن تتها 


یکصد تفر در ال فچار سانحه مې شنوند .وی کستی یه 
اینها ترجهی نمی‌کند: وقتي راهن به شکل, اتحضاری 


آزاره بی شوه طبیعی است که در هند ی بند کیقیت. 
نباشد.. چون مردم حق انتضاب غدارند و رقابت مره 


توت 
دیگر سوولان شهر او حرکت هم 
اراضی هستند 
کشبدن بیهوده ترمرٌ اضطراری: ایچاد ثاءخیر در 
ڪرت و خستگی ثاشی از کم خوانی رئیس!) را بچار 


عصبانبت هی‌گتد و او هم از لدامه گفت وگر غذرخواهی 


هی علند. 

لما من نیکار نمی‌تشینم و سسوول فنی قطار را پة 
حرف مى کلم 

1 ند سال سانقه کار دار بد؟ 


rf شماره‎ 


۶ حدود ۲۴ سال. 

نا از کار در قطار رای هستید؟ 

۵ نه آذا: همه چیز را از ها گرفته‌اند, ما لین هه 
مخقق در کشور داریم, اما کسی نمی‌آید روی زندگی با 
بحقیهی ند ,باور کتید نزدیک مه ٩۰‏ درصد پرسنل قطار 
به لیل حضور گم در خانه با مشکلات خانوادگی 
روبرو هسستند, بچه‌های ما روزبه‌روز بزرکتر می‌شوند. 
بدون اینکه عا در ترببت آنها دخالتی داشته باشیم و 
خاتر اده ما تتها با مدیربت زن خانه آدازه می‌شود. آها 
هگر یک مادر چقدر توانابی دارد؟ ما فقط باید کار کنیم. 
کار... ایشجا یک موّسسه شبانه‌روزی است() و هر 
لحظه معکن اسنت برای این شهر اتفاقی بیفتد و أن وقت 
است که ما باید برای رفع آن از چان مابه بگذاریم 

لو با تازالمتی ادامهامی‌دهدء درحال حاضبر کار ما 
شغل زیان اور تشخیص داده نشده. حبلغ ناچیزی که 
برای سختی کار سی‌گرفتيم هم قطم شده و مسوولان 
جولب قانعکننده‌ای نمی دهن 

او به چين و چروکهای دست و صورتش اشاره 
می‌کند: و می‌کوید: در گذشته پبرها را با افتخار 
بازتشسته می‌کردند؛ ولی الان ما را با تحكم بیزون 
فی‌زبزتد و هیچ چای اعتراضی باقی نمی‌گذارند و .. 

تا او آرام می‌شود یکی از میهمانداران قطار که 
جواتی ۲۸ ساله است با ترس و اضطراب مرا یه بوفه 
قطار دعرت می‌کند و وقتی در بوفه حاضر می‌شوم. او 
با نکرانی شم به در بارد نا کسی از این گفت‌وگو 
باخبر شود و با لحتی که گویی ی خواهد رازی را فاش 
ی وید 

ترا چه خا درددل ما را بتویسید. مق په عنوان 
میهماندار مدنی است که با ۷۲ هزار تومان حقوق پایه و 
۰ هزار تومان اضافه کار پایم به قطار باز شده. اما 
معیوولان پس آز پیاه شون تاقوا ها را,مجبور به 


کارهای خدساتی می‌کنند. باید سرویسهای بهد اشتی را 


بشوییم و در و دیوار را تسر کتیم و هنگامی که با 
لعتراض سا روبرو می‌شوند, مي‌گویند: خیل بیگاران 
ب رادار کته اک ای سید خوش 
مدید! 

ار می‌آفزاید ما بابد صد ساعت گار مداوم انجام 
دهیم: در حالیکه مابنگ‌روز غیفت. غیزموجه ۲۰ مزاز 
تومار, چریعه می‌شویم. برای گرفتن دو روز مرخصی 
ھم جاید یک ماد قبل اطلام بدهم ی در طول شبانه‌روز 
هم امکان چبران کسر حواب وجود تدارد. 

1 عگر قطار بازر سی ندار ۵؟ 

8 چزا اما بازرسها تنها مشکلات عضافران را 
می‌هنقوند و می‌گونند. مشنکلات: شفا به فا ارتباطی 


نذارد و مسوولان هم هميشه با جزیعه از کار سا 
استقبال می‌کنند. باور کنید تعام این نهدیدها 
عکس العمل سنفی به دتبال دارو!! 


زد آهنین به بای رادآ هن ! 

دیکر پرسنل حاضس در قطار نیز مشکلات مشابه 
همکاران خود راداشتند و می‌گفتند: عا کشوری هستیم 

که راه آهن خیلی کم داریم و درعین حال داریم از رونق 
انتصادی حرف می زنیم. یعتی زبرینا نداریم, و داریم از 
روینا حرف می‌زنيم و امکانات حاضر در راه‌آهن 
این گونه القا می‌کند که ما نسبت به این بخش از ناوکان 
حمل و نقلی کشور خود دچار فراموشی شده‌ایم. 
شبکه‌ای که می‌تواند سالانه پنج عبلیارد دلار 
صرفه جویی انرژی درپر داشته باشد, ولی امکاتاتش 
نسبت به اسکانات شبک حمل و نقل جاده‌ای یک به ده 
است, شابد سا این دو خط موازی رادر برنامه‌هایعان گم 
کرده باشیم و شاید صرفه جویی اقتصادی در گوشه و 
کنار ريخت و پاشهای روزانه ها چایی نُداشته باشد, 
خدا به داد آیندگان برسد, ما چگونه می تواتیم در مقابل 
آنان سر بلند کنیم. وقتی پرونده‌ ای سیاه زیر پغل داریم؟ 

څدامی :اند 

به هر حال حکایت همچنان باقی‌است , قرار است در 
هفته‌های آینده صحیتی نیز با مدیران راه‌آهن داشته باشیم . 

پس سنتظر باشید, 
























توضیع و تعحیع 
در شماره ¥ سورع 
چپارشنبه ۲۱ فروردین عاه ۱۲۸۱. قر ` 
کفت وگو که با آقای شین تناهحسیتی بة عدل 
آمد ء دو نکنه خسروری به اشتباه منعکس شده نود که 
ته این وله تصحح مى شوه 
آقای سین شامصیتی تر کاییله شناتروان 
دکتر محمد مصدق سعتی نداشته و رئیس سازمان 
تربیت بدنی یز نبوده است,بلگه در آن دوره استاد 
دکثر کنال آلدین جتاب عهده‌دار این عسوولیت 
بوده‌اند و آفای شاه حسینی در زمان کابینه شادر وان 
عهندس بازرکان ابن سعت (مسوولیت سازعان 
تربیت بدنی و کمیته المپیک] را برعهده د اشته ازد. 
۲.در متن کشت وکو بیان شده يود که علی شدن 
صنعت بفت یک مساله ضذاستبدادی و استععاری 
بوده که به اشتباه فقط به جنبه اقتصادی آن 
اشار ف شنب هھ انیت 















0 مالماخته مذ.عی بو د 

که ضبط صوت 

خو درواش را برده‌اند و سارف 
کیف من را خا گذاشته است!! 


0 یکی از خبرنگاران سالها بیش وقتی برای سفر 
به هندوستان رفته بود. در خاطرات خود نوش بک 
روز صبح که با تاکسی از جلو هتل عبور هی کردم 
شخصی جیغزنان خود را حلوی خودور اتداخت و بعد 
از ابتکه راتنده به سختی خودرو رامتوقف کرد من با 
اضصطراپ بسیار بیرون دویدم تا بینم موضوع از چه 
قرار 4ست. اما وقتی عاحراختم به خبر شد و دوباره ډه 
داخل تاکسی با گشتم, زاتنده تاکسی با مخلوط 
غار سی و هندی به سختی به من فسماند که اگر ظر دا 
سبح هنگام حرکت یکدفعه انگشت قطع شده‌ای 
زوی کابوت عاشین آفناد و با گوس بریده‌ای به شیشه 
جلوی خودرو برخوره کرد خیلی متعجب نشوم چون 
ابنحا هندوستان است!۱ 

لما متا سفاه می‌ببنيم که درحال حاضو وضعیت 
وطن عز یز ما هم به همین عنوال شده و هر روز صبح 
که چشم باز می‌کنيم, از یکدیگر حادنه‌اي جدید وا 
می‌شنویم و عاحرایی شگفت انگیز که نا قبل از 
شنیدن آن به قول خودمان فکرش به عقل حن هم 
نعی‌رسد!! مطلب حاضر هم یکی از این موارد است. 


بالای سینه و گردنش, کاملا کبود بود و از شدت 
تاراحتی رمق سحیت کردن نداشت. ولی به هرحال 
بعد از سلام و احوالپرسی از او خواستم کل عاجرا را 
بازکو کند و او با لبخندی معنی‌دار گفت: «چند وقت 
پیش هنگام بازگشت به خاله سوار یک خودرو 
شخصی شد م موقم پیاده شدن آنقدر وسایلم ریاد 








گفت و گو ۲ احعد مشکلاتی 
تلفن سروسی گزارش ۳۱۳۱۳۶۳۶۵ 


بود که متو افتادن کیفم نشدم. و تنها یک لحظه 
حس کردم که یک چیزی به پایم خورد که با بی توجهی 
از کتارش گذشتم, وقتی به خانه زسیدم دریافتم که 
کیفم نیست. ابتدا فکر می‌کردم که معکن است یک جا 
توری خانه باشد, ولی بعد از کلی وارسی از پېدا 
کردتش مااخند شدې 

۵توی کبف چه چیزهابی بود؟ 

0 چدز مهپمی نود یگ کارت باشگاه. نگ شلعه 
عکس خودم و مقداری پول. خلاصه هرچه کشتم 
کیف پیدا نشد تا آینکه دوشنتیه خدود شش بعدازظهر 
با یکی از هسکاران به باشگاه رفتم و به محضص ورود 
مردی جلو امد و اسمم راکفت و سلام کرد 

او را نشناختم و وقتی تعجب مرا دید. پرسید: 
قرب تهران چه کار می‌کردی؟ توی خیایان استاد 
باشگاه رفت و درگوشی با او تچوا کرد. بعد با دای 
بلند گفت اسن می‌زوم یگ دور یزتم بزگردم تو (مدیز 
باشگاه) بهش بگر.٩‏ و رقت, 

چند لحظه بعد مدیر باشگاه به طرف عن آهد و 
کفت. این مرد مدعی است که در خیابان استاد معین 
شیشه خودرواش راشکسته و ضبطش را برده‌اند و 
اکر قیمت خضبط عسروقه را ندهی به و اسطله آشتاهانی 
که در نبروی انتظاهی دارد پوستت را خواهد کند! در 
ضمن: ادزدیهای زیادی هم انچام شده که می‌تواند 
آنها را سزت فچمان # کند! 4 من ابتدا موضوع را جدی 
نگرفتم. چون تنها کیف من گم شده بود و فکر 
می کردم کاملا مشخص است که ار می خواهد اخاتی 
کند 

وقتی مرد برگشت به او اعتراضص کردم که چرا 






آبروی مرا برذة است. او هم گفت که باید پول ضبط را 
بدهی وگرنه بیچاره‌ات می‌کنم! 


چیزی حدود د . بست. هزار تومان پول | 


۱ ۱ می خواست وسن کقتم تعی‌دهم. کار که به ایتجا کید 
آو با تیروی انتظامی تماس گرفت. 


۳ 
ی ۰ 


با آمدین خودروی نیروی انتظامی هر دو به 
کلانتری رفتیم, بعد از شکایت و تشگیل پرونده. موقم 
حارج شدن از کلانثری غعالباخته ناکهان داد و فریاد راه 
اند اخت که تهصد هزار تومان هم داخل خودرو بو . 
است و دوباره برکشت داخل کلانتری. 

این درحالی بود که او مدعی مود که ماشین را 
ساغت سه بعدازظهر دزد زده است و همه همکاران 
من شاهد بودند که من در أن ساعت سر کارم بودم, و 
عجیب تر اینکه ابتدا ترجه دزدیده شدن ضبط 
حودرو شده بود و ساعتی بهد (حدود ۱۱ شب) تازه 
پادش افتاده بود که پولی هم داخل خودرو بوده و 
موقع تنظیم شکایت, حتی تدای منزلش راهم نداد و 
کفت که شبها تری مغازه می خوابد!! 


به هر صورت پرونده تشکیل شد و مارابه آکاهی 
[...) قرستادتد. انچا هم اپتدا ای سحبت کرد و حتی 
عدعی شد که سکنده‌های » باشگاه او را تهدید کردهاند. 
درحالی که او جو باشگاه راهم برغلیه من تهییح کرده 
بود و هنکامی که خواستم از خود دفاع کنم,عاموران 
کفتند که شما احتیاجی نیست حرفی پزنید. بعد هم په 
او گفتند که باید مدارک هان وسایلی که در محل 
سرفت پیدا شده بود.رایه کلانثری بیأوزید. ولی او به 
دروغ کقت که در کلانتری دیگری شکابت کرده. 
درحالی که اصلا شکایتی در کلاتتری مور دنر وجود 
تدلشت و تنها سساله این بود که ار آنجا اشنا داشت و 
وقتی افسر نکهبان شب مدارک را از او خولست. ادعا 
کرد در مبزل است! 

درحالی که وقتی برای گرفتن عدارک بیرون رفت 
افسر نگهیان به من گفت که رضسابت شاکی را بگیر 
وگرثه کارت به جاهای باریک می‌کشد. عن هم که 
برای نخستین ہار پایم به این‌طور جاها کشیده شده 
بود قبول کردم. 

وقتی مرد برگشت, او را کذار کشیدم و پرسیدم 
چقدر می خواهد تا رضایت بدهد؟ و مالیاخته تنها گفت: 
ضبط خودم رامی‌خواهم! حتی براذرم حاضر شد که 
ضیط خودرو خودش را به او بدهد که قبول نکرد و 
گقت که تعام اینها بزدی است. بالاخره بعد از کلی 
علنجار رفتن, رای شد هفتاد هزار تومان بگیرد و 
رضسایت. پدهد, ولی چون در آن موقع پول نقد به همراه 
ند اشتیم. شب را در بازداشتگاه میهمان شدم! و.. 

خلاصه دردسرتان ندهم, به خاطر چا گذاشتن 
کپف و کارت در یک ماشین هم عجبور شدم عذاب 
بکشم و بازداشت شوم و هم به یک آدم زورگیر باج 
بدهم 

این است که توصیه می‌کتم عراقب باشید کارت 
خوبتان را جایی گم نکنید و اگر کم کردید سریم 
موضوع رابه کلانتری محل گزارش کنید. 
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عضو ببار ی ۷ دز متال ۲۳۲۳۱ در 
شهرستان جویبار مازندران 
مقولد شد و به دلیل مشکلات 
مالی که خانواده‌اش با آن دسث 
به گریبان بود, از تحصیلات 
عالی دور ماند. 

او از ابتدای جواتی سحی 
کرد تا دانش خود را از طریق 
تجربه و ابتکار بپندورد و در 
این کار موفق هم شد. به‌تحوی 
که در سالهای ۷۲:۷۶ سه سبال 


تعوثه استتان 
ي مهندسان 
بت کرد که رن فرار گزفته است 
قوی می‌تراند از ھت مرانع کے 

گذر کند ربه هدف تهایی برسد, اؤ در ابتدابی سخٹان 
خود می‌کوید. پا وجوه ایتک لسلحه ‏ تدام دنیا نان 
جنگ و خشوئت است, یرای حن 


اسلوحه نماد صنعت شد!! 

مبر: ادئوان اذانه می‌دهد: در گذشت» بیشتر 
کساورزان برای دفم حیواناتی که په محصولات 
کشاورزی آسیب می‌رساندند: اسلحه شکاری در خان 
نگهداری می‌کزدند و پدز سن نیز یگ اسلعه سریر در 
خائه داشت, باب رای من از کودکی با استلخه آشنا شم 
و در توجوانی تغعیر آن را آغاز کردم و گم مهارت 
به دست آوردم و تواتستم در تسیر اسلحه دیگر 
کشاورزان نیز موفق عمل کنم, 

بعد از مدتی خانواده تشکیل دادم و برای قوسعه 
کارم یک دستگاه تیار تهیه و دز مواقع لزوم آن را نیز 
تعمیر می‌کریم تا جابی که بر این حرفه هم مهارت 
زیادی به دست آوردم و در منطقه‌عان به عنوان 
عکانیک ماشین‌های کشاورزی شهرت یافتم. 

ابن ماجرا ادامه پیدا کرد تا اينک در سال ۱۳۴۴ به 
دلیل نیاز آن ردان مردم تصمیم گرفتم برای تعمیر 
الاح شکازی مجور دریافت کتم: در سال ۱۳۳۹ سجوز 
ضنادو شد و هن تمام امکائات کشاورزی را که داشتم 
فروختم نا عغازه‌ای پخرم و کار را جد بتر شروع کنم, 


دستم از مچ قطع شد! 

صنعتگر تمرته اصقان عازندران ادامه می‌دهد در 
خر سل ۱۳۵۷ کش لاهن بزائ تعضیر پیش 
من آورد که فشنگ داشت., من اطلاعی از ابن مرضوم 
ندلشتم و درحین تعمیر اسلحه شلیک گرد و دستم از 
مچ قطم شد. اما برای اینکه به دلیل سهل انکاری 
مجوزم لغر نشود. بعد از پنج رون با بنکه دستم په 
شندت زخمی بوذ تغمیر اسلعه را دوپاره از سر گرفتم! 

و آنقدر ذر این کار باالگیز* پیش رفتم قا ابنکه. 
شماره FY‏ 


۵در سال ۶۳ دو نمونه 
بتوالی. به عنوان صنعتگر اسلحه ساخته‌ام که هر درو 
مازنددان مورد تاایید متخصصان و 
جنگ افزاری 


مجوز سلخت اسلحه درنافت کردم 

او اضافه می‌کند: در سال ۱۳*۲ أستاندار وقت از 
تمام صننعنگرآن استان دعوت به عفل آوزد و در ههن 
مرلسم به من مجوز مساخت. دو تموئه اسلحه شکار وا 
اقا کرش 

متال ۱۳۶۲ دو تصونه ساخته شا زابه اسقانداری 
اراثه دادم و از آنجا به وزارت دقام معرفی شدم. 

جالب اینکه هر دو تمونه مورد نادد متحصصان 
و مهندسان چنگ افزاری قزار عرفت و هم‌سطم 
لستانه زد بین المللی لرزیابی شیدند- 

لبح کار لنگیزهای شد تا ټمونه‌های ساخته شنده وا 
به تولید الوه برسانم و تا سال ۱۳۶۸ صیمم بودم 
مجوز این کار را دریافت کنم. اما با ورود بی‌روبه 
سلاحهای شکاری از مور ترکیه, هدفم را تقیبر دام و 
به أبن نتیچه رسیدم که تولید باید در چهت خودکفایی 
اتتصادی جامعه باشد و نرعبین حال نیایة باعت 
هریت يفت شود 

چندی بعدی از انجایی که ما در قسعت تولید وسلیل 
کشاورزی وابست» یه کشورهای دیگر شسستیم, تصسیم 
گرفتم که فعلیت‌هایم را در ابن بخش, ستعرکر کنم 

در نخستین قدم پا کمپأین دار آن یاتجربه مشورت 
کردم و به اپن نتیجه زسیدم که پیشترین مشک ما در 
بخش تولید. جک هیدرولیک. چک فرمان. جک 
پلات فورم یاناقانهای پلات قورم و غیره است. 

تلاش دا آغاز کردم و لواخر سال ۱۳۶٩‏ موفق به 
درهافت. خجوز ساخت از اداره کل ستایم شدم. 

مسرمایه اولیه را تهیه و کار اصلی از اوابل. سال 
۷۰ آغاز شد و دزحال حاضو حدود سال است که 
تمام وقت و رندگیم رادر این کار صرق کردهام,تعام 
تولیدهای من ابتکاری هستتند و عن فک می‌کنم در 
کارم برفق بوده‌ام. زیرا از سال ۱۳۷۳ به بعد 
کشورهان در این بخش خودعفا شده است و این 








۵ به عنوان صنمتگر ناون 
از سوولان محترم سازمان 
تکنولوژی کشاورزی ابران 
تفقاضا دارم مر کزی برای 


وسایل کشاورزی ایجاد کنند 
مععات دیگر از ارم کشور وازد 


فی مو د 

فمنرزادتژاد آنایه ىه 
سنال ۱۳۷۵ اذاره كل مستایم 
مَازشدرلن)انبین خواست نا در نبایشنگاه بین‌المللی 
ترکمنستان شرکت كنم من هم این دعوت راپذتدفنم 
و محصولات تولیدیام بسیار مورد 
مسوولان تر گمنستان قزار گرفت. 

در سال ۱۳۷۶ اداره کل صنایم اسقان بدایا 
معرفی توانعتدی سنعتگران استان به مسوولان اذ 
کل و احدهای تولیدی سطع استاں E ET‏ 
کرد که والح ما هم جزر این گروه بود و از ن 
نمایشگاه کار شناسی شده ۳۳ درصد بای شزکت در . 
نمایشگاه داخلی و خارجی التخاپ شدند. که بلدجم. 
واحد ما جز ابن کروه بود. 

وی ادال می دهت بسال 1۳۷۸ در تعایکگانی که 
سازمان کداورزی استان فارسی ترتبب دادة يود 
عنوان. نتهتگر برجسنته استان مازندران دس اين 
نمایشگاه را ذاشتم و در قعام این سالها... ۱ 


انگیژه‌ام استقلال کشور بوت 












این خبنختکر خلاق.. بر پلیان بمتنات خود! . 


می‌گوید- من به غٹران یک ضسنعتگر از مسوولان 
محترم سازمان تکنولوژی کشاورژي اپران تقاضا 
دارم با توجه په ایقکه مازندران یکی از قطب‌های 
عشاورزی ایران است. مرکزی برای کنترل کیفیت و 
تهنه و .توزیم قننمت‌های حساس ماشین‌های 
کشاررزی در نتعلقه ایچاز گشند و از مسورلان محدرم 
سی خو اشم که موانم دست و پاگیری که در راه 
سانرات کالا وجود دارد را از میان بردارند و امکانانی 
ایجاد کنند که صنءعتگوان پو انند مازاد تولید.شان راب 
کشررهای ههساي حمابر کنند. 

آفای رخیم مر راياد نسختان خود را به پایان 
می‌برد. زیرلب شعری مازنی را زمزمه مي‌کند و 
هی خواند بهار بی‌اومد همه برریم کارها کنیم شمه 
مملکت خارها کنیم. ابهار ته شعه برویم کاز کنیم, تا 
معلکتمان راآباد گنیم,ا 
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۱ 
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۳ تس 5 سسس سس ی وت 


چھار پاسدار که آموزش یدرد بش کروهها اا هم روی جاده چشم دوخته بزدند به تلاگهایی که 
کرده. گروه پذ پشت خط رامین کشیک می‌کشند ۲ ا تزدیک می‌شدند و هیچ کاری هم از دستشان 
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عراقیها سر برسند. آن‌طرف خط راه‌آهن, زمین کاملا , 
5 مساف و همواز است , بلندی خط آهن یک ستگر طبیعی 
85 لست. چهار روز است ابنها از صیع تا شب منتظر . 


3 2 می مانت و هعین که-هزا تازیک می‌شنود. , یروهای ‏ 


مردمی خط رارها می‌کنند و حی‌روند خانه‌هایشان, از 
و رو 


E‏ رک رید درم پیرآهوی. 
r 3‏ 


هسحمد» بی‌سیم به دست کتار ډیوار یکی از 


له زور مقایه مە سس و یک یبور | » خانه‌ها خوابش برده که از ضدای شلیک‌هایی در 


کا که جنگ رسساًشروم شند. در مرز شلمچه درگیر جنگ | 
ر بود. آن موقع. کسی نمی‌کفت جنگ. تا سی و یکم | 
شهریور که باران توپ و خمپاره. کوی طالقائی و ' 


‌ منطقه غربی خرمشهر را تبدیل به خرابه کرد و 


رادیوها شروم جنگ را اعلام کردند. کم و زیاده هر 
روز یک عده بودند که تان و غذایشان را 
برمی‌داشتند و می‌رفتند, ده . پانزده کبلوعتر 
دورتر از شهر. : 

روز ښې و یکم سرتاسر دشت غربی 3 
خرمشهر پوشیده شده بود از تانکها و 
تغربرهایی به رنگ زرد متمایل يه کرم, تانک و 
تفربرهای عراقی. شهر تقریباً خالی از جمعیت 
شده بود جز کنساتی که مانده پو دن تا اگر کمکی 
از دستشان برآمد بکتند. زتهایی هم توي مسجد _ 
جامع ماندند و تیزوهایی راکه از جاهای دیگر به ۴ 
شهر می‌آمدند, راهتعایی. می‌کردند. خیلی از ۲ 
مردم.اولبن بارشان بود اسلحه دست می‌گرفتند 
و چند ساعت بیشتر وفت نداشتند تا یاد بگیرئد, 


آبادان همراه عدافعان آباداتی می‌جنگیدند. 
چیزهای ديگري هم تجربه کرده بودند. ايتکه شش 
تفز دنبال یک نقر که سلاح دارد واه بیفتند تا همین 
که اقتاد اسلخه اش بی استفاده نعاند. 

اما حالا در هفتمین روز جنگ هعه «محمد 
جبهان آرا بیست و پنج ساله را می‌بینند که یک پایش 
مرز است و بک پایش شهر و دانم نوی بی‌سیم گریه 
می‌کند و التعاس که نیرو و امکانات برایش پفرستند. 
مخمد هم ا چند روز دیگر باد خواهد گرفت چطور با 
دست خالی بچنگه. او غللا مشغول سر و سامان دادن 
بچه‌های سپاه خرعشهر است. جوانانی چهارده 
شانزده. هجده تا بیست ساله با شهری که آب و برق 
آن قطع شدء و سطل سطل از حوض خانه‌ها با 
رودخانه‌ها آپ می‌آورند و یگ دشت ټانک و ثبرو که 
از بالا و روبرو دارتد دووشان مي‌زنند. 


شتم مهرماه ۱۳۵۹ (خرعشهر) 


اولین در گهري مردمی 

جعاغت چهار زوز است آمده‌اند پلیس راه اغلب 
آنها هنوز تانگهای دشعن را ندیده‌اند. اصلاً هیچ جور 
تانک ندیده‌اند. آنها نفنگ دارند و قگر می‌کنند قعه چين 
دارند. جهان آرا: «نورافی» را سول این محور کرده. 
خودش فرست اینکه وقتش را یکجا بگذارد, ندارد. 

توراتی تبروها را به دسته‌های دوازده تا پائزده 
نفره تقسیم کرد طوری که در هر گروه حتماً سه تا 


سے 
سی روز بعد که بعضی از همین‌ها نوی || ا 


همان نزدیگی‌ها از خواب می‌پرد.عده‌ای تگاود, ردیف 


قبلی خانه‌هاراگرفته و مشغول تبراندازی و جلو آمدن 
هتعد , مهد خو شحال که بالا خرهء تکاورهای خودی 
که اینهعه وعده‌اش را په جهان‌آرا می‌دادند برای کمک 
آمده‌آند. 







تش عراقیها مجال هیچ کاری نمی‌دهد. فرحست 
عقب‌نشینی هم نیست. همه سر چایشان مچاله 
شده‌اند. کم‌کم صسدای شنی تانکها به کوش عی‌رسد, 
راه افتاده‌اند برای پیشروی, ابنجا را که بگیرند تا پلیس 


راد و حتی آن‌طزفتر کشتارگاه کسی جلودارشان 
نیست. ثیروهای عردمی هم سر می‌رستد. مقاوهت 
نیروهای مردسی, گرچه چندان هم به طول نکشید. اما 
مرج رعب و ترس نبروهای عرافی شد و نه‌تنها 
موقت از پیشروی آنها جلرگیری به عمل آمد, بلک آنها 
را به عقب نشینی هم وادار کرد. 

پتجمین تفر اسم و مشخصات کامل خود را که 
کلت با ارپ یچ از کوي طلقاتی په طرف جاده 
کشتارگاه راه افتاد. چهار نفر دیگر رری جاده 
کشتارگاه و از روبرو به تانکهای عراقي شلیک 
می کر دنه تا تانکهااز ار عافل شوند.اسا این اولین باری 
است که تبروها می‌خواهند از این سلاحها استقاده 
کنند. برای همین بعضی وفتها تا آربی جی را مسلح 
کنند تانکها خوت را از مهلکه نجات داده‌اند. 

عراتبها در سحور شمالی حمله‌شان: روی جاده 
اهراز خرهمشهر چهتم درست کرده بودند و نیزوهای 
مردهی که حالا دیگر خوپ متوجه شده بودند وقنی 
سحبت از تانک و حمیاره و توپ برمیان لست. از «ز.۳»و 
دم یک » کازی ساخته نیست. به ساختمانهای آطراف 
پذاه برده بودند و متنظر که آخرش چه خواهد شد. 

محمد تورانی و عیاد حلمی‌ژاده و دو سه تفر دیگر 


| آن‌طرف می‌رفت و به همه جاهایی که صدبار نگ 


می‌آمد که بکنند. تورائی داشت این‌طرف و 


" کرده بود نگاه می کرد که نکند از یک جابی که خودش 


هم درست تمی‌دانست. کمکی برسد و همین طور اشک | 

می‌ریخت که آن دودیده‌پان ارتشی را دید که داشتند | 
با وائت می‌آمدند.یکی‌شان تابه او رسید از وانت پرید 
پابین که عراقی‌ها کجا هستند؟» 


.بیاین پابین داوند جاده‌رو می زنند, ببینید چه خبر 
انت دارند عی‌آیند! 


, فلان فلان شده‌ها چه جوری می‌آیند. انگاری ۰ 


یک پی‌آر.عسی ۷۷ 

.از حقاب به شباهین, 

افسر توپخانه ارتش دو بار که توی بی‌سیم داد 
کشید, گلوله‌های توپ و کاتیوشا پروازکنان خود رابه 

شکارهاشان رسائدش و دود سیاه غلیظی بلند 


شند, 

عحمد نوراتی از خوشحالی نمی‌دانست چه 
کار کند. اولین باری بود که می‌دید خوذیها هم 
می‌توانند این جور جهنمی درست کنند. 

عراقبها پلیس راه را گرفته بودند, از آن طرق 
هم کشتارگاه را. هرکس در ابن وسط عانده بود 
محاصره شده و از حالا باید شمارش معکوس 
موگ کننه یک هدد ال عحاصوه شیهقا شنت 
بی‌سیم وصیت می کنند. متتظرند تنها کاری را که 
تا رسیدن اجلشان می‌شود کرد. بکتند. بعنی 
سروکله تانکها که توی فلکه رله‌آهن پیدا شد؛ 
ترتیبشان رابدهند. 

بهنام که از مسجدسلیعان و از خانه‌شان 
قرار کرده و به ایتجا آمده بود, سروکله‌اش پیدا 
شد. آگر هیچ سالی رفورژه نشده باشد, حالا باید دوم 
راهنمایی باشد, سعی می‌کند از حوض خانه‌ها برای 
محاصره شده‌ها آپ بیاوره. یا اگر دستش رسید. 
خشاب پر. تانکها منتظرند آخرین مهمات مدافعان ته 
بکشد تا بتولنند با خیال راحت سرشان بريزند. 

سیدصالج عوسوی و احعد ملکی سر می‌زسند, 
صالم آرپی‌جی دارد, از دیوار انیاری که همان نزدیکی 
است بالا می‌ رود و خودش را پشت دیواری که ردیف 
تانکها آنجا آماده حعله‌اند غی‌رساند. احمد هم دتبال 
اوست. اولین تانک دبشمن که دید. خبری از شلیک و 
این حرفها نیست. راه می‌اقتد و لوله اش راسمت فلکه 
می گیرد. حوب که نزدیک می‌شود, سیدصالم بیرون 
می‌پرد و از فاصله چند متری شلیک می‌کند و دوباره 
برمی‌گردد پشت دیوار. صدای تکبیر؛ می‌گوید که چه 
خبر شده. جیپ فرماندهی عراقیها که قضیه را نیده. 
هول می‌شود و مستقیم می‌رود وسط بلوار خیابان و 
سرنشینانش پا به قرار عی‌گذارند. یک چیفتن آرتش 
هم سر می‌رسد. تانک اول عراقی با چیفتن درست 
روبروی هم قرار عی‌گیرند. هر کدام زودتر شبلیک کند 
برده. آنهایی که زنده مانده‌اند. می‌دانند که چطرر 
چیفتن شلیک کرده و پشت‌بندش هم کلوله‌های 
آرپی‌جی و صندوقهای مهعات رسیده و مهاجمان تا 
آن طرفتر پل تو, یعتی جایی که روز چهاردهم حمله 
رسیده بودند. عقب رفتند. 


(ادلمه دارد) 





وس س o u‏ س سا اس ون ا ی شماره۳۰۴۲ 
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بته‌ اش روی آب افتان! 


هرگاه راز کسی قاش شود. می‌گویند: طلانی 
پته اش روی آب افتاد.» پعنی سر مگویش فاش و برسلا 
گردید. اما باید دید پنه چیست و روی أب افتادنش چه 
ارتباطی با لفشای راز و سر دارد. 

هته ا سعانی مختلفی دارد از جمله جواز و کترنامه 
و بلیت. نوعی پارچه که در کرمان بافته عی‌شود و 
اغلپ قرمزرنگ با نقش‌های متعدد گل و بوته و 
حیوانات است:؛ اما آنچه به ضرب‌المثل بالا برمی‌گردد. 
یندگونه‌ای است که جای جای در جویهای پرشیب 
می‌بشتند تا هم آب را در پشت خود نگاه دارد و هم 
حوی شسته نشو د. 

سابقاً که آب لوله‌کشی موجود نبود, آب, مورد 
احتیام شهرها در داخل جویهای سس بار جریان دلشت 
و هرجاکه لازم می‌شد مقداری از آب چاری به داخل 


کوچه‌های مسیر با خانه‌های مسکونی جریان پیدا کند: 


سد و بند گوچکی از جنس چوب به نام هپته »دز داخل 
حوض و آب انباز می‌گذاشتند تا از آب حوحخس برای 
شستشوی ظروف و اثاثیه و لباس و از آب نیمه صساف 
آپ انبار که قسمت عمده گل و لای و اضافانش رسوب 
کرده بود. برای نوشیدن و به‌کار بردن در پختن غذا 
استفاده کنند. 

افرادی هم بودند که بی‌توجه به حق و حقوق 
دیگران, می کوشیدند در غر توبت خود از آب سهمی 
دیگران سوء‌استفاده کنند. په این خاطر نیعه‌های شب 
که مردم خوابیده بودند. در جوی,پته می‌بستند و آب 
رابه خانه می‌بردند, 

ناگفته پیداست که در آن موقع شب کمتر کسی 
متوجه آب دزدی آن شخضی می‌شد: مگر آنکذ دار 
آپ پته اش را روی آب نیندازد! بعتی آب پته لش راز جا 
بکند و په جای دیگر ببرد که در این سورت ساکتان 
خانه‌های پایین تر پته را بر روی أب می‌دیدند و این کار 
بد فاش می‌شد و به دنال آن قشقرفی راه می‌افتال و 
آبروی طرف می‌رفت. رفته رفته این" اصطلام یه 
صورت ضرب المثل درآعد. 





من از ملک پدر کردم جدایی 

گرفتم با غریبون آشتابی 
غریبون حالت خوبی نسدارن 

اول مهر است اخر بی‌وفابی 


شماره ۳۰ ص ۰ سس سس 
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سقر کردی, سقر را دوو کگسردی 
دلسم رو خضونه زنبور کردی 
اسفر کردی یرای مال دنیا 

خودت را پیر هرا رنجور کردی 
فرستنده: غلامرضا عبدیان از حس ن آباد قم 





0 سقانی:حمل آب از چشمه رودخانه با آب‌انبار 
به در خانه‌ها با مشک و قروش آن, 
0 جولهری: بافندگی مقنعه, روسری, عبا 
0 نیل‌سازی: رنگ‌سازی 
0 جرمشکد ساخت وسایل و بند مشک 
0 گیره‌دوزی: تولید کفش 
0 دقه کوبی: خالگوبی روی بدن 
فرستنده: تورعلی آل‌مردان از دزفول 








0 خل کنه. ابله اشنوته 

برگردان: خل می‌کوید. ابله می‌شنود 

انی که شخص نادانی گفته‌های فرد بی عقلی را 
تابد کند به کار می‌رود] 

0 بیت خریزه تصیب شال وونه! 

برگردان خریزه رسیده. نسیب. شفال می شود. 

[کنایه از ایتکه چبزهای خوت از آن اقراد بی لباقت 
می‌شو د .| 

فرستنده: عستانه همایونی از کاشان 





0 گالش دل, اگه به گو بااشتن واشه تشک گوره 


دونته. 
برگردان: دل چوپهان اگر به دوشعدن گاو باشد, گاو 
فر راهم عی‌دوشد. 


فرستنده رضوان شکوهی از چهستان ثور 










8 تایه سید ی 


هل گردن / هادرا عواهلب | تپو: خعره / تن هسته 


۰ زردالو ‏ چفور کتجشک / بالؤ: هواپیما , بین تاب / تجه 
قل چوبی | کچلی: ملافه | ترش با آیکش | ا 
چهارزاتو. 


فرستنده: ر .ص از جزیره کیش 





حادثهای بیهوش شده و سخت آسیپ تيده په جاین 
حمل کنند, او را در وسیله ای به نام صافه ‏ سی‌بندند. 

عافه عبارت اسست از دو چوب يلد دو سه متری که 
با طناب به هم وصل شده‌آند. فاصله دو چوب عاقه ناید 
۰ سانتی‌عتر پاشد. نفرینی بین اهالی شایم است به 
ابن عخسون که ۰ 

0 الهی زی جان تره عافه دودن. 

برگردان الهی بچه‌جان تو رادر ماقه بیندندا! 

فرستنده: حسین مهدوی از کرج 


و س 
دای ار ی 


لایلای دندیم اوجادان سیم چیخسین باجادان 
الهی سنی سماخلا سینی چی کدن لیر یلجادان 


برگردان: با صدای بلند لای لای گفتم | تا صسدای 
من از روزته ببرون برود ر خداوند تو را محاقظت کند ۱ 
از آبله و سرخگ. 
0ی لائ عارالیم لای لای / صبریم. قراریم لای 
لای / بير قوچ ایکیت اول /اول افتخاریم لای لای 
برگردان, لای لای غزالم لای لای | حبرم قرارم 
لای لای / بزرگ شو, جوانمرد باش | افتخارم شو لای 
لای 
0 لای لای دئدیم بیله عسل تا دوشه سن دیله سن 
بویا بونا چاتیب ‏ اوثیو یاسان گوله سس 
برگردان لای لای گفتم تا بدانی ۲ زبان باز کئی 
بخواتن قد؛ بکشی: لنستخوان بترکانی ار بخندی و 
بخندائی. 
راوی: فیروزه بابازاده 
برگردان: ابوالفتح باباز اد از تهرآن 





از اینجا تا به کاشون. هعشن مرواری پاشون؛ دوتا 
انم نقابی, باقیش دسمال آبی 

پاسخ: ستارگان, ماه خورشید. اسمان تبلگرن. 

اولش آهنگری, بالاترش روقنگری, بالاترش 
آیینه‌کاری: بالاترش چله کفون, بالاترش تخت 
پاسنخ: چهره اتسان به ترتيب از چاته تا پیشانی 
پاش به سرشه و روش به پاشه: 


پاسخ: پارو. 
فرستنده: حسن چراغیان 
از روستای کوشه بردسکن خراسان 













































بقال بدسرشت 
هست یک بقال: ما رادر محل یک محل را کرده با کارش مچل 
هم گران بفروشد و هم کم‌فروش ٠‏ همزبان‌باز است وهم مردی دغل 
ااب می‌ربزد درون شیر خود هم تقلسب می‌نماید در عسل 
اعتراضی گر نمایسد مشتری هر دو دسحش را زند زیر بغل 
| سر به چپ با راست گردائد؛ که‌هست وارد ایتک اعتراضت بحتمل 
می خورد فوری قسمهای دروغ در جاخان کردن بود ضرب ‌المثل 
|ازره موش مردگیهامیزند حرف خودراگه به میځ وگه به نعل 
حرف بئزین گران آرد به پش می خورذ سوگند بر پورش ممل | 
بی حباء گوید: گنه از بنده نبست تبرئه سازد خودش راماحصل | 






۱ 
۱ 















طتزنویس تام آور معاصر در ۷۲ سالگی |سرزنش کردم زاعمال بدش پندهسایی دادمش بس مستدل | 
زندگی را بدرود گفت: | شعرها خواندم برابش زین نسط که دوبیتی» گه رباعی» گه غزل | 
ا اد خی مر سال ۱۳۸ بر | کارمابااین ید بدسرشست ‏ ه بهنرمی پیش رفت ونه جدل 
| نیشابور دیده به جهان کشود و بیش از عاقبت با اتش فهر خسدا گشت نیمی از دکانش مشتعل 


نیم قرن در عرصه مطبوعات قلم زد و در 
|طول حبات پربار خود بیش از ۲۵ کتاب 
در قلمرو طنرّ تاءلیف تمود و شمار | 
زیادی مقاله توشت. 

آثار لین نویسنده پرکار به چندین 
بان خارجی ترجمه شده و در تبراژی 
الا انتشنار یافته است. 

آز این نویسنده صاحب سبک که نثری فاخر و شیوا داشت اشعار طنزآمپیژی در 
دو جلد به‌نام «تافته جدابافته» به بادگار سانده است که بیانگر تنیدگی عمیق این شاعر 
ساده‌ژیست با زندگی روزمره عردم و شرح مسائل و مشکلات و دغدغه‌های آنان 
اسنخه 

درگذشت این پیشکسوت صاحب‌نام را به لهل قلم و علافه‌مندان آثارش تسلیت 






را شمسابی . بومهن 



















من همان رندم که در دنیا سروساسان ندارم 
باغ و ملک و خانه در سر تاسر ایران ندارم 
مسکنی ما را نباشد تاز تعمیرش بتر ۱ 
تسرسی از نوسازی و از مالیات ان ندارم 
طرح خودگردانی دارشفا تسا گشت اجسرا 
۲ ساختم بسا درد زیسرا قدرت درمان ندارم 
مردنم اسانتر از تاامین پولی بهسر درسان 2 
۱ گو به عزرائسل ترس از مردن اسان ندارم 
اس پاسی مثل من باید کند قبسری اجساره ۱ 
بم از حسالا که پول پیش بهر ان ندارم 
پارتی و پول و سفارش هست رمز کامیاپی 
زیسن مشلث هیچ ضلعش رامن نالان ندارم 
زندگی با این گرائی بدترسست از انفسرادی 
با طلب‌کاران بگو من ترسی از زندان ندارم 
پاتیناژ و اسکی و شطرنیج را ول کسن برادر 
با من از تفریح و سرگرمی نگو من نان ندارم 
خدامراد جلیلوند - تویسرکان 

































ھی 
و به اتفاق نعونه‌ای از اشعارش را می خوانيم. رو حش شاب و ثامش همیشه مانا 





هرچه دیدم من در اين کشور شده یکسر گکران 
پکتوه گردیسنه میم هرجه ور کور ترا 
روغن و قند و شکر» صابسون و پودر سوبلسه 
کاغذ و خودکار و جوهره دسنک و دفتر گسران 
خواستم گیرم زنسی؛ من از بسرای مجسس ام 
ٍ زن گران بیوه کسران: مادرزن و دختر کسران 
بعد از این خانم عسروس مسا نبیند زیسوری 
زرگسران؛ نقره گسران؛ زینت گسران؛ زیورگسران 
رفن از ری تابه مشهد وامصیست‌ها بود 
خر گران؛ ماشین گران» اشتر گران» استر گران 
نرخ یک ارزی دانسم حیسست. اماناگهان 
عرض و طول و ارز ما گردید؛ بیش از زرگسران 
لیسره و پونسد و دلار و که وسيم و طلا 
شد گسران یکباره در بسازاره با زرگر گسران 
خواستسم نصلی زنسم من بر خر افاکره 
.مخ و چکش شد گران هم لعل وآهنگر گسران 
خود ندارد صرفه مردن؛ بی خودی حالا مير 
هسبرده‌شو لرخضش گران و فبر جا بدتر گسران 
یک وجب جاه بهر قسر خود نمی یابی د 
قسر جا بر جای خوده گردیده «میت‌بر» گسران 
خواستم بنهم به روی سنسگ قبرم تسا 
زز گران»میخک گران؛ ک و کب گران؛ اختر گران 
|جای پیژامه به تن کسن» پوسست ببر و گور خسر 
تسانگردیسده عزیسزم؛ پوسست گورخر گسران 











زت فداکاو انیت 

بر سر هرهیسج و پوچی: فتنه برپا می کند 

چون غروب اید به خانه» شل برج زهرمار 
هر بدوبیسراه به هر کس دیده اهدا می کند 

گر که شام حاضر نباشد» از غضب گردیده سرخ 
حالتی بدتسر ز گرگ گشنه پیدا می کند 

بچه‌ها از ترس او در گوشه‌ای پنهان شده 
می شوند ترسان و حبران؛ زانچه بابا می کند 

بچه‌ها گلهسای باخ زندگسی هنند ولی 
باد پاییسزی کجارحمی به گلها می کند 
زن فداکار اسست و با شوهر مدارا می کند 

گر گرانی مثل چکسش می خورد بر فرق او 
بر سر زن کار چندین سنگ صما می کند 
منیره محرابی . سوادکوه 
شماره ۳۰۴۲ 























داستان رفتن گیو به ترکستان 
گیو برای یافتن کیخسرر به‌تتهایی به توران 
رفت و هر کسی را که می‌دید, نشائی کیخسرو 
را مسی پرسید و چون بی‌خبرشان صی‌یافت: 
م کشت و به خاکشان می سپرد تا رازش آشکار 
نشو د, 
به فسرمان او گسیو بسته ميان 
بسسياهد به كردار شير ژیان 
همی تاخت تا صرز توران رسید 
ھر آن کس کش از را تسنها بندید, 
زبان زا بسه تسرکی بسیاراستی 
ز کسپخسرو از وی نشان خواستی 
جو و «ندارم از او آگهی؛ 
تنش را ز جان زود کسردی تهی 
بسسه خسم ک‌مندش بسیاو بختی 
سیک از برش خاک بسرریختی! 
دان نا تداتاه کسی راز لوق 
همان نود نام و اواز اوی 
یکی را همی سرد با خضویشنتن 
ورا رهنمون بود از أن انسجمن 
همی رفت بيدار با او به راه 
بسر او راز نگشساد تا ند کگاه 
تا اینکه یک روز یه او گفت: «چیزی از تو 
می‌پرسم که اگبر راستش را بگویی, شرچه 
بخواهی می‌دهم. راهنما گفت؛ «دانش بسیار 
است, اما پین مردم گوناگون پرآکنده است و 
چنانچه چیژی بپرسی که پدانم, دریغ نمی‌کنم.» 
کیو پرسید؛ « کیخسرو کجاست؟» 
بدو گفت روزی که: «اندر جهان 
سخن پرسم از تو یکی در نهان 
گس ایسدونک یابم ز تو زاستی * 
پشسسونی په دانش ذل از کاستی: 
ببخشم تو را هرچه خواهی ز من 
نسدارم دریسغ از تو پسرمایه‌تن» 
چنین داد پاسخ کسه: «دانش بس 
ولیکنن پراکنده با هر کس است 
اگر زانک پسرسیم و هست آأگهی. 
ر ز بام نسیابی ربانم تسهی» 
بدو گفت: «کیخسرو اکنون کجاست؟ 
بیاید سه مس بر گشادنت زاست» 
زاهنما گفت: : #هرگز چنین نامی نشنیده‌ام.» 
به شتاب کفت و به جستهویش 
ادامه داد. پذین گونه هفت سال سبری شد و او 
همه چا را گشت و جیزی تیافت. 


کر 


جنین داد پاسخ 1 7- «نشسنیدهام 

چسنین نام هسرگز نسپرسیده‌ام» 
چو پاسځ چتین پافت از رهتمون 

بسزد تيغ و بسنداختش سر پسرون 
به نوران ضمی رفت چون بیهشان 

مگسر بساند از شساه جسابی نشان 
چنین تنا بنرآصد بر آچنن هقفت تال 


فيان سوده از تيغ و بند دوال؟ 


خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گ‌یا خسوردن بساره و آب شور" 

ی کت گس و بایان و کی 
نه رتم و به سختی و دور از گروه 


یک روز که به مرغزار خرمی رسیده: بود. از 
سر خستگی گفت: #ابی‌گمان دیو در خواپ نزد 
پدرم آمده و از را فریب داده وگرنه کیخسرونی 
ذر کار نیست و من رنج بیهوده می‌برم!» 
چنان بد که روزی پراندیشه بود 
به پیش یکی نساعور پيشه بسود 
بسدان مرغزار انسدرامد دژم 
جهان خسرم و مرد رادل به فم 
زمین سبز و جسوی پر از اپ دید 
همه جای آرامش و خواب دید 
رواد و اسپ را درگذاشت 
نت و هید ول پرانبديشه دافبت 
ضمی گقت: «سانا که دیو لد 
س بهلوان بود كان خواب دبد 
خرو ایدر مه نشان, 
چه دارم همی خویشتن 2 کشان؟ 
تون گتبر به رزمند یاران مسن 
به پسزم اندرون مسیگساران مسن؛ 
یکی نسامجوی و دگر شادروز , 
مرا بسخت بر گنبد آورد گبوز" 
نی بسرفشالم به خضبره روآن 
خسمیده روانم چو خم كمان 
مانا که خسرو ز مادرنلزاد 
وگر راد دادش زمسانه ہے باد 
ز جستن مرا رنج و سختی است پهر 
انوشه کسی کو بمیرد به زهر»" 


در همین هنگام بود که ج عشمش به جوان 
بلندبالایی افتاد که شکوه و خردمندی از 


جهره‌اش هویدا بود. 
ares AA‏ آن رمسرغزار 


یکی جشمه‌ای دید اد ز ذور 
وک مس سر و با لا دلازام پور 
یکی جام پر می گرقت به جنگ 
به سر بسرزده دسته‌ای بو و رنگ 
ز پسسسالای او فر ایسزدی 
ديد آسد و رايت بسسخردی 


| تو گفتی که با طوق بر تخت غاج 


نشسته است و بر سر ز بیجاده تاج" 
همی سوی مسهر امد از روی او 
همی ژیپ تساج آمد از موی او 
گیو با خود گفت: فاق کسی جنر ک‌خمرو 
نیست» و شتابان نزدش رفت. جوان نیز تا 
شمش به او افتاد. دلش تپید و گفت: «آین گیو 
است که به دنبال من آمده!۱ 
به دل گفت گیو: «اين جز از شامپئیست 
چنین چهره جر درخور گاه نیست» 
پسسیاده بدر تسیز بسنهاد روی 
چو تنک اندرآمید بل شناه‌جوی: 
گره سست شد بر در رنج اوی 
س آم آن نامورگنج اوی 
سر یو از چت از با ا 
ب‌خندید و شادان دلش س ا 
به دل گفت: «کاین گرد جر کیو ننیست 
بر این مرژ خود زین نشان نیو نیست 
به ایسران برد تا ُرَم شهریار» 
سیاوشی», پاسخ شنید که: «تو نیز گیو پسر 
کودرزی.» و چون او را شگفت زده دید تو ضیح 
داد که: + 8بدرم پیش بینی کرده بود که جه سر 
سرش می‌آید و گفته بود که پس از جند سال گیو 
به دنبال کیخسرو خواهد آمد و ...۷ 
ڊو گفت طیو: «ای کو سی‌فراژ 
خرد را به تام E‏ اس نان 
پنتر نسم کے ور سیاوش نوی 
ات سیانی و بسا سویاا 
چسنین داد سب سح ورا شهریار 
کد: اتو کیو کنودرزی ای نامدار 
بسده گسفت گس : ای سر راستان 
ز کودرزباتوکنه زد داستان؟..:۷ 
بسدو گلفت کی‌خسرو: بآی کر عرد 
مرا ضصادر این از در ياد کرد. 
که از فو بزدان گشاد این شخن 
بدانکه که اندرزش امد نهن 
همی گسفت با نسامورمادرم 
تایه وب چه آید ز بد پر سرم 
بت4 تال آورد بستدها را کید 
بدانگه که کدد جهانداز نیو 
از ایسران بسیاید سراف را زگسیو 
بر لس‌امداران و شسیران س 
۱ حم کمند؛ حلقه ربسمان ‏ سیک: زود 9 5 
ایدونک: این‌جلین که پر مابه؛ ارجمند 9 ۳ میان: کسر ‏ 
دوال: کمربند ۵ ۴-گور: گورخر - باره: اسب 8 ۵ سانا: 
هباا: قطما 9 عگوز برگنبد آوردن: کار بهوده کردن »9 
۷ الوشه: خوشا 8 ۸ہ بیجاد ه: گوهر ی شبیه یاقوت: 


9 






۶ 


قرنها سذعستتی عرهوز اما وحشتناک به نام نیت 


بر ار 7 صر ففنی داستقا؛‌چابی ک مم ا ممم“ ر 1 ماو 
مر ده ارہ 2 قا پندا کرره فو ف یه وان تهادی ۱ ۱ 
سبط 3 ار ات ور اين ي استانها ابن شبططان 


۷ 


۱ 
خون اشام که از سرزمینی به تام تر انسئلو انیا در 
ِ و صاتس در ا مرد اکت و ڪات و ترۆز رمان 


مت ۶ ایتک عذقب به عمو ان انبرو فقاوم 


مر زه می 


در برابر ابن تبروی اهویمتی قرار می‌گرفت و سرانجام 
اند تماضی داستاتها د حخاسه‌های زمار که عمج 
پنرو ری فرشته مر تلسار را به‌دتبال داشت. دراک 1 
هم دز برابر عذعب و نبروی اپمان مغلوب می شد اب 
داستالهای براکنده + گناگرن در قرن نوزدهشم دا 
انتشتر کناسی مات توان ار اکو ر اتر قر اة ستو نز 
شکل منضم‌تری به‌خو ها کگرقت 


مر ام استو گر از .۳ حوتف مدر مر یس مهم فا زر 


چکونحی غطهر ز دراکو لا مبدل شدن او به نک حفاشی 


انسفای نها نفه . از ضقان احتسا اه ی 


_ 
لمعف ١‏ قلا ۶ شش ۲۶ 


فت ۷۶۸ فد ق او دار نها عضیا و خنستنات و 
ی 5 ‌ 0 اس 5 ل 
Geni‏ 15 کش کن“ ۱ 
عفر فسا تی 0 3 سر کر شنز لكام ١‏ 3 سخسيب. دز مر انر 
ِ 1 
دير و های مف م ۶ 'قھاں زر شقی نسبر ر | تا ور سنته خرنز 


مفصفةم مر اسف اسر نتمم ر ۶ ف برا 


دراورد, تر قرں 


ِ ۱ 1 ن € C5‏ 
تنه صر از ٩‏ ر ك ل در تا ت ناش ھر و ۵ موت 
ئها ۱ دهد ده اف نکا ار » نا ههه ۱ 
سک ک‌ مہ که ایی تی افر فم دحك ۴ زود هد ا 
Si € ۳ 5 7#‏ ۱1 ا 
فس ر سيا شه فده مد فا ۷ نالا ند اندي 1 مم اد ن 
5 ارس ی , ۰ ۰ سا ۹ 


ِ ۱ ج ی و۳‎ E 

ا لر بت مت ات 7 بی ھی نارك قنلم هاي ساحها 
ِ 1 ۷1 ۹۹ * ا 
ے9 رر ٍِ موز س ف 2 ٩‏ س مر بر ف نا 


4 ۱ 1 4ھ * 
اتم ۷۶ نات نش ها ٩‏ خ‌تدات و تز 


1 1 ۰ ۱ ۹ ‌ ٍِ ی 

تة و صخا مذ د و نی قو ۲ دا ند نش نع 
NF TT ۱‏ 

نا اسر فر م ر حو "تک ضر نت 


E ۱ ١ 

اتو سر شا س شب نیز ضخ ٠4‏ وحم ماو چ نىم یک 1 ص بد 

e ۹0 1 »پر‎ € 

سجال ند ز ۰ اف لد شش سا 4 ۳۳۱ راا رھ در 3 ) 4 شفهمی 

تارعحی سل افسیان 4 حصاسیه ۵ ۰ لست وزرنت. ۶ 
أ ك ۱ 


۱ < ۳ 8 
ف تور # ی مقو اشناسایی دحنش صا افر ند حتف و عه - 


از مر ٥‏ کرں سدم در ټزاير سك نهک ۱ مخالقی 
مانام كموممرم و ننوستبلیرم مموقف مى شد ححوعت 
زاورساسی سر .سس دیکداتو ری ناماھ چانوشسسکو ا او 
که نه ررصنی استالینی کشرر خود را ادازه ص ی کزد و 
بشدت نتادها و ختاصر مذهیی را سزعوب مس کرد ما 
در خو استهای, تحقیق. جلننتنجو و القحض راز ه 
راعولای تاریتی در رمان نزانسیلو انیا به جهت 
عبت شای کیاکی "۷ 


4.4 ١ط اة ف‎ 1١ 


وکا مخالقت ى کرد و تن 


کشنو ر رومانی بچار < در با 


ٍ 


“¢ 


کو # راهم نداشتند .اما پس ار قروپاشی سوسیالیرم 
و اضمعلال خکو مت چائوشسپکو در آخرین دهه قرر 
بیستم. ناگهان تحقبق و جنم‌آوری اطلاعات پیرآمون 
دراکولای واقعی سیاری از قاریخ‌تویسان: محفقین و 
جنی بو ریست ها را به خو جلب کر د؛تا الجا که کشور 
روحانی تاچار از پنای تسهیلات و پارکهای مختلف مر 
نردیکی ژابکاه دراگ لای واقعی شد ماعتر اند جوابکری 
این هعه توچه چهالی باشد 
_آنچه را که در یر مگامده می کید ماحصل‌برخی و 





= 3 
۱ خلت سرت به شتط ‏ و اعا ي سنتقااسی ۱ لخدم 
۳ 1 تم ه 1 1 
غا قازر شةر ۳۹ نمر ٠‏ هی مف صد ستنهها دی مایت مھ قر 
1 ۱ ۷ 1 ۳ 
مر کے هة دة تففقضد 4 س 4 هش افر ور 
٤ 5 1 #۳‏ 5 
انتشیا, شضا ال نزام انلننخ نطو فى 4 عو ولد ای اداه 
> ۴ ر اب سا 


ل رشان کک اقغیت معدا مم۵ اسست 


۱ CIT 4 Fv 
٩ ها بر همع نکر _ مقار > فقدر الب‎ 


۳ ۳ 
شش ف 


YOL, © a 5 ۱ 1۹‏ 
تاو ته اه ار یکلا نت ل اش فخب. لز ۶ 
.۳ ۳ ۳ 


کو وة منت لته شجی 2 ناساس گا تس 

و اشهمی و الج دربار « و اسان نة ماور 
- 1 1 1 1 13 ۳ 

رستندهاند نقاوتهای فراورانی وجود دارد با اسجاته شور 

۳ ٤ که‎ 

شم تحفیق شندتان ر مورد لهه میت ! دز ا شو 


لین اختلاقهابه نتیچه ای ترضیده‌اند 


ام واقعی درا کولا 


تتم پدیدهای که اکتر قۇ کد کان ر أن به 
تقامم فد« اند این ابیت یک د راکو لا حتو ل ده ندهایی 
دمی و اه لست ده عنوان نام لصلی کسی موود استفاده قرار 
کرد در کتلبی که وبلیام وینکیسون عورخ و نویسنده 
ازگیستی در رن هجدفم درنارة تاریم ۱ هر دم‌شناسی 
لفق مو تلو ی 9 والاچى اهر ئاو زژساتی با روعاسی 
تعلو داشت اتد) امتشار دادة است. لر تی به‌نام 

۳ “4 ۱ ‌ ۳۷ ِ 

کت ولاد, فتوبالی خونخوار* سوم و شکحه کر در 
اواحز قرن چهار دهم تام غز ۷3 ات که وشمنانش لقب 
کت سبرآکر لا »یه آر دابه پودته و آو در قصری که در 
سنغلله ان ضفل العه ز بر تر آنسناو انیا ضاخته شده مود 








۳ 
 _‏ ۳ أ تا | 
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۲ 
سصه 


دراکو لا دیدن عی‌کنسد 


رندکی می‌گرده و در همان قصر نوجبات آزار و 
شک جه و فتل دشعنان خود را فراهم می‌آورده است 
ویلکینسون سپس به این مرضوم لشاره کرده 
است که دراکولا در زیان مریم منطفه به محذای شیطان 
است و درو اقع این لقب به خاطر اععال و رفتار ولاد به 


او و ارف شنده اسنت 


درا کولای وافعی 

اکنون پس از کشفه ابن ارتباطها توجه هعکان به 
زندگی ۳ سترگاشت ولاد جاب شد. ولاد موجودی 
حبالی و اقساته‌اي نبوه. بلکه یک فرعانرو ای فتودال در 
قرن چهاردهم بود. نام خامل او کت ولال تیش بوده که 
صاحب تصری مشهور در مشلقه ترانسئله انیا پوده 
اسث. ابن فصر در متطقه کوهستانی و صمب الفیور 
قرار داشته و دسترسی به سر با صعود از یکهزار و 
چهارصد پل اسکانپذیر می‌شند» تت نکته جالبی که 
درماره کنت ولاد تیش وجود دارد این ابست که درباره 
او مین آتچه در باور نردم ررمانی جای گرفته و آنچه 
که بر مماب تققط لوالا بوخ لو کوج به مب 
امه تضاد و تالف کامل + جود دارد 

عورخان ارویاسی کنت ولاد را فردانروایی مر حم 
حش و قانل فلمداد گردهاند و شکنصه و کشتان جر دم 
بی‌کناه را برای او امری عادی دگر کوده‌لند, آنها گت , 
نوشته اند که آو جسی برای تست تا و بد جواهاں 
قطعات جربا نوک ری استقاده مده و 
دستور می‌داده تا ابل قطفات را فو بدن قربانیلن قرو 
کنند همچنین او را صتاخب شیطالیتزپی افکاز انس 
از دشعنی او باخذهب و ماهبین گفته اند 


وز ار 


#فسسش ۱ 


€ 


بوام آسته ضر شم در کباب حول موسوم به راكوا 
فدؤن اریت در فیح نیو از کا معلا ناسین از ولد 


آوزده باشد. بنیقاً نکاتی وا که مورخان اروپا دریاوه 


FFF ۰ شما‎ 


1 


"لاه تعکر کرده‌اند به گت دراک لا لمات فاافة است ر 


داستاتها شاک تناها و فنلم قأیی 


این بقن رایه و جولا اور ده که منظور او هما 
انت تھی از او به وسیل لقنش ام اکولا) بار کرده 
انت ي بسواتخام همینا کناب برام استق‌کر بوده انت 
عه از قرن موزذهم تاکر تعامی 
راک به در اکه لا 
خت اص داده شده, تشکیل عی‌داده است.ثتها تفارتی 
& میان کتاب برام استوکر و مورخان وجون داد این 


۳ 
ن ۶ 2 3. نوپ 


آسنت ک برام استوگر په دلابل حضوز چنین نخصیت 
ای ابی درلکولا براجت و وقایم و حوادنی نک 
باعث تسلیم شدن روح دراک به تعطان بوده اسست یه 
وت و با دکر جردبات بررسی کرده است.فرواقم او پا 
نگرشی روانشناسانه به ععق روحیات دراکرلا و 


شخصیت او پر داجته لفت 


انتقال 


برام استوکر دز کناب خود گه آن را هسان شرح 
جر وه جز ء اقلا 35 شت لان سی دنه شر رازه ايت 
که کنت در ات لا یگ پرنس خوشرو و سشجام و صاب 
فى وزیا برده ا 
و سح بر تابا ترکان عنمانی که صررهای ترانسبلو ایا 
را مورد تات و تاز قرار می دادءتند: ذرگیر عی‌شده 
وسدی مستحکم در پرابز هحرم ترجها ایجاد 

وود بزاثر لعل و اننعالافی که در جنگ ساترکها روی 
د و عسیاسنها و بنودوزهیاژبهانی 5 

۳ کا شیاننت کاری بری ۳ سنران م ی مدي 

9 سگ فانسز دراکولا که 

5 به او زات هی شود پاس او مرگ کسر بس 


خا ر خم - داشته 


كنت علاقه نی پایادی 


رلك من ا کار تغنبر سحصیت مې دهد ما 
۰ یب ضس عداوت ۲ کینه کر اشته و حود را 


رۇد اىن شودفروشی به شیطان تا ان 
ھی زو د که دراکولا حت به خون‌اشاصی 
: 2 ار هنگام مرگ ااراکولا به همه کسانی که 
5 ی ند ۲ مرک دراکولا تفس راحتی خواهاد 
3 رکوک اودر زمان لازم دویارد زندد اراق 
سل و حشت و ترو موالحه حوافد کر و 
تفا و قعسر زاش را از چهان حواهد گرفت. 
پرام استو کر اتگاه از و اقعیتف تقللد از سرگذکست 
کت کب بنا متا 


او پانهید سال پس از مرگ دراکولا یک 


رم ۳۰۴۳۲ - ۰ 





ه 


حهانگرد آنگیسی تارا العف انتقال 
در آکولا به انطسنای ,نی شود و ورفد به لنکلستا ن فان 
و باز کت د راکو ۱ ر مرگ با نیرو شبطانی همان #7 


ناه نت اما 
٥‏ 


انه دای سور کی خ ا تین نگاشته منیو 


کنجگاوی و و سیر هنجان ١‏ ورحشست اشنا 


۲ ۱ ۰ ون 
مس ۵ اسنت ىار کم بر ام استو کز دزاکو زا ى کون اشام 
تا سر انجام بر وهای 


و وحشت افریتی جود ادامه دار 
مد هشدی و مسله ب لاح ایعان بز ان 


شدند که ې این 


جز زر شیطان تز ی هشه پایان OUR.‏ ل سراجام 
نه نگ لیب که نمالی از انعان به شفار ضی رفغت j‏ 


دفاعی ار ول 


ت تی او 


نتها پدیده‌ای که دراکود لر برابر ان 


دات طمن س ص شد کت راکو لا و 


هاکستر تنبل کردند. 

دراکو لا چون خفاش فقط زو شب قابلیت تحرک و 
زتدکن داشت و تمام جتایات را عانند‌شیطان فر شب 
هتگام هر تکب می‌شد. ضمن انکه پراگولا از ریژ و تور 
حور شفند که تنادی ! عاطغه و انسانیت بول 
وحشت ذاشت و در برابر نور آفتان در اش اتقام 
ایمان قرآو هی گرفت 


نظر بات متضاد از مر دم رومانی 

این دراک راس است که ها شلاخته و بیان عارت 
کردہ آم و هانیان بیش از یک سال اتک یا طرق 
مختلف او را زقده و دوباره تابود گرده‌اندا اما جالب 
ابنعاسث که مردم و تاریخ روحاتی. که صاجبان اصلی 
دراک لا با کیت اصلی آن عن ولا تیش 
می‌پاشند از نظریاتی كاملا متناقض و متضاد 
حی‌گویند, به‌زعم عوزحان زوماقپایی. کنت ولاد تچش 
بک مبهن‌پرست برد که غعو‌اره از حاک میهن و 
تر امسلو انیا در برآنو یجوم ترکهادفا۶ می کرده است و 
دشتتان وا با شکست‌های فا 


۳۹ 


حش صو احته سی سا که 
اسی او نسبت به‌قق راو ستتقدان اس ب اه 
تا( به آنان گکهابی ز 
بر اعنفاده که وجهه حلفى 
دراگولا یا همان ولاد راتان ار ۶ وا 
تصویر کردهاند. حتی لقبی که به ریان رومانیایی برای 


وا سي داشت 


زوعانیابی‌ها سحت برا 





ولاد تيش دونظر گرقت شده و طى شتصد سنال 


کشت ف وازه دا امن 


€ 


ی ااپر سس ار از سس ۱ نو لك 3 منت بتایر لفن دراه : قر ی 


Ot‏ ۳ او داد شند ث انت ررد 


مرم جهان تب نک طرنق سناس ایی ۳ اسننت 1 سار 
۲ عبلنی 


روعانیایی نه موی دیکر 


١ 
بار کت درا کولا‎ 
٩ این حتوی فزدم اهل ررعانی غر نراد باو رند‎ 
اقنصاد 9 سر هات لون حدر فت اول را یو هار کی ر‎ 


اب 


دو لت روعانی لكلو ©> انر عحجه ر هل ۷ اټ که 


سخالفت ۳ جهاندان نحت ۳ حا در یاو ه 


به جای 1 


زاکرلا و شخصیت واقعی او, بهتر آن است ج ار این هه 


۱ 
سەھ م“ 2 دو 


بوه 3 کنحکاوي 45 سر ۳3 


فاد ب 
= 


به‌حرج عی‌دشد» دهابت بهرهبرداری 


مسکن وا برنامەرفژی گند 


وزارت جهانگردی 3 ان رانم و ای نی 
سس مح فصمه فا دص 1" شنز ور از تحات حم . اجان 


برای جلاب شرت بش کارا و 
۱ 


عله من 
دراکولا طرع‌ریزی کرده است 

بک مقام وزارت جهانگردی روعاتی به‌وضو 
که اکر سردم چهان سی حو اهند داور 


داشته دانشند که کت واگ 3 خون‌اشاء و و در در ۱ 


ار گر ده اک 


شیطان صفت بوده است, چنین بادا و تا انجا که 
جهانکردان از سراسو عالم دلارهای خود وا برای 
فرونشاندن کنجکاوی حول نسبت بے راکو فز 
روصالی حرح عی‌کنند, هبچ‌کون» بحث و جدای در مورد 
پیشینه و شخصیت. دراکر لا" و جود نداره بدین ترمیب 
دولت روعاشن تلوخجا اعلام کرده است. که دوباره 
دراکولا هرآنچه سردم چهان می‌خواهند باور داشته 
باشند به عتوأن خور اک توربستی به آتها یاد« می‌شنووا 
کار حتی تا انجا پیش رفنه است که به کیک 
سرمابه گذاربهای محظیم , خارجی پارگ براکو: در 
نزدیکی غا قخسر ولد پا را ند :چ ابق 
برثاب‌های پیض‌بینی شنده قا سال ۲۰۰۴ لین پارک و 
هتل دراکولا بر داخل آن آماده پذیراب از چهانگردان 


توت ۷۷ 
- 


۱ 8 ۰ ۲ 


۳۳۲ 
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می دانم که شمایه اهیپنوتیزم» اعتقان دارید یانه؟ ولی من به قدرتا 
ر سے ب | شیطانی افرادی که از اين علم «سو.استفاده» می‌کنند. معتقد هستم! 
0 9 قسدم این يست که بگویم هر کس کار هیپتوتیز می‌کنه شنیظان اسنت. 
باعلم که نمی‌توان جنکید .اما آن ابلیس که در خانه من بود. از این قدرت 
علمی سوءاستفاده می‌کرد. او از هر امکاتی سوءاستفاده می‌کرد و آن 
7 . لبلیس مرانابود کرد! 
ەم ۱ 0 
6 
سس " چشمانش, چشمانش اولین چیزی بود که مرا سیر خود کرد. هر وقت 

۱ ۲ برای پول گذلشتن به خسایش یا پول گرفتن از حسایش به بانک می‌آمد. . 
سب کافی بود یک نگاه به من بکند تا دست و پایم بلرزد و تا ساعتها سسخ او 
۱ و شنوم! 

روزهای اول فقط اسعش را می‌دانستم: که در دفترچه حسابنش 
خوانده بودم. هغنچه»از آن سری دخترهایی پود گه نسل‌شان کم کم دارد 
از بین سی‌رود ‏ لااقل در تهران که دارد از بین می‌رود.به‌ندرت حرف 
۳ میزد و ننها زعانی صحبت می‌کرد که یاز بود. تمام مدت هم سرش 
پایین بود ی تا نمی‌خواسبت با سخاطبش صحبت کند؛ توی صورت کسی 
موجه نگاه تمی‌کرد. حالا در کذار تعام این محصنات اخلاقی, یگ چهره معصوم 
با یک زیبابی افسدائه ای را هم درنظر بگیرید. آن‌وقت می‌ترانید حس کنید 
«غنچه » چه بود؟ و از هسه اینها گذشته. چشم‌هایش! چشم‌هایش به معنی 
اخص کلعه جادو می‌کرد! 
| شاید بیشتر از هشت ماه کار من فقط آرزو کردن بود که او برای 
کارهای مالی اش به بانک بیاید.تاهن در آن چند دقیقه ققط نکاهش کنم! 
۳ از سوی دیگر. چون سنم به ۳۲ رسیده بود و خانواده‌ام مدام اظهار 
" نگرانی می‌کردند که #داری پیر میشی و دبگه هیچ کس بهت نن نعیده» 
خودم نیز کم کم داشتم دچار این تلقین می‌شدم که «اگر واقعاً پیر شوم و 
6 نترانم دختر دلخواهم را پیدا کتم و داغ ازدواع به دلم بماند در آینده چه 
بکنم؟» و درست در همان لیام پود که غنچه در شعبه بانک ما حساب باز 
 .‏ ۰ کرد و توی زندگی من پیدایش شد و من که دچار آن تلفین بودم.هر وقت 
به آن چشمان جادوگر نگاه می‌کردم: باورم می‌شد که تقدیر زندگی من 
مر در دست صاحپ این چشمان افسونگر است! 

تا اینکه سرانجام پس از هفت ماه و پس از اینکه هفتصد بار جعله‌ای 
رابا خودم تکرار کردم. بالاخره یکروز که غنچه آمده بود از حسابش پول 
کک بردارد. مخصوصاکمی معطلش کردم تا لطرافمان خلوت شود و سپس 

درحالی که تمام صورتم به عرق نشست بود و حس می‌کردم رنگم کبود 
شده: با لکنت بان گفتم: 

خاتم غنچه.. من آدرس منزل شمارو می‌خوام, تا ان‌شاءالله پدر و 
مادرم‌رو برای یک امر خیر بفرستم منزلتون.. 

دستش لرزید. صورتش سرخ شد. لحظه‌ای نگاهم کرد و بعد بی آنکه 
۳ پولی را که از سندوق جلویش گذاشته بودم بردارد. به سرعت از بانگ 
خارم شد. اعصابم به‌هم ریخت. خودم را لعنت کردم که چرا اینطور 
برخورد کرده‌ام! تا آخر وقت اداری باتک در همین اندیشه بودم. بانک که 
تعطیل شد بیرون آمدم و سوار ماشینم شدم و هنور استارت نزده بودم 
که پیرعرد موقر و شیکپوش و باشخصیتی آمد کناز پنچره ایسنتاد و گفت 

آقای تراب؟ می‌تونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ او بی‌آتکه عنتظر 
پاسخ من باشد ډو را باز کرد و روی صندلی کنار دستم نشست و 
بی‌مقدمه گفت:] فکر تعی‌کئین برای عطرح کزدن بکسری مسائل. مکاتی 
| بهتر از باتک وجود داشته باشد که شما با دختر من صحبت گردید؟! 

دهانم خشک شده بود! لحظه‌ای فکر کردم برای شکایت آمده! اما آن 
پیرمرد که انسائی بسیار بزرگوار است. خندید و به آرامی گفت: 
 .‏ نگران تباش پسرم.-من نیامده‌ام دعوا. دختر من -قنچه.هم نسیت 

به شما نظر عثبت داره! من فقط آمده‌ام کی با هم گپ بژنیم تا ببینم اون 
کسی که قراره ذر آینده. باغیان لین گل نازپرورده من, یعنی غنچه من 
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پشه! کیه؟ 

آقای #ع» اینها را که گفت کمی خیالم راحت شد و بعد صحبت کرد. 
حدود چهار ساعت در خیابانها می چرخیدیم و گفتگو می‌کردیم. آقای اء 
آنقدر تجربه داشت که به‌راحتی بتواند به‌صورت غیرمستقیم, هر 
اطلاعانی که راجع به من نیا داشت. از من بگیرد. ساعت حدود هشت 
شب يود که وفتی جلوی در خانه‌شان پیادهلشن کرک فراز روز 
خواستگاری هم تعبین شد! و موقم خداحافظی فقط گفت: 

قراب چان این حرف منو مه گوشت بگیر؛ غنچه که آلان بیست ویک 
شال داره درست مال اسمش, مانند غنچه‌ای هست که هرطور بخوای 
می‌توانی بارورش کنی. روحیه دختر من خیلی انعطاف‌پذیره یعنی اينکه 


هم می‌تونی اون‌رو به بک فرشته تبدیل کنی, هم به یک دیو! این‌رو یادت 
باشه! 


آن شپ من حرف پدر غتچه را شنیدم. اما په معنی‌اش فکر نکردم! 
افسوس] ۱ 

0 

0 

خوشبختانه خانواده غنچه نیز حانند پدر و عادر خودم, افراد 
سختگیری نبودند و به همین خاطر تمام مراسم غرف دو ماه برگزار شد 
و من پس از برگزاری یک جشن عروسی خوب .که در شان هر دویمان 
باشد.او رابه زندگی ام وارد کردم. خوشبختانه وضعیت زندگی ام طوری 
بود که عشکل نداشته باشم. به عنوان یک کارمند عالیرتبه باتک حقوق 
خوبی می‌گرفتم. پیکان آخرین مدلی راهم که آخرین افساطش را پرداخته 
بودم داشتم و مهمتر از هسه خانه بود! که چون از موقعیت هوام بانک که 
مخصوص کارمندان است استفاده کرده بودم, توانستم یک خانه نقلی اما 
دوطبقه هم بخرم. 

و اما عنچه؛ هرقدر بیشتر او را می‌شناختم. باورم می‌شد که غنچه. 
همان دختر رویاهای من است که حالا مائند یک قصه برایم شکل گرفته 
است. غنچه سوای زیبامی و چشمان افسونگرش, تفسیر و أقعی نجابت و 
سادگی و معصومیت بود.گاهی اوقات او را آنقدر ساده می‌دیدم که گویی 
دارم با یک ذختربچه دوازده ساله زندگی می‌کنم! و البته که من ار لین 
روحیه و شخصیت او لستقبال می‌کردم. چرا که فکر می‌کردم داشتن زنی 
با این طبیعت, یک نععت است. اما اشتباه می کردم, اگرچه این اشتباه رابا 
یک اشتباه بزرگتر در زندگی‌ام کامل کردم! 

0 


0 
آن روز همانطور که مشقول کار در بانک بودم متوجه سروصدآیی 
در قسمت چکھای وصولی شدم؛ ظاھراً آفایی که یک چک از یک زن 
داشت, به خاطر کسر مبلغ حساب آن زن, می‌خولست مهر برگشت بزند و 
حکم جلبش را بگیرد, از انجابی که از این اتفاقات در شفل یک کارهند 
باتک مکرر در مکرر رخ می‌دهد, لذا کمتر اتفاق می‌افتد که پرسنل . 
مخصوصاً کارمتدی با تجربه ۱۳ ساله همچون من . دچار احساسات 
بشوند و سعی در حل عشکل فرد داشته باشند. اما من به یک دلیل خاصی 
آنطور احساساتی شدم؛ رن که خبر داشت مرد حامل چک قصد برگشت 
زدن و جلب او را دارد. به بانک آمده بود تا ماتعش شود. اما مود گه گویی 
نیتش فقط گرفتن حکم جلب زن بود؛ هیچ توضیحی را نمی‌پذیرفت. من 
اماء عرقعی که دیدم آن زن جوان ۲۷ ساله بشدت اشک مي‌ریزد و 
می‌خواهد به پای مرد بیفتد. چون خبردار شدم که کسر میلغ حسمابش 
حدود شصت هزار تومان است, برای یک لحظه حریف احساسات خود 
تشدم و به سرا مرد رفتم و گفتم؛ «قو انسان نیستی؟ و سپس با استقاده 
از اعتبار خودم؛چک راپاس کردم هرد ما موقم رفتن نگاهی به من کرد و 

گفت: 

.دارم بره می بینمت! 

من که حرف او را توهین تلقی کردم. خواستم برخورد کتم. اما آن رن 
بینوا مائم شد و پس از چند ذشنام که نثار مرد طلبکار کرد. او را از باتک 
بیرون انداخت و سپس به سراغ من آمد تا تشکر کند که من گفتم؛ 

.شها په عنوان یک زن جوان باید مر آقپ باشید که چک بی‌ععل دست 
افر ادی مثل ایشان ندهید که 


شماره ۳۰۴۲ 































ن یکمرتبه گریست و بعد برایم 
وضیح داد که او دارد جور پدرش را 
می‌کشد که ورشکست شده و مغازه و 
ماشین و خانه‌شان را فروخته و زنش . 
مادر این زّن جوان از غصه دق کرده و 
موده و پدرش نیز الان قراری است. اما در 
روزهای آخز قبل از فرار. چکهای دخترش 
را به طلبکاران داده, به ابن اميد که بتواند 
پول را تهیه کند, اما حالا که نتوانسته: پذر 
قراری است و دخترش .همین رن باید با 
ست خالی جور این چکها را بکشد! 
وقتی رن - که تامش پریوش پود - 
ماچرای زندگی اش را تعریف کرد دلم 
برایش سوخت. خیلی دوست داشتم 
شسن اینکه من هرگز در زندگی‌ام آنقدر لوطی نبودم که به هر غریبه تاه آشنایی 
مددرسان شوم. درحقیفت چون نعی‌توانستم. نمی‌خواستم! ابن بود که خواستم 
بگویم »از دست من کار بیشتری ساخته نیست» اما همین که توی صورتش نگاه 
کردم و خواستم حرفی بزنم. گویی در نگاه پربوش چیزی بود که قدرت «ته گفتن #را 
از اتسان می‌کرفت. انگار مبهوتش شدم و مسح شدم که په او کمکی کتم. اما 
شمی‌توانستم. لالقل آنقدر نداشتم که بتوائم بدهی‌هایش را بپردازم! 
.من نمی دونم که چه کمکی می‌تونم برای شمایکتم. اما هر کاری از دستم بربیاد 
دریغ تعی‌کنم, در اون صورت چطوری می‌نونم پیداتون کتم؟ 
پریوش دوباره آن نگاه ترحم‌برانگیزش رابه من دوخت و گفت: 
.فعلا که هیچ چاو مکاتی ندارم و شبها توی یک پارک, داخل دکه‌ای که مخصوص 
نگهداری لوازم باغیاتهای اون پارک است. می ځوابم! 
عجیب بود. انگار هر وقت به او نگاه می‌کردم: خود را موف احساس می‌کردم که 
| بايد به او-کسک کنم. کعالینکه؛ درعین حال که می‌دانستم کاری که می‌خواهم انجام 
بدهم درست نیست. پا این حال مانند یک بره!! خود را خدهتکار او دانستم و گفتم 
له این صسجیح نبست که شما توی چنان حصلی زندگی کنید...من الان کار دارم. 
وفتی بانک تعطیل شد بیاین کنار عاشین من .همان پیکان آبی‌رنگ با این شماره پلاک 
لیزری #...»+تهرآن ج .تاشما را ببرم به متژل خودمان.- رن من توی یک خونه دوطبقه 
زندگی می کته که یک طبقه‌اش خالیست و شما موقتاً می‌تونین اونجا بمونین تا ببینیم 
یعدأچی پیش میادا 
پریوش اما برخلاف انتظار من که فکر می‌کریم الان از خوشحالی و حیرت 
نمی‌تواند جلوی احساسات خود را بگیرد: طوری کوتاه و مختصر و معمولی از من 
قشکر کرد که گویی چشم انتظار چنین کاری از جانب عن, از قبل بودها و رفت و قرار 
شد در ساعت تمطیلی بانگ کثار ماشین من منتظر بعاند! 
او که رفت علبرضا . همکار و رفیق صمیعی‌ام که سبزده سال بود در شعبات 
مختلف با یکدیکر همکار بودیم و ساقدوش من در مراسم ازدواج هم بود .از أنجایی 
که روابطمان اچازه می‌داد در مسالل خصوصی زندگی همدیگر نیز دخالت کتیم. 
چون ناظر و شاهد قضایا و کفتگوی آخر من و پریوش بود. با حيرت زیاد از من 
پرسید 
-تو دیوونه شدی #بردیا ۷ تو که هیچ وقت اینطوری احساساتی نعی‌شدی. 
باخنده گفتم 
-چطور؟ آدم اگه یک کار انسانی انجام ہد باید دیوونه شده باشه؟ 
علیرضا این بار با عصبائیت گفت: 
چرند نگو #بردیا» تو خوب می‌فیمی منظرر من چیه" من دیگم تو اصلا این 
سرکار حاتم رو می‌شنلسی؟ می دونی که همه حرفهاش درسته؟ از گذّشته اش خبری 
داری؟ عی‌دونی کی هست و چه شخصیتی داره؟! 
علیرضا که اینها را گفت, لحظه‌ای فکر کردم و دیدم که حق با اوسست! در این لحظه 
رئیس شعبه آقای «الف.» که او هم بیشتر یک دوست بود تا یک رئیس .و البثه که 
خودش یک عارف و درویش واقعی بود . چون از ماجرا باخبر شده بود یه جمم ما 
اضافه شد و با همان لحن پدرانه همیشگی اش گفت: 
.من یه احسساسات پاک و انساتی تو احترام می‌گذارم-. أا حتی احسان و کمک به 
هعنوع, یک شرایطی داره که آگر اونها رعایت نشه. صواب که نمی‌کتی هیچ, چه‌پسا 
کباب هم بشی! 
آنها هرچه بیشتر می‌گفتند. چشمان من به روی حقیفتی که گم کرده بودم, بیشثر 
شمارء ۳:۴۷ 















چون شیر ار تشد به رخا فد 


























باز می‌شد! چبزی که برایم عجیب به نظر می‌رسید آن 
پود که خودم نیز از تصمیمی که گرقته بودم متحیر 
بودم! من خودم به خطا بودن چنین تصعیمی 
م واقف بودم.پس چطور در آن لحظه احساساتی 
شدما 

علی‌ایحال؛ تا حوالسی ساعت چهدار 
بعدازظهر. آنقدر از هعکاراتم شتیدم که تصمیم 
گرفتم اگر پریوش به سراغم آهد رگ و 
پوست کنده از او عذرخواهی کنم و بایک درو 
مصلحتی شر را از سر خودم باز کنم و بگویم 
«زنم اجازه نداده این کاررو بکنم ۸ 

اتفاقاً علیرضا هم . که می‌ترسيد عن با هم 
۳ رودربایستی کنم .موقع رفتن هعراه من شد و 
تا کثار خاشیتم آمد. اما چند دقبقه كشت و 
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. اهر خود آون خانم هم ننضصرف شده. 

و علیرضا با شوحی گفت. شاید هم به تو اطمیتان تگرده! 

خندیدیم و از او خداحافظی کردم و رله افتادم, هنو دنده رابه سمه نرسانده بودم 
و به رت خودم داشستم می‌خندیدم که حسدای پرپوش را از پیاده‌رو شتیدم: 

.آقا.. 


یک لحظه به او نگاه کردم و چتان معصومیتی را در چشمان و نگاهش ديدم که 
بی‌اختیار ترمز کردم و او تزدیک شد. کتار ماشین که رسید. پریوش بی‌هیچ حرف . 
اضبافه‌ای فقط .با لحنی معصومانه .پزسید: 

چرا منصرف شدی آقای بردیا؟ خبلی دل متو شکستی! 

این را گفت و زد زیر کریه و سپس. غمیق در چشمانم خیره شد! انگار تاپ. . 
مقارست نگاه کردن به او را لداشتم. به‌طور عجیبی دلم برایش سوخت و از خودم بدم. ‏ 
آمذ که دل او را شکنسته‌ام و از هعکارانم متنفر شدم که مرا پشیمان کرده‌اند! انگار 
وقتی به او نگاه می کردم؛ در خود چاره‌ای جز تسلیم شدن نمی‌دیدم| این بود که گفتم؛ . 

له منتظرتون بودم... شما نیامدین! 

این را که گفتم پریوش آمد و کنار دستم نشست و راه اقتادم. دربین راه پریوش ۱ 
دویاره از بدبختی‌ها و از سختی‌هایش گفت. از لبنکه هیچ پشت و پناهی ندارد و اگر عن . 
هنم کعکش نكلم شناید خودشی زا بکد وب عنجنیب بود پزیوش قی‌چه یکر حرق 
می‌زد, حن خود را بیش از پیش درقبال سرنوشت او موطف حس می‌کردم. گاهی 
اوقات نیز بکباره به الخو می‌آمدم و باورم می‌شد که دارم اشتیاه می‌کتم, اما این ` 
احساس ققط چند لحظه در هثم ويشه می‌دواند, چرا که انگار پریوش حتی هن مرا 
نیز می‌خوالد که در اپن لحظات, یک نگاه به چشمانم می‌انداخت و سپس با گفتن یک 
جمله ترحم برانگیز. دوباره بنده خود می ساخت! 

بالاخره به خانه رسیدیم. ماشین را که داخل پارکینگ پارک کردم تازه یاد آين 


افتادم که فحالا به غنچه چه بگویم؟» 
و عجیب آن بود که پریوش انگار جرفها و تفکزات قلبی مرا نیز می‌خواند که 


اچازه میدین هن خودم ماجرارو برای هسرتان تعریف کتم! 

درست مانند آدمهای مسځ شده تایع او شدم. 

-بل».. ابنطوری من هم راخت‌ترخ- 

و بعد دوتابی از پله‌ها بالا رفتیم. زنگ که زدم, غنچه عثل هر روز با خوسشحالی ذر 
را باز کرد و به‌طرفم آمد. اما همین که نگاهش به پریوش افتاد وارفت و یهد هعراه با 
علاعت سوّالی که در چشعاتش پیداشد, نوعی رتجش نیز در نگاهش حس کردم. 
خواستم حرفی بزئم که پربوش پیشدستی کرد و جلو رقت و غنچه را در آغوش 
گرفت و گونه‌هایش را پوسید و با اعتعاد په نفسی کم نظیر بی‌نظبر .رو په غنچه کرد 
و با لحنی معصومانه گفت 

.اشتیاه نکن خانم من آدم بدی تیستم... شوهر شما هم خیلی بانشوفه! 

اینها را گفت و چنان زل زد توی چشمان غنچه که در کمتر از چند لحظه, هم آن 
علامت سوال از نگاهش پر کشید, هم رفتار رنجیده اش عوضی شد و به شکلی عجیب 
(غنچه هرگز بایک غرییه ابنقدر زود جوش نعی‌خورد و صمیعی نمی شد با او مهریان 
شد و او نیز پرپوش را پوسید و گفت: 

نه اختیار دارین... من هرگز چنین حرفی نزدم.. بفرمایین داخل, منرّل خودتوته! 

بقیه در صفحه ۴۱ 
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زمان: بیست و بتجم هر ۱۳۸۰. مکان؛ واحد فرهنگی زندان اوین. 

جیار . بنج ژن را برای انحام مصاحبه به اتاق آوردند. مئل هميشه 
همه آنها به ردیف بر صتدلبهاي دور بک عبز جای گر فشتد تا به‌تدریج 
یکی پس از دبگری نزدیکتر ببابند و سر گذشت خود را بگو‌بند. در این 
فرصت گاه به فرد مصاحبه شتونده خبره مي‌شدند و گاه در گوش هم 
بچ بتی می کردند و به‌نذر ت ربز هی خندیدند؛ اما همه سعی داشتند نا 
خود را به نوعی برای مصاحبه آماده کنند. در میان آنها زئی بود که 
محجویتر از بقیه به نظر می‌رسید. آرام و بی‌خبال نشسته بود و خودش 
را به دست زهان سپرده و گاه با نگاهی سر گشته و حبران, به سوي من 
برمی گشت. نوینش که رسیدن. ابتّدا سعی گرد همه چیز را با هم بگوید. 
خیلی آشفته صحبت می کرد گاهی از شوهرش و گاهی از انفاقاتی که 
برایش افتاده بود نا آنکه بالاخره تواتستم او وا به سر خط بیاورم و 
داستان زندگی اش رابشنوم: 

OOO 

۵ در تهران به دنیا آمذم. پدرم آشپز کل بانک بود و سادرم خانه‌داو, 
سه خواهر و چهار برادر دارم که غیر از یکی از برادرانم: بقبه متاءهل 
هسنند. شانزده سال داشتم و تازه پا به دییرستان گذاشته بویم که 
شوهرم دادند. آتهم چطوری؟ نه مثل جوانان امروزی یا آشنایی قبلی و 
دوسنتی و عاشقی؛ نه! آن زمان آوج دوران جنگ بود و قرصتی برای 
عاشفی نبود. په اتفاق خانواده رفته بودیم یک میهمانی خالوادگی. 
خانواده شوهرم آنجا مرا ذیدند و نا به خودم بیایم, عروس شده بودع! 
یکیاره لز پشت میز و نیمکت مدرسه رفتم داخل آشپزخانه و از کسوت 
محصلی په جلد یک زّن شوهردار رفتم, آجازه بدهید وارد جزئیات 
زندگی ام نشوم. فقط به‌طور خلاصه بگویم که شوهرم آدم بدی نیود. 
محاستی داشت و معایبی؛ مثل هر انسان دیگر. ابا مشکلی داشت که 
به‌تدریج زندگی رابر من دشوار ساخت و آن واستگی شدید به خائوانة 
پدری بود. حب هن دی سال اول بهد ار ازدواجم سعی کردم که اذانه 
تحصیل بدهم؛ بناپراین سال دوم و سوم دبیرستان را در خانه شوشرم 
به پایان بردم اما تشد که دیپلم بگیرم, چرا که دختر اولم عتولد شد و پاک 
مرا درگبر خودش کرد. تصور من آن ومان این بود که چون درس 
می‌خوانم. شوهرم هور نتوائسته عرا به عتوأن همسرش بپذیره و 
وابستگی‌اش رابه خانواده قطم گند اما با تولد دخترم و نیز ترک تحصیل 
من باز هم این مشکل نه‌تنها حل نشد گه همچنان به قوت خودش باقی 
ماند. امیدوار بودم با گذشت زمان او کمی عم به ما برسد" اما زمان هم 
تأئیزی بر رفتار او نگذشت. دختر لولم پنج ساله برد که دومی به دتا 
آمد. تول از هم سردی زندگی عا را از بین تبرد. 

دیگر په آن وضع عادت کرده بودم و پڈیرقته بودم که این مرد 
نمی‌نواند شوهر خوبی باشد: حتی پدر خوبی هم نیست. لما یک پسر 
خوب برای پدر و ادرش و یک برادر سهرنان و دلسوز برای خو اهر انش 
است. آو تمام وقت خود را با آنها می گذو اند. شاید ععده مشکل ما این بود 
که پا خاتوابه شوعرم ذر یک آپارتمان . النته به صورت عمستقل .زندگی 
عی‌کردیم؛ اما شوهرم يه عادت قبل از ازدواجش کمتر به طلبقه اول که 
واحد مسکونی خودش شده بود.عی‌آمد. شاید بارر نکنید گاه من دو عاه 
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رمان به سرت سپری می‌شد و من فقط احساس عادر بودن را 


بچه‌ها که بزرگتر شدند,مشکلات هم دوچندان شد. آنها با بچه‌های 
خواهرشوهرم که بر مسان آپارتمان در طبقه دیگر زندگی می‌کزدند. 
نمی‌ساختند. دائماً با هم سر جنگ و ناسازکاری داشتند. آغلب هم آنها 
مقصر بودند. اما هیچ کی نمی توانتست اینها رابه شوهرم تفهیم کند. او 
مدام قرفت خواهرزاده‌هایش را می‌گرفت و با دخترهایش بخث و دغوا 
داشت و آنها را نقصر و عتهم می‌کرد. وقتی هم که خودم به این رفتار 
معترض می شدم خثل بچه‌ها که دنیال بهائه هستند. قهر می‌گرد و 
می‌رفث به آپارتعان خواهرش, این اواخر روابط ما تیره‌تر و سردتر از 
گذشته بود. او دیگر هیچ توچهی به مانداشت. من که خودم کسبود او را 
کاملا احساس می‌کردم: باید برای بچه‌ها چای او را پر می‌کردم: 

دختر بزرگم په سن بلو رسیده بود و نیاز په توجه و محبت 
مضاعف داشت حتی تیاز یه لينکه با پدرش به عنوان یک مرد بیشنتر 
آشنا شود! اما شوهرم گوشش به این حرقها بذهکار تبوه. هرچه به او 
می‌گفتم, او بیشتر رخ پنهان می‌کرد تا اینکه... تا اينکه یک تندیاد طومار 
رند کی خرادرهم پیچید! 


از وقتی بچه‌ها مدرسه‌رو شده بودند؛ هز روز صیح خودم آنها را 
به مدرسه می‌رساندم و ظهر عجدد به دتبالشان می‌رفتم, این تنها رقت 
و آمد هن به خاوج از ځاته بود. زمالی که بچه‌ها مذرسه نمی‌رفتند و نا 
تعطیل بودند؛ من هم از خانه بیرون نثمی‌رفتم. 

در همین رقت و آل برای بردن و آوردن دخترها بود که مترجه 
شدم آقای موتورسواری هر روز در محل ما کفین می‌کند. ارایل چندان 
اهمیت نی دادم اما وقتی حضور او از یک روز و دو رور به یک هفته و 
دو هفته و بک ماه و دو عاه رسید, و هر بار هم هنگام عبوز از کوچه و 
خیلبال بايد شنونده متلک‌هايش می‌بودم. دیگر متوجه شدم حضور او 
بی‌علت نیست, در شان خودم نمی‌دانستم جوابش را ندهم, خصوصاً 
ایتکه از این جور افراد می‌ترسندم: از علرفی دیگر اوابل جرات نداشتم 
موضوم رابه شوهرم بگویم, می‌ترسیدم دعواو خونریزی به‌راه بیفتد؛ 
اما وقتی دیگر کاردیه استخوانم رسید, موضوغ رابه شوهرم گفتم! اما 
عکس العمل او چه بود؟ خیلی خوئسرد گفت: این مشکل توست. خودت 
طش کن, به کلانتری برو شکایت کن, انه اصلاً خودت حسابش رایرس!» 

و من که اتنظار این برخورد را نداشتم: سعی کردم خودم را درگیر 
نکتم و حضور آن مزاحم را ندیده بگیرم! آما او همچنان به آزار و 
ازیتهایش ادامه می‌داد. تا ابنکه... لخترم در المپیاد عربی اول شد و من 
تصمیم گرفتم برای نشویق او. هر دوی آنها رابه سفر ببرم: موضوع را 
که با شوهرم درعیان گذاشتم خیلی بی اعتنا گفت: کر دخترم اول شده. 
باعث سربلندی خودش است و نبازی به سسافرت و تشویق ندارد!»یا 
این عکس العمل مجبور شدم خودم دست به کار شوم. 

چند روز بعد مقداری ار طلاهایم را قروختم و بقیه را داخل کیفم 
گذاشتم و تصمیم گرفتم برای بچه‌ها و خودم بلیت رقت و برگشت به 
مشهد راتهیه کنم و باقیه هریته‌هایش راهم تاسین نمایم. 

صبع اول دخترم رابردم عدرسه رساندم و بعد برگشتم که به پک 
آژانس مسافرت هوایی بروم که در کوچه نزدیک منزلمان احساس 
کردم کسی چادرم را از عقب مي‌کشد و بعد یک لحظه کیف و چادرم 
همزعان کشیده شده و حتی خودم روی زمین کشیده شدم؛ اما 
شماره FY‏ 






3 
طِ 
۱ 

7 





































]۱۷۲۷۰ س 


© 


کک جبردن #انید 


تقدار ددع 





بتواتستم کیفم رانکه دارم و مرت موتورسواز 
به راحتی کیفم را ربود! درحالی که من اصلاً 
۱ وه بر پولها و 

ھا 
بیع اکب . 
ا ب 
مبهوت با جالتی, زار و دت ب | 
پرگشتم. در ورودی را خواهر 
باز کرد. خوشبختانه درمای داخا اا 
نکرده بودم. یا آن حالی که داشتم, حتی قدرت 
اینکه بروم و به کلانتری شکایت كنم ندانشتم. 
تاچار تا ظهر بی حال و بی‌رمق گوشه‌ای افتادم 
ظهر به دنیال دخترم رفتم و او را از مدرسه 
آوردم. داخل منزل که شدیم, هلوز پشت در 
بودیم که کسی در زد. در را باز گردم, ديدم دو 
خانم چادری هستند که پس از سلام و علیک 
خیلی گرم و دوستائه, یکی از آتها پرسید؛ نشا 
کیفتان را گم کرده‌اید؟»من تصور کردم شاید 
آنها کیفم را پیدا کر ده باشتد, گقثم, ابله. لطفاً آن 
را بدهید!» رن دیگر گفت «کیف ما پیش ما نیست. آن کمبې که کیف 
شنا را دزدیده: پیغام فرستاده که هعراه ما بیابید تا کیفتان را بدهد!» من 
کسی فکر کردم و بعد هم کفتم: من ابتدا بابد بروم و دخترم را از مدرسه 
بیاورم.»یکی از زتها گفت: ؛اشکالی ندارد.با هم می‌رویم و سرراه او را 
از مدرسه می‌گیریم و یا خود می‌بریم:» 

ساعتی بعد من دخترم وا از مدرسه آوردم و په اتفاق آن دو خائم 
سوار ماشیتی شدیم و به سحت جایی در نرّدیکی محل رّندگی خودسان 
جرکت کردم 

به مقصد که رسیدیم: خانم‌ها وارد یک سقازه شدند و بعد من داخل 
شد م که ناگهان دیذم همان مردی که در لین دوجاه ماحم من بوده آنچا 
ایستاده است. همانچا بئلی داد و قریاد و نازا را گذاشتم. اما او 
خونسرد و آرام ایستاد و نگاهم کرد. بعد هم خانمها مرا ارام کردند و 
برایم میره و شیریتی آوردند. کمی که آرامتر شدم؛ از او پرسیدم: «چرا 
این کار را کردی؟»اسا او هیچ جواب درست و حسابی به من نعی‌داد,بعد 
قرار شد وسایلم را به من برگرداند. اغا آن روز بهاته آورد که کیف بز 
خانه است و گفت. «روز بعد بیا: آن را بی‌دهم. »روز بعد رفتم: باز بهانه 
آورد که بادش رفته و به این ترتیب چند هفته ای سپری شد. سن که دیگر 
اخسناس کرده بوبم ابن مرو قصد اذیت و ازارم را دارد, موضوع رایا 
شوهرم درمیان گذاشتم, اما ار طبق عادت همیشکی‌اش کفت. «این 
مشکل توست. خودت حلش کن. یا شکایت کن یا اصلا پیگیر ماجرا 
نشو!» کفنم: «پس تکلیف مدارکم چه می‌شود؟» گفت: مرو و العشتی 
بگیر.» اما تهیه آن هه المئتی کار چندان ساده‌ای نبود, بناپراین ترجیح 
دادم به هر وسیله‌ای که شده: مدارکم را از أن زد پشس بگیرم. 

چند روز بعد از دایی‌ام خواهش کردم که به متزل عا بیاید تا وقتی یک 
روز اورادر مط ديدم دیی‌ام عدارک را از او بگیرد,دانی بارهم چند روزی کار 
و زندگی‌اش را زها کرد و در خانه ما بست نشست. آمادر آن چند روز از 
او خبری تشد که نشمد. آخز سر هم دی ی أم بلند کد رقت دثبال کار و زشگی لش, 

بر این مدت من با چند نفر از بوستانم مشورت کردم آنها گفتند 
می‌توانم کیف را با زور و توسنط افراد شرور از او بگیرم؛ اسا باید پول 
حرج کنم. ناچار به کلانتری محل زندگی اش شکابت کردم اما از 
بدحادثه ما موران هم تتواتستتد کاری کنتد! چون من مدرکی نداشتم که 
بتوانم ثابث کثم کیفم را این اقا ربوده است! 

ناچار از بر مصالحه درآعدم اما او با هم شروخ کرد به اللبت کودن 
به‌تدریح پایم به خائه او هم باز شد. البته هیچ گاه تنها به انجا نمی رفتم و 
معبولا دخترهایم راهم یا خودم می‌بردم. ضمن آنکه او هم آغلب یا 
میهمان داشت و یا خواهرش آنچا بود, لما هز بار می‌رفتم دست از پا 
درازتر برمی‌ گشتم. در این رفت و آمدهابود که پایم لزید و معتاد شدم! 
بله. او چون خردش اعتیاد داشت مععولا در خاله‌اش افراد مشفول 


س 5 


ستا 


مرج ج 








1 


ِ 
ای 2 


مصرف مواد بودند. اوایل من فقط گوشنهای می‌نشستم و نظاردکر 
بودم: اما به‌تذریم ویک دود, یک دود. ناگهان چشم باز کردم و دیدم 
ععتاد شدم. 

حالا دیگر اگر می‌خواستم قید مدارکم و کیفم را بزتم, از پس 
اغتیادم برنمی آمدم. از آن طرف زندگی سردی داشتم: مردی که بود و 
نبویش اصلاً به چشم نمی‌آمد. ته با کسی رقت ی آمد دلشتم و ته 
تفریحی, تنها مسیری که من طی مې کردم حسیر از خاته به عدرسه بود 
و بالعکس. اما در مدت پتج .شش ماه با خاتمهای زیادی دوست شده 
بودم که هر کدام دنیابی داشتند. دیگر از بودن با آنها لذت می‌بزدم. 
آنهم وقتی پای مواد درمیان بود که من ساعتی می تو انستم مشکار تم وا 
قرانوش کتم: تا ابتك عتوجه شدم او قصد دارد با خن ازدواي کند. 
سرخوردگیام از زندگی مشترک, مرا نسبت په این امر بی‌رغیت. 
تمی‌کرد. ضعمن آنکه آن, دوران بذترین زندگن خانوادگی را داشتم؛ 
شوهرم هم چند مرثبه موضوع طلاق را مطزح کرده یود اماحن رغیتی 
نشان نداده بودم 

تا آنکه برای شرکت در مراسم. عروسی یکی از بستگان هنراه 
دخنرهایم په شهرستان رفتیم. از آنجا که خانواده خودم و شوهرم لهل 
یک شهرستان هستند. از دهان ببنتگان تزدیک شوهرم شنیدم که او 
قصد دارد مرا طلاق دهد. طبیعی بود که حرف آنها را باور تکنم. وفتی 
بغد از ده روز به تهران برگشتیم. موخنوع را با شوهرم. درمیاین 
گذاشتم. او خیلی خونُسرد گفت که درو است.- 

چند روزی نگذشت که برگه‌لی از دایگاه خانواده امد که دومین 
لحضاریه ابلاغ شده به من بود. وقتی سراغ اولی را گرفتم: 
خواهزشوهرم گفت که زغانی که من شنهرستان بودم: این احضاریه 
آمده و او أن راپتهان کرده پود 

آن شب من با شوهرم صحبت کردم و لو اعتراف کرد که وکیل 
گرفته تا ما از هم جدا شويم: هیچ لت خاصی راهم برای جدابی مطرخ 
نمی‌کرد, خنی پس از آنکه چندین عرتبه با مشاوران مجتمع خانواده 
صحبت کردیم, باز قم ار مصرانه بر طلاق اصرار داشت, وساطت 
ریش سقندان هم فایده‌ای نداشت. حدرد شش ماه به دابگله خانواده 
رفتیم و آمدیم تا لینکه بالاخره دخترهانم مرا راضی کردند که جدا 
شویم: چرا که آنها هم از دست پدرشان به جان آمده پودند. درنهایت 
قرار شد شوهرم مهریه مرا که مبلغ هفت مپلیون نومان بود: به‌علاوه 
جهیزیه‌آم به من بدهد و حق سرپرستی دخترها نیز با من باشد و عا از 
هم جدا شویم! اما این جدایی سرتوشت بدی را پرایم رقم ود. 

دنباله عاجرا در شماره آینده 
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/ تاه جر شغاره کل در پیل اکت جوم ارات 
ڳلائتو, به دلبل یک اشتہاه جابی. دو سطر پایتی مطلب بعاپ تشد 
4 محو نشد که در آن ضمن آمدن جند کلمه بایائی قسنت دوم 
برس ۶ :و رآیه طرف خود آورد نا متوففش سازد] متا سفانه عبارت [ادشه 
رهگ باز جرا جر شماره آینده] نیز چاپ نشده بوت که بدنن وسیله 
e‏ 3 یندگان باز گوار اطلاعات هفتگی بوزش مې لیم . 
لقنم شە ۱ 0 سرهنگ فروزش 
ت لس م 
a‏ ۵ در قسمت قبل خواندید 


کلانتر ما مور جلب یک خانولده کلاهبردار می شود که با نیرنگ. به 
عنوان خواستگار وارد خانه فرد ثروتعندی شده و پس از بمیهوش کردن 
آنھا خانه را سر قت می کنند و می گو بزند. کلانتر وقتی سرتځ آن خانواده 
فراری رادر شمال کشور پیدا می کنده به اتفاق عحسن و خانواده‌هایشان 
به آن شیر شمالی می‌روندو در آنجا پس از یک در گبری عختصو, رئیسی 
باند را که لقبش «نوید بود دست‌گبر مي‌سازد و... 
و اینک پایان ماحر! 


رآ 
ت د 
۰( اورابه طرف خوداورد تامتوففش سازد آن زن انیا واکنشی سريع 
تا > که هیچ کس انتظارش را نداشت زد زیر دست افسانه و در یک ثانیه پشت 
اا سر 5 رت مرک تور نما وی مایق هر رو 
2ے ده کلت کوچک درآورد و لوله آن را گذلشنبت درست پشت سر و روی مقچه افنانه! 
1 سود 3 همه لین تفالات در کنتر ازحه تازیه رخ داد , چنان سریع که اجازه واکتش 
س N‏ رورت 
.آفایون لطفاً آرتیست‌بازی‌رو بگذارین کنار. چون من اصلاً اهل 
E‏ ۳ شوخن نیستم, تا قبل از اسلحه کشنیدتم. گاید سه چهار سال زندان در 
n | Fee;‏ | اتثظارمان: بود. اعا حالا که دست به اسلحه شدم, اگ اعدام در انتظارم 
نباشه لااقل پونزده سال روی شاخشه! برای متم پونزده سال زنذان با 
2 و نداره! پس مطمتن باشید که اگر تکان بخورید, این خانم 
SSE‏ ۳ خوشکل جوان‌ری می‌کشم که لااقل اعدام پشم! 
ات EEE‏ حرفهای رن جوان, نشان از روحیه چسورش داشت. من ثر سراسر 
اس اس | مدت خدمتم با این‌طور زتها زیاد برخورد کردهام؛ زنانی که ایا از آن 


























دل پس وسو 

وا سپس زوحیه لطیف زنانه بویی نیرده‌اند و گاهی اوقات شقاوتشاںن از مر دار 

ی که به محسین نگاه قی‌کزدم .که از 
ا فرط خشم و نگرائی برای زنش کبوذ شدد بود.بالحتی آرام گفتم 


خب خانم معترم.- ظافرآما با یک عحرفه‌ای طرف حسابیم! این برای 
ما هم حوب است و هم بدا بد از این ہابت که با حرف نعیشه به نتیجه 
پرسیم: ولی خوپ هم هست, چون حرف همدیگررو حوب می‌فهمیم آزن 
که تامش زیبا بود خنده بلندی کرد و من ادامه دادم:) خپ خائم حرفه‌ای... 
| حالا بگو ببیتم فکر می‌کنی این کارت درسته؟ تو مطمین باش دنر جسم ماء یکتفر 
مهرد هست که اگر قرار باشه دنیارو هم به آتش بکشه, نمی‌گذاره یک مو از سر 
2 اون خانم که کروکان توست کنده بشه! پس بهت توصیه می‌کنم تا دیر نشده 
این بازی‌رو تمام کلی, منهم بهت قول عیدم که بحث اسلجه‌رز عطرح نکثم! 
زببا پوزخندی زد و گفت: 
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۔ناامبدم کردی کلانتر... فکر می کردم بدانی که بک حرفه‌ای: وقتی پا | 
گذاشت داخل «توئل خطر» فقط یک راء برایش باقی میموته؛ رفتن تا 
انتهای توتل حتی اگر آخرش جهنم باشه! آزیبا اینها را گفت و بکمرتب | 
لحنش جدی‌تر شد و لوله اسلحه را بیشتر به مخچه افسانه چسباند و | 
هملنطور که با من حرف می‌زد به محنن نگاه کرد و ادلنه ډاد:] و اما یتک | 
می‌قرمایبن یکثفر هست. که حاضره جونش‌رو برای این سرکار خانم | 
آفسایه بگذارم کر می‌کتم دوتیدہ بام اون جتن کی اعمان کے | 
که چشمانش‌رو حون گرفته و داره چپ چپ به من نگله می‌کنه!.و رو په | 


سحسن کرد و ادامه داد اما فکر کنم این جناپ سروان جوان آنقدر . 


باهوش باشه که بفهمه اکر واقعاً زنش‌رو دوست داره. نپاید پا روی دم 


"من بگذار! حالا هم هرچی من میگم باید اطاغت کنید. وگرنه مطمئن 


باشین من لهل شوخی نیستم! 

عتوجه هستی داری چیکار می‌کنی خانم؟ تو تمی‌تونی این بازی‌رو 
به نفع خودت تموم کنی, و اون وقت عقوبت بدی منتظرت خوآهد بود 

این را محسن گفت. زییا خواست پاسخی بدهد که شوهرش . که 
حالا از دسترس مابیرون رفته بود-رو به زنش کرد و درحالتی که کاملاً 
از حرقهای محسن ترسیده بود. گفت: 

.یبا داری چبکار می‌کتی؟ فاطی کردی؟ تگذار کار از آين که هست 
خرابتر بشه:. الان که طوری نشدها من هعه چیزرو به گردن می‌گیرم که 
تو یکساعت هم بازداشت نشی, خودم هم فوقش دو. سه سمال زندان 
می‌کشم و هیام ببرون اعا با این کاری که تو عی‌کنی؛ اسلحه کشیدن په 
روی مامور: هر جفتمان‌رو بدیخت عی‌کنی و باید تا آخر عمر آپ خنک 
بخوریم... اون اسلحه‌رو بگذار کثار و 

زن .همان زیبا که حالا معلوم می‌شد هم رئیس خاته است و هم «رئیس 
باند»!با لحنی خشن و تحقی رآمیز حرف شوهرش راقطع کرد که: 

ء خقه شنو اسد... همین الان هم داریم چوب بی‌شعوری و 
بی‌عرضگی تورو می‌خوریم! من نا الان درقبال تو چند تا حماقت کردم" 
همان که زنت شدم بزرکترین حمافتم بود.. بعد هم عگه روز اول من 
کانگستر بودم؟ منم مثل همه زنهای دیگه به امید بک زندگی شیرین پا 
توی زندگی و خانه تو گذاشتم: روز اول سن حتی روم نعی‌شد از بقال 
محل پتیر و کره «نسیه #بگیرم! حالا چطور شده که .به قول تو .می‌توئم 
به روی ماعور معلکت اسلحه بکشم؟ تو متو اینطوری بار آوزدی اسد.... 
تو این بلارو سر من آوردی... یادت نیست روزهای اول که اینطوری 
مردم‌رو قریب می‌دادیم, من از فرط ترس می‌لرزیدم و حتی حاضر 
نبودم از اون پول حرام شکممرو سیر کتم؟ ولی تو ترس عنو ریختی». 
تو به من یاد دادی که خشن باشم... تو به من گفتی توی این معلکت نميشه از 
رله حلال ثروتعند شد یادت رفته اسد؟ ازيبا حالا فریاد می‌کشید و صدایش 
به بقض نشسته بود] یادت رقثه که خودت طرر کار با اسلحه‌رو په من 
یاد دادی؟ بادت رفت» چند نفررو با تهدید همین اسلحه لحت کردیم و 

.خفه شو دهنت‌رو ببند آشفال, تو لایق همان پدر و مادر حسالت هستی.. 

این را لسد گفت؛ خطاب به زنش که ظاهراً و ناخواسته داشت 
اعتزافات سنگینی علبه شوهرش و خودش به زبان عی‌آوردا مرد هخقه 
شو »راطوری کفت که ون دیگر ساکت شود. زیبا اما حالا کاملا عصیالی 
شده بود, صسورتش از فرط خشم کبود و چشمانش دو کاسه خون شده بود 
و یغد توک اسلحه را از روی سر و گردن افسائه برداشت و دستش را 
بالا آورد و درست قلب اشد را که در دو عتری‌اش بود نشانه گرفت؛ سکوتی 
سنگین و عذاب‌آور و پرهراس. در وسط جاده حاکم شد. دست زیبا و 
اسلحه انش عی لرزید .لابد از خشم .چشمان اسد از ترس به قاعده تمام 
صورتش بیرون زده بود و سدایش ترک برداشت و وحشت رده نالید: 

نه ژیبا... چیکار داری می کٹی؟ تو انگار حالت خوپ نیست و.. 

.خفه شو اسد.... به من گفتی آشفال, آره؟ به پدر و عادر پیر و بی‌گناه 
من گفتی حمال. آره؟ راست میگی: اونها حعال هستند.. پدرم هتوز توی 
سین شصت سالکی توی اسکله بار می‌گذاره روی کمرش و از کشتی 
میاره پایین, واسه اینکه حاضر نیست پولی‌رو که من بهش میدم و 
می‌دونه پول حرام و دزدیه. قبول کته... عادر بدبختم هم صبم تا شب 
رخت خانه هردم‌رو غی‌شوره تا بتوئه آخرشب پس‌مانتده غذلی عردم‌رو 
بباره و شکم خواهر و برادران منو سیر کثه! اما دیذی که اونم حاضر نشذ 


شماره ۳۴۲ 





















کردنیند طلایی‌رو که من هروز مادر» بهش دانم قبول کنه؟ می‌دونی چرا؟ لون پیرزن په 
من بلیلش‌رو نگفت. ولی من می‌دونم چرا.. چون پول تو از گوشت سگ هم 
لجس نره! اون وقت تو به من میگی آشفال و به اون پیرزن و پیرمرد که پاکترین 
موچودات کره زمین هستند توهین می‌کنی؟ بلشه.. پس حقترو الان کف دستت 
می‌گذارم تا دبگه به اونا توهین نکنی- ۱ 

انگشت یبا که تشست روی ماشه اسد کاملا په گریه افتاد و زانو رد و نالید: 


.نه تو همیشه ورد زبونت هست که به پدر و مادر من فحش بدی. متم اونقدر 
بی‌غبرت بودم که هیچی بهت نمی‌گفتم... اما حالا زبونت رو سوراخ می کشم- 


زیبا می کریست و می‌گفت. حالا دیگر هیچ کس به یاد افسانه نبود و همه تعاشاچی . 


صعنه این اختلاف زن و شوهری بودند! زیبا خواسّت به‌طرف شوفرش بیاید. اما 
انگار یاد «گروگانش» افتاد که لحظه‌ای نگاهش کرد و سپس با ملایمت زڻ محسن را 


به طرف ما هل داد و گفت: ېزو دخترجون... حالا که قراره به اتهام قتل اعدام بشم | 
بهتره این لاشخوررو بکشم!» این را گفت و از اضسائه جدا شد و به سوئ شوهرش ‏ 


آمد. اسد که روی زمین زانو زده بود. اشگ می‌ریخت و ضجه می‌زد و می‌تالید: 

.نه زیبا.. تورو خدا تمومش کن... لالقل به خودت رحم گن... 

زیبا غرید. 

۔رحم؟ ترحم به تو؟ یادت نیست چئد بار زیر دست و پات می‌افتادم و تی با شلاق کتکم 
می‌زدی و من التعاس حی‌کردم؟ تو به من رحم کردی که حالا من بهت ترحم کنم؟نه 
هسسر عزیز... ئه شوهر محویم.. می‌خوام بلایی بسرت بیارم که تا آخر عمر یاد من بلشی- 
ارقت و یک عتری اسد ایستاد و با لعنی که هیچ تردیدی در تصمیعش به چشم نمی‌خورد 
سر او فریاد زد؛] اون زبون بدتر از نیش مارت رو دربیار و بگذار روی این صخرها! 

اسد کم مانده بود قالب تهی کند و خواست حرقی بزند که زیبا فریاد کشید: 

. کفتم زبونت رو بگذار روی این تکه از صخره... می‌خوام زبونت‌رو بسوزانم و 
سوراغ کنم, تا برای فعيشه یاد عن و پدر و عادرم باشی., به جان آفاجونم قسم اگر 
زبانت رو درنیاری. کلوله‌رو توی مفزّت خالی می کئم! تو که خوب می‌دونی من وقتی 
قسم بخورم. ردخور ندارد... پس زود باش! 

عجب ستته‌ای بود. از یک طرف خبال همه عا راست شد« بود که دیگر خطری 
افسانه را تهدید ثعمی‌کند. اما الا تگران اسد بودیم! هم نگران بودیم و هم صحته‌ای 
کمدی پیش آمده بود؛ اسد مانند یک بچه گربه, درحالی که زبانش را تا جایی که 
می‌توانست از حلقومش بیرون آورده بود انگران بود که مبادا زنش در هدفگیری خطا 
کند و به جای زیان او صورت و مفزش راهدف بکیرد) و توک زیانش رارها کرد روی 
نکه‌لی از یک سنگ حسخره‌ای که کار جاده بود. یبا آمد و بالای سرش ایسناد و کلنگن 
کلت راهم کشید و فقط یک فشار کوچک به ماشه مانده یود تا.-. که ناگهان دای 
همسزم قاط [که از همان ابتدای عاجرا و چند دقیقه پس از حضور ما در این مکال. 
کناری ایستاده بود و دلنگران افسانه بود و حالا نگرانی نداشت]به گوش زیبا رسید که 

حق داری دخترجون.. بک چنين کنافت آشفالی, غير از لاشخور هیچ لقب 
دیگه‌ای بهش نمیاد... منم چای تو بودم این شوهر نانجیب و «گرگ‌صفت »رو 
می‌کشتم! مخصوضاً که . اگر راست. گفته باشی که بقیناً راست گفتی مسبب این 
سرلوشث تو هم همین ناجوانعرده! یک چنین ابلیسی باید کشته بشه و من هم بودم 
می‌کشتمش, اما اگر من جای تو بودم دخترم, یک لحظه با خودم فکر می‌کردم که آپا 
کشتن چنین آشغال انجیبی. ارزش اعدام یا فوقش زندان رفتن‌رو داره؟ ثه دخترم. 
کمی عاقلانه فکر کن.- این می سپره و حتی راحت هم ميشه آسا تو چی؟ حیف تیست که 
به‌خاطر همچین تامردی, در اوج چوونی اعدام با حيس بشی؟ تو بايد این ابلیس‌رو 
لحظه به لحظه دقمرگ کنی... من از طرف شوهرم ۔ کلانتر ‏ بهت قول میدم اگر 
خودت‌رو تسلیم کنی. به عنوان بک زن بهت قول مبدم کمکت کنه... وقتی بتونی ثابت 
کنی که این نانجیب به زور تورو وادار به همراهی می کرد+ عطمئن باش بیشتر 
هاه .فوقش یکسال .زندان تخولهی ماند, اعا شوهر کثافتت که سابقه زورگیری با 
اسلحه هم داره, لااقل پانزده سال پاید توی زندان پعونه [شاید هم تا لیدا اون وقت تو 
وقتی به جامعه برگشتی و زنی عوفق شدی و درس خواندی و خانم شدی, می‌تونی 
بری ملافاتش و اون وقت. اینطوری زجرکشش کنی, پهتر نیست دخترم؟! 

ییا که لبندا کمی مردد نشان می‌داد. با حرفهای فاطسه [که هميشه کلامش 
تاثیرگذار و مهربان بود) گویی حقیقت آینده زندگی اش را پیش چشم دید. که لبتدا 
شانه‌هایش لرزید, یغد اشکش هویداشد.سپس دست و اسلحه راپایین آورد ی.+ سد 
که فکر کرد کار تعام شده, خواست برخیزد که زیبا ناگهان برگشت و قبل از اینکه لسد 
مچال پیدا کند زبانش را جمع کند, ژن «آب دهانش»را هدیه زبان شوهرش کرد! 

زیبا برگشت و لحظه‌آی به افسانه خیره شد و زمزمه کرد: مطعئن باش که اذیتت 


شماره ۳۰۳۲ 


ادر این لحظه. پپرمرد راننده بنز که حالا خبلی چیزها 
می‌گزید. به سوی اسد ارقت و خیلی غافلگیرانه کشیده 
سنگیتی توی صورت «عرد شیاد #زد و گقت: 








.زیبا تورو خدا این کاررو نکن... معذرت می‌خوام... غلط گردم نفیمیدم چی گفتم! . 


آبیتوا! 













نمی گردم... تمآمش قیلم بود که خودم ری نجات بدم اسان 
یبا این بار پرندا گریست و فاطمة :همسر م لو را در 
آغوش خود تسلی داد! 


این کشیده‌رو اول به لین خاطر زدم که تو از احساسات 
عردم سوءلستفاده کزدی و بعد هم به خاطر مظلومیت این زن 
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مرد حرفی نزد. محسن دست داخل جیپ او کرد و پولی ۲ 
اراکه پیرمرد صاحب بنز به او کمک کوده بود: تحویلش داد و و ا 
که در همین لحظه صدای جیغ خفبقی را از داخل هاشین SES ê‏ 
کاروان» شنیدم. به آن سمت تگاه کردم و ۳ کرو 
هتوچه جنب و جوش شدم! چیزی شبیه 4 
درگیری! اسد را به محسن سپردم 
و به سرعت دویدم طرف ماشین. 
«دابی جان» . دایی دختری که 
کلاهیرداران خواستکارش بودند - 
دو دستش را دور گلوی نويد حلقه 
کرده بود و با تمام تیرویی که داشت: ۱ 
قشار می‌دادا رنگ توید کاملا گبون شده سس 
بود. بست و پا زدنش نیز داشت کم‌کم آرلممی‌شد. شاید اگر داییجان ده تن دیگب 
کلوی او فشار می‌آورد. نوید خفه می‌شد. مطمان بودم دویاره اعصاب دایی‌جان توسط . . 
توید به بازی گرفته شد نخو استم خشونت به خرج بدهم و لذا فقط گفتم: 

.دایی جان اگر این کثاقت رو بکشی, بابد تقاص سنگینی پس بدی! 

این را که گفتم فشار دستهای دایی‌چان کم شد و توید رارها کرد. وید نیز با چند 
سرفه. حالش جا آمد! 

0 

0 

یک‌ساعتی آنجا معطل شدیم تا تبرری انتظامی منطقه آمد و پس از تهیه 
صورتجلسه توسط خودم که در آن اشاره کردم که زیبا در دستگیری اسد کمک 
زیادی کرده و اعتراف هم کرده که او زورگیر است. بدون اشاره به موضوم اسلحه 
کشیدن زیباء سعی کردم کمکش کنم! ژن و مرد رابه ماعوران بومی سهردم و پادآور 
شدم که با زیبا خوش رفثاری کنند ( دو روز بعد با بازپرس پرونده‌شان نیز حرف ردم 
و با شرح قضیه زیباء خواستم که کمکش کند و او نیز پذیرفت و بعد فهمیدم که زیا به 
۵اه حبس محگوم شده است ]اما نیز سوار ماشین شدیم. راه که افتادیم از دایی ژیلا 
پرسیدم: «قضیه چی بود دابی‌جان که می خواستی بکشینش؟# 

دابی‌چان با غیظ گفت: 

مرتیکه حرام لقمه, اون موقم که شما حواستان تبود و داشتین اسلحه کشیدن 
رن رو نگاه می‌کردین, این وید به من پیشنهاد کرد که صاشین‌رو روشن کن ومنو از 
اینجا فراری بده در عرض برسیم تهران, اونقدر پول به‌پات عی‌ریزم که از مال دنیا 
بی‌نیاز بشی.» منم عصبانی شدم و می خولستم خفه اش کنم که شما تگذاشتی و 

هنوز حرف دایی‌جان تمام نشده بود که نوید با همان اعتماد به نقص و با لحن 

.حالا دلت به حال من و رن و بچه‌هام نسوخت, مهم تیست! دابی‌جان هیچ فکر 
کردی که اگر منو می‌کشتی. اون وقت بلا خانم. «پدرشوهرش رو از دست می‌داد 

من و محسن بی اختیار خندیدیم! این بار دایی جان هم دیگر نتوائست تحمل کته و 
زد زیر حنده. 

0 

0 

متهم را که تحویل دادیم.به اصوار من محسن و افصانه برای شام به خانه‌سان آمدند. 

داخل آشپزخانه وقتی فاطمه داشت غذا درست می کرد, با سدای بلند که عحسسن 
و افسانه هم بشتوند., گفتم 

.هن به خودم افتخار می‌کتم که فاطمه. هعسرمه! 

فاطعه ققط تبسم کرد. از همان تبسم‌هانی که عراشکرگذار خداعی‌کندا 
























هواسماهای حنگنده اقتصادی 

نیمی از هژینه جنگنده‌های فانتوم را دربر می‌گیرد. این نو چنگنده‌ها پا آنکه از نظر 
وام دقت عمل و سرعت و قدرت مانور چیزی از فانتومها و با میراژها کم ندارد, اما 

با استفاده از فن‌آوری قطعات کوچک موفق شده ٹا از هزینه سرسام‌آور تولید 
جنگتدهها بکاهد.: یکی از وجوه امتباز 
ابن نوع فن‌آوری قابلیت انتقال کارخانه 

تولید په بخش‌های کم‌هزینه‌تر می‌باشد 













.1 1 " 
بر ای فتال آنچه تر مضه فر 
مشاه < 


چنکنده کل است که په تابلند منتقل 
شده و با استفاده از نیروی کار به‌ هر أتپ 
بهره‌کیری از قن‌اوری قابل انتقال 
تولیدکتندگان این نوع جنکنده به فکری تاره و 
ند بر خاري العاذه در صبعت هرابیعماسازی 


چاپ عکس با معبارهای جد رد 
اہم فن‌آوری چاپ عکس زنگی زا به درجات 


مالی رسبانته ایست, با چایکری که ر انداز+های نگ 








دوریسی بپولاروید بزرکگتر نیبست., 
اپسسی توانسته اسست اندازه‌های 
جدیبدی از ذشت و طرافت را به‌گاز 
گیرد 
لفن چایگر بر ای اناد تصوبر 
کامل و رنگی از شش جوهر رنکی 
به جای سه وهر رتکی مععول) 
استفاده کرده است. وضوح و زییایی 
تصوبری که از چاپکر اپسن خارع سی‌شود 


کاغذ بی کاغد. 
درختان را دیگر قطع نکنید 
سراآنچام کارخاتهات عظیم قبلییس در هلالد به 
کمک دانشمندان خود تو انست تاترعی کاغذ الکترونیک 


نوع کاغذ فانلیت استقفاده چن دیاره را دارامی‌باشد 


ارزانتر از کشه رهای هم ۳ فا 


مناسی. اسبت. چرا که می‌تسوان بسدون پاره کردن 
کا 4 از ریا تاباق 
فقط نوشن ها و 


تمصا بر زو ان را 


e -‏ ل ا اج > 


جاری تیسو رقابت 
نز ای ج دب 
تفاشاگ ران 
فیلم‌های علمی - 
تخیلی و حادثه‌ای 
و سرکرم‌کننده 
اراهه خو آهد داشت. 

س رم تسس 
کارگردان ععروف 
این نوخ فیلم‌ها در 
اواسط تانستان ۲ 
با فبلمى که | € و کے ١‏ 
سسنمادوستان سالها در انتظار آن بودند. برده‌های سیتما را تسخیر خواهد کرد. نام 
این فیلم مرد عنکپوتی (اسپایدرهن) است که براساس عارنتی عشهور تحت همین 
عتوان ساخته شده است. در اسپایدرمن, کارگردان از اخرین جلوه‌های ویژه ممکن 
برای فیلم استفاده کرده است. یکی از این افکت‌های سینمابی مربوط به لباس جرد 
عنکبوتی می‌باشد که به‌شکلی غیرقابل تصور ساخته شده است. تهیه‌کنندگان 
اسپأید رن (۳96:-50092) به‌قدری از موفقیث فبلم خود در گیشه‌های سینعا مطمشن 
هستند که از هم اکتون طرجها و برنامه‌های حربوط به تهیه بحشهای دوم و سوم این 

سری از فیلم های تخیلی و علمی را آماده کرده اند 





آدیو کامپیوتز 
معحزه گر 
از ربو رایانة ویژه 


صدای استرینو و 





نیجیتال به بازار عرضه 
شنده که دنسک سفت افر از 
قابلیت حفند و نگهداری و پخش ۶۵۰ ساعت 610 
موسیقی را دارا می‌باشد, کیفیث صدا بی تقص است و قابلیت ضیط این رایانه یک 
عاشق موسنقی را از هفته‌ها کار اضافی برای ضبط و پخش موسیقی محدوب او اراد 
می‌سارد. لین رابانه ویژه ضیط و پخش موسبقی با قیست مناسب, *سشصد دلار به 
بازاز عرضه شده است, شتا دستگاه ماذشده قابلیت تمیز و تشخیص صداهلی 
مختلفی راکه روی باندهای گوناگون ضبط شده است, با ترسیم عذحنی‌های عربوط 
دار! می‌باشد. که انن کیفبت برای ضط خانکی ساز‌های مختلف در هنکام تواختن 
بسیار عتاصت می باشد 


و از نوعی پلاستیک نولید هی‌شود. آنین كاذ ۱ تولیند: امن کاش ذ ار عمومنست بیدا 
حنی برای استفاده از تابلوهای تبلیغاتی نیس | کند از قطم معادل چهار صد عبلیون تن چوب و درخت 
جلوکیری خواهد کرد 
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انام کار روزانه به سکل درا ز کش ! 

اسن شاید به نظر یک زؤیا باشد. اما در جوامع صنعتی که استزس و 
قشار عصبی برافر کار روزمره و مسوولیت بیماریها و ناهتجاریهای 
عدیده جسمی و زرحی ایجاد کرده است, مسوولان و مدیران را بران 
واشته که با کمک زوان‌شناسان به توعی از سیستتم انجام کار دست 
پایند که به‌تنها کلهشن یږو و زمان کار را به دنبال تداشته بلشد. ناک 
افرّایش بازدهی و دقت در کار را افزايش دهد. از این‌رو هده‌ای, حائت 
دار کشیدن در هنکام انجام کار را برای ساعاتی از روز که خستگی و 
استرس در ادهی مستولی می‌شود: پشنهاد کربه‌اند. به کک قن‌آوری 
رآیانه اکتون این امر امکان‌پذیر است و می‌توان ابزار کار را به توعی 
دراختیار فرد گذاشت که لو درخین استراحت بنواند کار را به انجام 


برسااكد تاي نکس سر 


ی و سفبیت پیشنهادی وا مس اقد هة سی کنیت 


اندازه گیری وابستگی های عاطفی 

3 ا 1 ست ۳ در ط ورس پیشر قت» 
رایانه‌های بسیار پیچیده و 
آ قوی در پرورشگاهها: 
را مستعرا اپٌدازه‌گیری کرده 
و برطبق آن معتی. عاطقی 
کودک را نگل می‌دهتد. این 
نوع اسکن (5000) با اتصال 
1 به مغر کودک می‌تواند انوام 
اندازهگیری کن لق شادیی 
ف طنز, احتیاج به در آغوش 
بودن خشم؛ پرخاشگری و 
۳ ایر کن و راکنش‌های 
ا عاطفی در کودک دقیقاً 

5 : رهاتی گه رری منصمهی 
عاشلنه ار قرار گرد زمانهای احتناجات عاطقی کودگ را قال پیش نی می‌سازد و 
بذین ترتیب گردانندگان پروزشگاه که به چهت مشعله قرازان قادن ندستتد به تمام 
گودکان رسیدکی کنند با نگاهی به تتایج اسکن انجام شده متو جه می‌شوند که هر 
کودگ در شرایط زمانی و مدانی حاص به چه نوع خوراک و تغذیه عاطفی نيازم 
است و آن را برای آو به‌جای می‌آورند. این نوغ توجه به خواستهای عاطفی کودکان 








کیوسک تلفن با انرژی خورشیدی 


ال دآنسا: ک انیتفالط از ای 
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اا خورشیدی به جت هزین 
سرسام آور سایر اترژیها مانند برق و 
1 سو خنهای کوناعون 
طرفداران بیشتری پیدا عی‌کند. حنی 
* یاچه‌های نلفن در این کش ور به 
۱ شطلی که در تن ویر مشافده 
سی‌کنید با آنتن مخصوص از ائر ټی 
ر خورشیدی بهره گرزفته و قابلیت 
تفاس با تعام تقاط جهان از دور و 


روز رور 


۱ 





نزدیک را دازا سی ماشد آکر دانسا گ 
۱ در این پروزژه موفق حلوه کند. نه مظر 
می رسد سابر عشورهای آروپابی 
| به‌ویژه اعضای بازار مشترگ در 
قن‌آوری انرژی خورشیدی از این 





۱ 
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نا خود راه خود رابه‌سوی آب پیدا کنند, مردم منطقه بسیاری از آنها را در ساحل و 
زمانی که هنوز بزرگ نشده‌اند, شگار گرده و هی خورند, از این رو مولت برژبل یرای 
حفظ نسل لاک‌پشت‌های آمازونی که به خاطر طول عمر حشهور می‌باشتد: آقداملتر 
په ععل آورده است. از جمله ایتک صید آنها را غیرقائزنی اعلام گرده لست: دز 


آبگرمکن با انرژی خورشیدی 

در این صفعات سحن از انرژی خورشیدی براق برق و دستگاشهای مخابرآنی 

شد اعا در گشورهای اسکاندیناوی از مقدار کسی تور شتاب که انهابر جوردار سنتف 
ددشنرفل انستقانة وا گردة ۲ انگرفکن هلیین 
می‌گنرد. تفاوت در این است که به‌جای سیستم سابق که آبتدا به وسئله انرز 


لب نت 


خورشمندی نیروی برق ایجاد می‌شد و سپس به‌وسیله نیروی برق, گرسا به آپ تاره 
می‌شثك, در سیستم 
جدید آپ, مستقیما 
توسط پائلهایی که 
اترژی خورشیدی را 
جذب می‌کتند, گرم 
می شود و به نیروی 
برق احتیاجی نیست. 
در تصویر این 
پانلهای آبگ رمکن 
توسط انرژیهای 
خورشیدی را 


مشاقن ه می کنیل 






اج بو موب 
کقتار با لبخند گفت: 
- آقرین پسر خوب. حالا تؤ بابد بروی و خود رابه شیر نزدیک کتی ۱ 
و اختعاد او را جلب کنی و در فرصتی مفتتم. درخت را به آئش بکشی. 
هتم 
- وققی که به آنچا رسیدی: تو را نرد شیر می‌برند. او از تو چیزهایی 
" یچ رسد ,هر چه پرسید, راستش رایکو زیراو دروغ را تشخیص می دهد 
د روزگاز دروغگویان را سیاه می‌کند. 
- آگر پرسید که تو را دیده‌ام, یا اگر پزسید که برای آتش زدن درخت 
آمدهام یا نه از هم باید راستش را بگویم؟ 
- چنین چیزهایی نمی‌پرسد. خیالت راجت باشمد. 
+ خیالم راحت است. 
< پس ز اه بیفت و برو. 
امیر با کفتار وداع کرد و به سوئ درخت مقدس رفت هنگامی که به 
آنجا رسید آهو را چشم به راه خود دید . آهو گفتد 
- آمدی؟ حالت بهتر شد؟. 
- کمی استراحت کردم تا بهبود یافتم. ایتک مرا نرد شیر ببر 
آهز گفت 
- من فکر کردم که تی دیگر تخواهی آم په همین دلیل چیژی به جناپ 
کامیار نگفتم. البته اکرٍ هم می‌گفتم, منتظر تو نمی‌شد زیرا باید په بیشه 
زرد می‌رفت تا شورشی را گه عارها برپا کرده اند: سرکوب کتد. 
- اضموس, کی بان می‌گردن؟ 
- فردا شب. اینک یه غرقه سیهمانان برو و ائدکی بیاسای. به خرگوش 
خواهم کات که ند تو بماند نا هر کازی که داشنتی. برایت انجام دهد, عابه 


م چ مه میهدانان خود بسیار احترام ی‌گذازیم.اگر قرار نبود که از جلد خویش 
حکا یت امیر جو أن کت سرب 

امیر پرسید: - چرا می خواهی به شهر انسانهابروی؟ 

آهو گفت: 

- هفته‌ای سه روز بر بیمازستان پززگ شهر طیابت می‌کنم زیرا من 
پزشکی حادق و کارکشتهام و خاصبت همه گیاهان را می‌داتم, 

- این دانش را از کجا آموخته‌ایی؟ 

- از این درخت مقذس. نام لین درخت. هاگ پزشنک انست و بذر هه 
گياهان دارویی را تؤلید می‌کند و از خواص همه آنها باخبر است. این 
درخت. همه دانش‌های مهم را می‌داند و آنها را به ما آموخته است. اگر 
مت‌های قبا دوزی این درخت تابود شود هب ما به حبوائاتی معمولی تبدیل 
شهرزاد سرگرم قصه‌گوبی برای «حاتم» امیر جواتبخت می‌شنویم: گوشت خواران به جان گیا خواران خراهند لفتاد و قدزت 
بود که: از طرف «سام زرذ» طلسم می‌شود. عشق غوران په امیر باعت جناب کامپار نابود خو اهد شد. نه همین دلبل با چهنگ و دندان از این درخت 
ماجراهابی شگفت می شود اما بالاخره افسون سام زرد باطل شده به پاسشداری می‌کنیم نا عیوانات پدنهاد به دزخت مقفای ما آسیبی تزنند. 
قصر خود بازمی‌گردد. اما شهرزاد افنسانه دیگوی پرابش می‌گوید از امپر گفت: - خوب کاری می‌کنید. اکز از دست من نیز کازی برمی آید. 
دختری چهارده ساله به نام طاووس که تاجر است و دز بیابان خیمه | بکو تا اتجام بدهم. 
زده. شیر سلطان وجوش دلیاخته طاووبی شده. دزدان و دبوزادان را آهو با شادی گفت. 
که به طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حمله کرده‌اند می‌کشد و از - چه خوب! آیا حاضری مسرپزست نگهیانان درخت شوی؟ ها 
طاووس می خواهد خود را از شر گوهر شیچراغ خلاس کند و طاووس می‌دانیم که آدمیان بسیار باهوشاد و نگهبآنان خوبی هستند. 
به شرطی حافمر به این کار می‌شود که راز گوهر شب چراغ را پداند. - درست است. و من از هعه آدعیان باهوش ترم و تا تو برگزدی,: به 
شیر طغره می‌رود و در جنگل په ۹ از مرت خوبی از این درخت پاسسداری خواهم کزد. 
۱ - خوشحالم کردی و خیالم راجت شد.اینک رویت را برگردان تا از 










فسمت بیست و هشتم 
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جلد خود نیرون بیایم 
با ۷ e‏ 1 چراباید رورم را برگردائم؟ ۱ 
یه بخن جاک یت و شهرزاه قصهگو - زیرا تمی‌خواهم راز بیرون آمدن از چلد را یار یگیری: برگود و تا 


ars agree‏ می خواهد تا طاووس را به او نشان دهد و شهرژاد می‌گوید توهم اینک | سه‌بشمار 
> ابه قصر طاووس میروی و امیر جوان‌بخت خود را در قسر طاووس ابر رویش را برگرداند و تسه شمرد و هنگامی که به آهو نگاه کرد 
> = - (می‌بیند و خود راجای شیر ععرفی می‌کند. آنا طاووس زبر بار تفی‌رود قلبش ارزید و رخسارش سرخ و قبآلود شد و گفت 
۱ و او را آزمایش می‌کند و دروغهای امیر برعلا می‌شود. بس نوکران - تو چه زیبایی! چه قد و قامتی دازی! چشمانت چه ناوک دلدوزی 
دارد؛ هیر کن ببینم . من تو را می‌شناسم. آیا تو همان آهویی نیستی که 









طاووس آمیر را به‌باد کتک گرفته در صحرا رها می‌کنند. امیر به آهو که 
مشاور شبرعرد است برمی خورد و با او راهی دیدار شیرمرد می‌شود و در سفر قیلی هن به سرزمین آفسانه‌ها, به من کمک می‌کردی؟ 

با دیدن کفنار دشمن شیرعرد فگری به خاطرش عی‌رسید و... آهو گفت: - ته: گمان کنم او خواهر من بوده است. بهتر است فکرث 

و اینگ دنباله ماجرا از زبان شهرزاد : رامشغول چیزهای بیهو دد نکنی 





شما زه ۴۲ ۳۰ 








۱ لمیر مسبت زابر لبش گذلشت و چشمانش را خمار کرب و گفت: 


تزد خرگوش بگذاری, عن نیز با تو بیایم زیرا تو به 
هر آدمیان میروی و من آزایسمو رسیم لا آگاهم و می‌توائم به تو کمگ کنم. 
هو گفت: 


- من سالهاست به شهر آدمیان می روم و تا کنون هیچ مشکلی نداشته‌ام. ضعناً 
برای اینکه خیالت را راحت کنم, چیزی به تو می‌گویم؛ من خرگوش را از جلدش بیرون 
می‌آورم و نزد تو می‌فرستم تا ببینی که ازاز من خو انی زنگت لبیت, 

امیر با شادی گفت: 

- راست می‌کوبی؟ چه خوپ. 

سپس سیته ای صساف کرد و با لحتی جدی و بی تفاوت گفت. 


البته برای من فرقی نمی کد که با توبیایم یا اينکه تزد خرگوشک بمانم. هدق من . 


۱ خدمتگز از یست. 
۱ آهو گقت: 





۱ 
۱ 


۱ - آفرین بر تو. پس من میزوم خزگوش را از جلدش بیرون می‌آوزم و ند تو . 


می‌فرستم تا همدم نیکو منظری داشته باشی و بهتر از درخت عقدس پاسد اری کنی, 
آهو رقت و چندی که گذشت دختری بلند بالا که جامه‌ای زرد بر تن کرده بود و 
گیسوانی سباه‌تر از شب و چشمانی به رنگ زیتون داشت. از در در آعد و از چله کمان 
اپروانش تیری چاتگاه بر دل امیر زد و با توابی لیف گفت: 
- درود بر امیر جوان‌بخت. هن خرگوش هستم و آعدهام که در خدعت تو باشم: 
آلبته برای فرقی تمی‌کند که در خدمث تو باشم یا در خدمت کسی دیگر. 
اسیر که دهانش خشک شده بود و قلښش چون کبوتری اسیر پر و بال می‌زد, آفی 
سوزناک کشید و گفت: 
سلام انی خرکوشک مهربان, آیا تو همان کسی نیستی که همه شاغران تو وا 
ماقا 
خرگوش گفت: 
- برأیم هیچ فرقی تم ی کند که شاعران مزا بشناسند با نشناستد ولی گمان کثم هت 
رویاهان و شکارچیان مرا عی‌شنامسند و هیچ شاعری نیست که مرا بشناسد. 
لمیر لبخندی زد و چشم و ابرویی آمد و گقت. 
- اگر شاعران تو را نعی‌شناسند: پس چرا همه 
سرودهاند و در فجرانت آه و ناله سر داده‌اند۹ 
خرکوش کنار امبر نتشست و گفت: 
- آیا تو شاعری که این گونه شیرین سختی و یازه سرابی می کنی؟ 
امیر گلت: - تو چند سال داری که چنین حاضر جوابی؟ 
- عکر فرقی هم می کند؟ من سه سال و سه ماه و سه روز و سه ساعت و سه لحخله 
و سه... 
- فهمید م. فهمیدم, بیش از این توضیح نده. 
خرگوش گفت. - قرمالبردارم. 
امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 
- از نان فرمانبردار خوشم می‌آید و در من پهچتی حاصل می‌شود. ایک مرا یه 
درخت مقدس ببر تا با هم از درخت پاسنداری کنیم. 
= فررمانیر دار م. 
آمیز فکری کرد و گفت. - تو که لین گونه فرعانبردازی, آیا راز داخل شدن به جلد 
حیوانات را به من می آموزی؟ 
۱ - آری, 
امیر با شادی گفت: 
-پس زود باش و راز رفتن به جلد جائوران را به عن بیأموزٌ. 
- البته برای من فرقی تعی‌کند ولی آیا تو می‌خواهی به کفتار کمک کنی و درخت 
مقدس را آتش بزّنی؟ 
آمیر با هرانن گفت:-من؟ نه من اصللاً کفتار را تدیده‌ام: کفتار کیست؟ او .., 
- وجشت نکن برای من قرقی نمی کند که درخت را آتش بزنی یا تزنی, لصولا هیچ 
چیز یرای من قزق نمی کند. 
- از این جرف ها بگذر و راز داخل شدن به جلد حیوانات را به من بگو. 
راز داخل شدن به جلد بسیار آسان است. فقط کاقیست که جلد حیوان دلخواهت 
کت بیاوری و یگوین) یک پنجه و دو پنج. از جلا خود برون جه, بزو به جلذ 


آنان ذر وصق زیبایی تو عزل 


















- فقبا متین. س 
جلد دلخواهم را از کجا بیاورم؟ 
خرگوش شانه‌ای بالا انداخت و گات 
- چه فرقی می‌کند؟ می‌توالی آن را از صندوق‌خانه درخت مودس بیابی, 
ای خرگوش مهزبان, مرا یه آنجا می‌بری؟ 
- ای لمیر دروغگویان, تو رایه آنجا می‌برم: 
امیر گفت: - چرابه هن می‌گویی امیر دروغگویان؟ 
و یو ی ی ا 
بخواهی دراخت را آنش بزتی: من به کسی چیری تخواهم گفت 
- تو چه خرگوش عجیبی هستی. یافم پاش وفتی که کازهايم بر این سوزمین تام 
شد. تو را با خودم په قصرم بیرم و جلد خرگوشی تو رابسوزانم و تو رابرای هناش 
یت متا مد 
خرگوش شانه ای بالا اند اخت و گفت. - مهم تیت که می خوراهی چه کنی: من‌باتو . 
خواهم آمد. ایتک دتبالم بیا تا تو رایه صندوقخانه درخث مقدس پیرم. 
هر ډو راه افتادند و به درخت مقدس رسیدند. خرگوش دستش را روی تنه درخت ‏ 
گذاشت و گفت: 
- آی درخت مهربان درهای خود راباز کن 
از یا پاران مگن با دشمنانت تاز کن ۱ 
این رکفت و دز تنه درخت عقدس دری باز شد و خرگوش و امین وارد شدند و به 
اتاقی بزرگ رسیدند که ففتاد و هقت در داشت. خرگوش به سنوی یکی از درها رفت و 
ضربه‌ای به آن در زد و گفت؛ 
الا ای در که هستی قفل و پر رار 
به روی دوستانت باز شو باز 
در به آرامی باز شد و خرگوش به امیر گفت: 
- این جا صندوق خانه دزخت مقدس است. داخل شو. 
احير به درون رفت و چشمش به هزاران جلد حیوان افناد و گفت. 
- در این چا چقدز جلد وجود نأرد. کدام رأ انتخاب کنم؟ 
- چرا خود رایه أن راه می‌زنی؟ عگر تو تمی‌خواهی به جلد شیر بروی و خود وا 
ی ی یه جع وس وی کے ا 
امیر لبخندی زد و گفت. - امان از دست بان تو. 
سپس جلد شیر را برداشت و گفت. 
یک پتجه و دو پتچه از جلد خود برون جه. برو به جلد حبو ان بی‌درد و بی شکتجه ‏ 
این را که کفت وارد جلد شیر شد و با شادی کف 
- به به من وارد جلد شیر شدم. چه خوب شد. عالی شد. 
خرگوش کفت: - گرچه هیچ فرقی نمی‌کٹد ولی هیچ هم عالی نشد ۳ 
امیر گفت ۱ 
- ایتک راز بیرون آمدن از جلد شیر را ثیز به من بیاموز زیرا هر کس که در انها 
مرا در جلد شیر ببیند خواهد دائست که ریگی در کقش دارم. 
خرگوش گفت:- من فقط راز داخل شدن په جلد رایلدم: 
امیر با وحشت گفت 
- یعنی می‌خواهنی بگوبی راز بیرون آمدن از جلد را بلد نیستی؟ پس خودت چگونه 
از جلد خرگوش بیرون آمده‌ای؟ 
- من بیرون یامد هام آهو مرامیرون آورده لست, فقط شیر و آهو راز بیرون آمدن رالد 
امیر بر سر کوفت و گفت: ۱ 
- بیچاره شدم. بدت شدم. پس چرا نگفنی که راز بیرون آمدن را بلد نیستی؟ 
- اولاً تو نپرسیدی: ډوم ابتگة اگر با دقت به حرف‌های آهو یا به حرف‌های من 
گوش کرده بودی, خودت می‌فهسیدی. 
ای خرگوش مهربان, تمنا می‌کتم که مرا از این مصببت تجات بدهی و راز بیرون 
آمدن اژ جلد شیر را به من بیاموژی, 
- چه تعنای عجببی حی‌کنی, در ایتجا فقط شیر و آهو راز بیرون آمدن از جلد 
حیوانات را بلدند. من نها می‌توانم به تو بگویم که چگونه وازد جلد جنو انات شوی. 
همین و پس- اینگ بهتر است از درخت مقدس بیرون برویم و تو آن را آتش بزنی. 
د کر این کار را بکثم بیچاردمی‌شوم. خرگوش گفت: 
- امگان ندارد که پس از آتش زدن درخت مقدس بیچاره شوی زیرا هسب ایتک 
بیچاره هستی. کسی که بیچاره باشد. دیگر بیچاره نمی شود بلکه بریخت می شود. 










[اذامه خارد) 
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۵ تا اینجا خواتدیم کہ 

«کیت» همسر تام در یک ساتحه اتوعبیل از ناحیه لگن 
خاصرء دجار شکستگی مي‌شود و با اشعه ایکی از وی عکسپر ذاری 
می‌شود. پس از بهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام جنیغر. تام 
بطوری غیر عادی از بچه‌اش کناره گبری مې کند در حالی که پر ستار بچه 
هم بدون هیچ گونه شکایتی با ترس و دلهره زباد منزل آنها را ترک 
مي‌کند... جنیفر به پتج سالگی. می‌رسد و عادرش کیت ستوحه 
وصعیتی غبرعادی درفرزندش می تود و... زمان می گذرد و در تاریخ 
۰ نوامبر تا ۵ دسامبر ۷۶ عیلادی. پس از ۴۳ سال ماجرانی بهوقوغ 
می‌پبونده که بار هم بای این خانواده سه نفره یعنی تام کیت و 
دخترشان جنیغر به مبان کشیده مي‌شود و عاجرا بذبن گونه فست که 


سه قر دزد به نامهای آموس رابرتس . جوزج و بوتس به منزلی 
دمستبرد میژنند ولی بطور ناگهاتی رابرتسن بدون هیچ گونه دعوا و با 
عارضه‌آی می‌میرد. کار آگاه استاو بتسکی به تحفیق می برداژد و بادکتر 
«ابرا استرن» در بخش کالبدشکافی, قرار ملاقات می گذارد . اما دکثر 
«ابرا استرن» وی را با خود ب مرل دکتر وگلستون» راهتمایی می کند, 
دکتر « گلستون» پس از خواندن برونده مې گوید حنایشی در کار نبوده. 
چون قدر تی که بتواند په چنین کاری دست بزند وحود ندارد. فرغای آن 


روز بوتس+ هعکار «آموس رابرتس» مقتول به‌چنگ پلیس گرفتار 
می شود و «اسناویتسکی» پس از بازجونی از وی راهی حنزل دکتر 
گیلبرت می شود و... 
و اینک توحه شمارابه تنبال ماحر! خلب می کنيم . 





لرلبرتس ۷با چه وسیله ای یک چنین ضربه‌ای به شما وارد ساخت؟ 
دکتر »گیلبرت» بی‌آن که دچار خشم شود با حس تزحم کسی وا 


" برانگیزد با لحن ساده‌ای گفت: 


.با اسنهه اش هرا رف 
سپس بی‌آن که مننظر اظهارنظر «استاویتسکی» در مورد زشم 


صورتش بشود اقزود. 


از شما خواهش می‌کنم به کتابخانة من بیایید تا با هم فنجالی قهوه 


" پنوشیم. قکر سی‌کلم در آن جا راحت تر بلشیم. 


«ستاویتسکی » به دنبال اين مرد که قد و فواره‌ای کوچکتر از ار 
داشت به راه اقتاد و پس از بالا رفتن از یک پلکان مارپی. به طبقة دوم 


| رفنند. »ستاویتسکی» قبل از ورود په کتابخانه: نگلمی ابه ادام پلگان 


انداخت. ان حانه, دست کم سه طبقه داشت 

دو طرف اتاق مطالعه از کف تا سقف. ققصه کتاب بوه. یک دیزار آت 
پنجره داشت و دیوار دیگر. سراسر پوشیده از ثابلوهای آبرنگ دربارا 
صدها نوم حشره بود. برخی از آنها بی‌نهایت زیبا و برخی دیگر 
مو‌جودات وحشتناکی بودند. #استاویتسکی ٩‏ هنكام عبور, به دقت هة 
آنها را از نظظر گذراند 

کثار دکتر «گیلیرت» روی مبل بزرگ و راخقی نشست. به دقت به 


" قیاقة آن مرد چشم دوخت تا از ظاهرش, به شخصیت درونی او و احتالا 
۹ هعسرش پی ببرد دکتر «کنلبرت» یک کت کهنْة اسپورت به تن داشت 


پارچة پشمی این لیاس. برای عناطق سردسبر مناسب بود. پارچه اش 








انکلیسی بود, اما در آمریکا دوخته شده بود و مدل آن. تقریباً عربوط به 
بیست سال قبل بود. با وجود پارچه عالی و خیاط عالی, اکنون نیش از 
اندازه کهنه و فرسوده شده بود و خلوه خود را از فست داده مود اما 
ظاهرا «کیلبزت» به این لباس دلیستگی داشت و حاضر تبود آن را نور 
بیندازد. تنها چیزی که دراین ميان نو به نظر می‌رسید پیراهن اسپورت 
او بود که جنس مرغوبی داش سفارشی دوخته شده بود و #ویلیام 
کتلبرت ١‏ آدمی نبود که زحست. رفتن به خباط خانه رایه خود مدهدا 

«لستاویتسکی» با دقت زیاد. همه این چیزها را از نظر گذراند. 
بزیلات ك یلیرت چون مرد ثروتمندی بود» می‌توانست هرچیزی را 
تیازمند بود نه دست آورد اما کفش‌هایش بیش 
ازاتدازه هت فرسوده بود و تنهابه کنک واکس زدن‌های مکرر.نسبتا 
براق نگاه داشته شده بود «کیلبرت» آن روز صبع از خائه خارح نشده 
پود زیرا در کفشهایش اثری از خیسی و رطوبت خیابان دیده نسی‌شد. 
اما کقشهایش براثر استعدال, ساییده شده بود و چتین به نظر می ر سید 
که یکی دی روزی واکس نخورده لست. 

خدهنکار, ذر همان نزدیکی بود, نکتر #گنلبرت»ندا سردان: 

پس ابن قهوه چی شد؟ 

خدعتکار در واباز کرد. فقط هعسرش در خانه نبود. 

سپس «استأویتسکی #افکر کرد که همه آین کارها را همسرش انجام 
می‌نهد. همسرش لفش‌های او را واکس عی‌زند, لباسش را تعمیر می‌کند, و 
این پیراهن را نیز همسرش با گرفتن اندارّه او برایش دوخته است 

لستاویتسکی # مایل بود کشف خود را در مورد او به نحوی فشان 
دهد. از این رو.قبل از آن که بتواند جلوی ویان خود را بگیرد گفت 

دکتر «کیلبرت» از این سخن به هیچ وجه برانگیخته تشد. یه آرامی 
پاسخ دار 

.بل», همین طور است 
نیز به همان اندازه او را دوست عی‌دارد. اما می‌دانست که این حرف. 
واقعیت نداشت. هعسر »کیلبرت»با جان و دل از شوهرش مراقیت. 
می‌کرد و به جزئیات ظاهر او توچه نشان می‌داد. درحالي که همسر 
حردش اکارول »فا ان ن اندارّه دل نمی سور اند! 

اکیلبرت» قهوه خوری نقره را به دست گرقت و داخل فنجانهای 
چینی غلریف و نازگ, قهوه ریخت. سپس از دیدگاه خود شروغ به تعریف 
ماچراکرد, اها سخنان او ذره‌ای به دانسته‌های قبلی #استاویتسکی ۹ در 
باره مرگ ترابرتس» اضاقه نکرد. ماحصل گفتارش آن بود که 
فرابر تس » به او جه کرد و با فتداق اښلحه ضر به شدندی به آو وارر 


مرد و «جنیفر کیلبرت» گذاشت. «بوتس فرار کند او در حالت بیهوشی به 
سر می‌برد. 

همه این چیزر‌ها را «استاویتسکی» قبلا شنیده بود. اما ذر حقیقت 
بیشتر مایل بود درباره آن زن بداند, به همین ملظور.به طور غبر مستقیم 
به طرح سوالاتی پرداخت تا شاید اطلاعات. جدیدی دریاره زندگی و 
آشنایا ن پاي > چا چیزی که دستگیرش شد آن بود که ینا 


جح شمار :۳:۲ 


ی با هم فاصله داشتتد, اطلاعات «استاویتسکی» در باره زدوبتذها و امور 
ا ادد اران هم اسیا کته مود نام چند شخصیت سرشتاس را 

1 1 واند, به لین امید که شاید آدمی در موقعیت نکتر «گیلبرت» آنها رابشناسد. ام 

فگلبرت»-اگر هم سی شناخت .هیچ واکنشی شان نداد. حتی از قرصت استفاده نکرد | 






#ستازیتسکی ه بیش لز آن که غار شود برکشنت ر نتاهی به پات سرخوی 
انداخت. ايد که »«گیلبرت» روی میزش: رق کار شده است. در غمان حال,. 
| استاریتسکی ہوا فراموش کرده پود و احتمالاً تا یک ساعت دیگو, چیز زیادی دربارة 
| این کارآگاه پلیس به یادش تعی‌عاند و ژمائی که کبودی چهره‌اش از میان ی رلت نه 


از آشتایان خود سختی به میان آوزدا البته این یک سکوت ساده بود که او را آدهی ۱ لور بقین. کل مارا را از یاد می‌برد! 


ار عرفی می‌کره. اما در تمام مدتی که «استاویتسکی» بر آن جا بود زنگ تلف | 
ختی یک بار به صدا درنیامد؛ و آین نشان می‌داد که نوعی حال و هوای انززاطلبی و 
گوشه نشینی در آن خانه حکمفرما بود. 
#استاویتسکی» آقا و خانم «کیلبرت »رابه منزله ژوجی جدا از این دئیا قرش کرد 1 
رکا با یودن گرم بوذ و ققط به یکدیگر و سگ کوچکشان توجه و | 
دلبستگی داشتند. حالا:سگشان هم در حادثه پنجشتبه شب به فتل رسیدء بود. 
اما آقای «کیلبرت » حتی بر آين باره هم احساسات خاصی نشان نعی‌داد: اضلاً | 
تعی‌شد فهمید آدعی تودار است یا پرعکس. +استاو یتسکی» دز حقیقت فقط یکی دو 
سو ال رسمی داشت و بعدش هم می‌دانست که داید رقم زحمت کند لذا پرسید 
وقتی سارقین وارد خانه شما شدند شما و هعسرتان کجا بودید؟ 
.ها داشتیم از خانه سادر «جنیفر »باز می گشتیم. ماهر پنشنبه به آن جاعی‌رويم. 
شامی می‌خوریم و ععسولا بیروقت بر می‌گرديم, اما آن شب, چون عادو خاتم خسته 
قود ما زودتر برکشتيم, 
.آیا هیچ کدام از سارقین رامی‌شناختید؟ آیا قبلا هی کدام از آنها را دیده بودید؟ 
این پرسشی بی‌قایده بود. زیرا «گیلبرت» بهترین دوست خود را در موقغیت | 
اضطراری تمی‌شناخت چه برسد به یک سرایدار پا آدم همه فن حرنفی که به قصد 
سرقت وارد خانه آنها شده بود. با لحتی پر ابهام پاس دالا 
.نه... قگر ی رن ا سوال را می کنید؟ 
سا کش O‏ وه میهد 
معمولا دیر به خائه برمی‌گردید: این طور ثیست؟ 
«کیلبرت تا بید کرد. اداستاویتسکی» افرود: 
.همین طور آنها از نقشه ساختمان اطلام داشتند. یکی از آنها بلید در این جاکار | 
کند؛ و یا با کسی که در انن جا کار می‌کند آشنا بو ده باشد. 
شگیلیرت # کفت: 
مچرا: همه این چیزها انکان دارد. حرف بشما كسلا معقول امست, 
.یا این حساب. آیا هیچ کدام از آن‌ها با شما یا همسرتان آشنابی نداشتتد؟ 
ته فکر نمی‌کنم که «جنیفر» هم شیچ کدام از آنها را بشناسد. ست‌کم چنین 
حرقی به من نرّد. 
«دکتر, ققط یگ سوال دیگر می‌کنم و بیش از این مزاحم اوقات شما نعی‌شوم. 
_آیا همنسر شفا نر باره این حالثه با کسی میت کرده لست؟ 
باستاویتصسکی #امید وار بود که با لین پرسشی, سبرخخی به لست آورد. سرنخی که 
به دجنیفر گیلبرت ۲ منتهی می شد. اکر پاسخ عنفی بود حی‌بایستی فردا با دست خالی 
به دیدار «جنیفر ‏ سی‌رفت. دکتر مگیلبرت » پاسخ داد 
یقین دارم که او ساچرارابرای خائم «کرتستن» تعریف کرده است. او همه چیز را 
به اپن ازن عی‌گوید: 
«استأویتسکی »از لخن سحبت دکتر «گیلبرت # تعجب کرد. کاملاً بوی آزردگی از 
آن به مشام می‌رسند. وقتی نام خاثم #کرنستن»را به زبان راند. در ضدایش نوعی 
دشعنی و خصومت احصسلس عی‌شد. و این حالت, بسیار خصمانه‌تر از زمالی بود که 
در باره سارفین, بعتی, بوتس ۲ و «هاکینز » حرف عی‌زد. دکتر #گیلیرت» به دلابلی 
بعی‌توانست به خانم «کرنستن «بی‌اعتنا باشد. در باره این رن به سردی گفت. ملو 
بهتربن دوست جنار بو ۱.۵ ِ 
«استاویتسکی» یک لحظه یه قکر فرو رفت. آیا «گیلیرت» به این رن حسادت 
می‌ورزید؟ احتمالش وجود داشت.در این صورت: او از آن دسته مردهای کوته تظری 
بود که نسبت به هرآن چه که عانع از توجه همسرش به او می‌شد تفرت داشت. از 
سوی دیگر. شاید هم دلیل خاصضی وجود نداشت و فقط از آن زن خوشش نعی‌آمد و 
بسن درهرحال, از سرنخی در اختیار «لستاریتسکی » گذلشت که به آن نیاز داشت, این 
مچترین دوست اوء شابد اطلاعاتش در باره «جنیفر گیلبرت » بيشتر از شوهرش بود! 
«ععکن است. نام کامل و نشانی خانم «کرتستن ۸را به سن بدهید؟ عگیلبرت »اند کی 
آژرده شد. لما اطلاعات لازم را مر اختیار «استازیتسکی + گذلشت. دیگر سو الی بافی 
اتعانده بود. «استاویتسکی» از جا بزخاست و پس ان دست دادن با دکتر عکیلبرت» 
مارم رفتن شد خده‌تکار, جلو آمد تا کارآگاه پلیس را تا آستاله در مشایعت نماند. 


شمار ۳۹۳۳۶ 





| حرق رابه خاطر خودتان می‌گویم! 


درست رو درا روئ «عاگیتز » قرار گرفت و کلت ۱ 


خدختکار شیلهپوست, #استاویتسکی را تا پابین پله‌ها به سوی در خروجی 
ا قدایت کرد. «لستاویتسکی !ا شود در زا کشود ,سپس برگشت و بستش را به سوی او 


اراز کرد خالا می دانست که سصد ای خنفتکار راقبلاً کجا شتیده است . گت 


«موقق باشید آقای «هاکینز » آمیدوارم همه چیز بروفق مراد باشد! 

«شاکیتن برای دست دادن به «استاویتسکی» اقداسی تکرد. حتورت دلهذیر او 
حالتی خشنمگین و حتی تهدیدآمیز به خود گرقت و گقت: 2.۴ 

آقای پلیس. اگر جان خود را دوست داوید با نمی واشت شیاین 
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لین صدا. کاملاً شنبیه همان حدایی بوّدا که #نستاویتسکی» در لزار بازجویی 
شنیده بود, هاکینزه در آن جا نیز گفته بو اگر حی‌تواستتم آن مرد شویر را 
سی شنت رو 


«چرابه خاطر من؟ چه کسی می‌تواند به هن آسیبی بزند؛ نجورح4 

اچورح هاکینر « سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. «استاویتسکی ‏ دانست 
که دیگر حرفی نخواهد زد. در بسته شد, «استاویتسکی ۷ مدتی ایستاد و به کنده‌کاری 
روی در نگریست. آن رن او را اجیر کرده بود. به خی بیگر. او را خریده بود. یگ 
هروئیتی سایق که در حین ارتکاب سرقت آپارتعان ار گیر افتاده بود. و 





۱ ستاو بتسکی * چاره‌ای نداشت جز این که بپذیرد که او به یک خدمتکاں بیشتر 


نعی‌مانست تا آن چه که قیلا بود او مردی خوش قياف موقر و عتین و باملاحظه يود 
و ظاهوأبه «جثیفر گیلبرت موقادار بود! اصالاً سردر تمی‌آورد؟ 
OOO‏ 
خانم «الن کرنستن» زیباترین زنی بود که «استاویتسکی در عمرش دیده بود: 


| قاعتی بلند و صورت ظریفی داشت و در موهایش نارهای خاکستری پیدا شده بود 


آرایشی نکزده ہو و چشمان درشتش که ی آبی می زد چان اماک مود که کی 
۱ اشک بر آن عوج می‌زند! 


سالها قبل, این رن و «جتیفر کیلبرت »با هم به یگ حدرسه می‌رفنند: بنابراین او نیڈ 
هی تقو انسست نیش از ۰ ستال داشته اشد :اسا قیافه اش به هر سن و سالی می‌خورد! 

«استاویتسکی ه از لحظه‌ ای که این زن در رابه رونش کشود. یک لحظه چم از 
آو برنگوفت. په تظر می‌رسید که لین ری خودش هم به زیبایی‌نش واقف بود و آن وا 
۳ ۹ می کردا ۲ 

کم‌کم. توجه خود را به‌طور حساوی بین #استاویتسکی # و تحسویر خود در آبینه 





اسم کرد و در خلال کفتگی, عرتتابه اندو بر خود در آینه عی‌نگزیست: 


آری, تجنیفر» عاجرا را برای او تعریف کرده بود. خیلی ترسناگ بود. بویژه 
جسد آن مرد که قبل از مرگ قصد سرقت از خانه او زا داشت. آری. به او گفته بود 

تفکرش را بکن. جنازه یک مرد سیاهپوست در اتاق نشیمن آدم باشد, چقدز 
وحشتناک اسث!» لما اشاره‌آی به آين موضوغ که در آنجا لثری هم از خون دیذه باشد 
نکرده بود. آری, لین ژن دجنیقر »را می‌شناخت و سابقه بوستی آنها به چهل, سال قبل 
می‌رسید. #اسناویتسکی» از اينگه این دوستی. چهل سال دوام بافنه بود. تعچب 
می گرد و شگفتی خوت را در این باره ابراز داشت. 

آن رن که در اینجا او را به نام کوچکش اال »ی‌نامیم درباره این دوستی دیرین: 
شروم به صحبت کود. از دوران کودکی با یکدیگر دوست بودند. اما الن »یر این باور 
بود که دز اصل مهز و محبت زیادی نسبت ټه «جنیفز» وجود نداشت: اتجتیقر» ظآهراً 
نقش همراه و ملازم او را ایفا می‌کرد. دختر ساده‌ای برد که لن » یبا دلش به عال او 
عی‌سوخت. #حنیفر » بیچاره تا زمانی که »الن »به باری اش نشتافته بود, هیچ دوستی 
ندلشت و هوگز با کسی قرار ملاقات نگ اشت. 

خانواده خومی بودند: پول زیادی داشتند و هیچ کس نمی توانست حدس بزند که 
روزی او با یک مرد شروشمند ارزدواي خواهد کردا تا بوده همین برده. هیچ کس 
نمی تو اند سمرنوشت را پیش بینی گند ' 

#استاویتسکی » نگاهی به اطراف و به وسایل گرانبهای آن اتاق اندلخت. په لباس 
سیاه رنگی که «الن »پوشیده بود به دستبند الماسی که به دست داشت, نگریست, آن 
ن نیز متوجه اين ارزیابی شد. آدامه دار ذ 
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۲۹ ٹیگ اا برعهده داشت که هنور در دهه دوم رُندگی‌ اش سیر سی کرد و 
پیش از آن با ارائه چند نمایش جالب و گیرا شهرت بسزایی برای خود 


به دست آورده بود.-دیگر لز آن جهت که گدنیک» برای ایفای تقش 


هاملت یک بازیگر کیک گام به نام هچیلز شورهام» را برگزیده بود. 


تقش »لارترز» را الجان فارینوند » لق همسر حکمران را #ولیویا 


مارتسون ی نقش حکمران را اراج پیترز» ایفا می‌کرد که هر سه از 


غلت سوم که از همه مهعتر بود این بود که »اولیویا مارتسون» 
روئ صحنه شخصیتی جذاب و موشن و در خار از آن زتی بدتام بود و 
شایعات فراواتی بوباره لو بر سر زبانها بود. البته انها فقط شایعه بود. 
اما چیزی که مسلم بود این بود که «اولیویا ای معروف چند هقته قبل با 
دهیلز شورهام» که پانزده سمال ار خودش کوچکتر بود. ازدواج کرده 
بوك و به علت این وضوع تماشاگران تصور می‌گردند این ندایشناعه 
عتا بچار مشکلاتی خواهد شد اما تا لیَتجا که پرده پتجم تمایش بود 
چیژی دستگبرشان نشده بود و رفته رفته داشنند متقاعد هی شدند که 
این چیزی جز یک نعایش جدی که کارگرةان تعلم معت خود را صرت 
زیباتر ساختن آن کرده تیست, به این تزتیب پرده پنجم بالا رفت. اکتون 
عجیلز شورهام »*باریک لندام و لریف در تقش هاملت با قدرت بیشتری 
بازی می‌کرد. بعد مرحله تشبیم چنارلهاوفیلیاه و نزام ساملت؛ و 
الارترز » بر سر قبر او رسیث, لپنجا بود که تی چند از تماشاگران که در 
ردیف جلو نشسته بودنی با غلاقه خود را در صندلی جلو کشیدند, زیرا 
عمسن اکرډند که رد و ررد ميان شورهام» ر ظاریموند" حالتی 
غبرعادی دارد. «رلچر پیترٰ» در تقش حکمزان پیش رفت و از تزام آنن 
دو جلوگنریی کزد: نمایش اداسه باقت ٿا به خنحته دول اشاسلت ! و 
«لارترزة رسید لين صعنه سریعتز لز مععول بازی شد. »لارتر » 
شمشیر زهرآلودش را انتخاب کرد. آنگاه فنجان محتوی شراب آورده 
شد و روی میز کنار سحته قرار گرفت, سپس شعشبیرها برق زد و دوئل 
اغاز شد «عاطت » پس ار رد و پذل کرنن چفد ضریه فنچان شراپ را 
برداشت ٹا بنوشد اسا ابیز کار را تکرب و فازحالی که زبرلب حی‌گفت! هته 
اول پایست دوش ازا به پایان برسانم 4آ را پایین گذاشت و مجدداآپه 
حریف حمله برد و در اھ هنگام همسن عکمرانن پیش آمه نا پیشاتی 
مامات را پاک کنو بعدچنجان رابرداشت و چرعه‌ای از شراب نوشید, 

لا زترن ۸ فلات ا با خضي زقد الوك جروج کرت سناملت۷ 


شسسشیر را ار او قلیید وا فلارترز» را معووح كرد بو این حال هسر * 


حکفران که دوت تختش برکی کک ریا ید وم رسقن 
افتاد. بلافاصله اطرافش شلوغ شد خدمتگاران به سویش دویدندو 


حتمر ان نز به طرف او آمد- فلت ۷ پرسید. صاتوی بزرگ را چه ۲ 


می‌شود؟ه و حکیران واب دان او ادن خون خضعف سی‌کند.» 
آن‌وقت مکلی به وجود آقد. 

عکوآرلز » کارآگله ار مقزش جسبتجو کرد که آیا نباید همسر 
حکمران جواپ بدهد؟ ورین »با نلمکیبایی غرغر کزد. 


«عاملت» تکوار کردا میلتوی بزرگ را چه می‌شود؟» و در کار او 
زانو زد این بار حکث طولانی‌تر شد اخسهای تماشناگزان درشم ارقت ,۰ 


آنگاه «عاملت × سرش را الا گرفت. حالتی فزاموش تشندنی از درد و رثع. 
چهره‌اش رادر خود گرفت, لبهایش حزکتی کرد اسابه تظر رسید قادر به 


حرف ردن نیست. وقتی سرائجام به سخن آمد, کلعاتش و صدایش با 


«ادگار بورین»مننقد مسمخت‌گیر و شگاک تنایشننامه به فرانسپس.! 
کوآرلز»کارآگاه خصوصی گفت: 

ثه: تو ثعی‌توانی از شاهکاری عل ماملت چیزی دربیاوری. این | 
کارگردان جوان خیلی هوشیار و چپره«‌دست است و بازیکنانش هم 
سننگ‌تهام گالشته ند 

فک وآرل» خواست چیزی بگوید, اما در این هتگام پرده تثاتر برای | 
پتجمین بار يالا رفت و هنورین»یا اخم و دقت چشم به صحنه دوخت. 
نخستین شب اجرای نمایشنامه هامات بود و تعایش از چند جهت || 
قابل توجه بود. یکی از آن جهت که کارگرداتی اش را چوانی په نام عجک | 





دیگر باژیکنان با حيرت و بهت به او خیره شدند. پرده با بک حرکت | 


ند پابین افتاد. پنم دقیقه بعد هترز مقایل آن ظاهی شد و به 


تماشاگران نگران و متتظر کفت که خانم سارتسون» دچار مشکل 
وخیسی شمده ابسنت!۷ 

۱ COO 

وقتی لبورین۷ تقاد و «کرآرلز» قدم به پشت حسعنه نهانند. 


| بازبکتان خاموش و ساکت در گروههای کرچک کنار هم ایستاده بودند. 


تنها دجبا شووهام»بود که جدا از دیگران در یک صندلی تشسته بود 
و سمر را ميان دستها گرقته بود مردی که #اولبویا مارتسون »را معایته 
ع کرد, سر چا رز بالکیت + طبیب عشهرر شهر بود, دکتر موقرانه گفت: 

آو مرده است: سم سیانید خورده و شکی نیست که سم را از آن 
فنجان ئوشیده است..یک نقر فثجان را واژگرن کرده و اکنون خالی 
است: اما بوی سم کاملاً از آن استشعام می‌شود. 

هکو آرلز ۷ کا رآگاه لخم گرد و گفت: 

.حالا هن لر فکرم که چه کسی فنجان زا واژگون کرده است؟ 

اما رسیدن. بازرس فیدر » دوست قدیمی‌اش نگذاشت او ژیاد روی 
آن نکته تمرکز کند, بازرس مردی بود بسیار زیرک و استعداد 
شگفت انگپزی در پیدا گردن حقایق جنابی داشت. او با همان مهارت و 
سرعت خاص خردش از تمام هر پیشگان تحقیق گرد. 

الکو آرلز ساکت ابستاده: گوش عی‌داد. وفتی بازرسن کارش راثعام 
کرد این تتیجه به دست آمد:فنجاتی که اولیویا مارتصون»زهر راار آن 
نوشید پر از شراب و آب بوده است.قنچان از مدتها قبل پشت ضصحنه 
آساده قرار داډه شبده بود و این برای یکی از هنرپیشکانْ روی حسحنه با 
دیگز کارکنان تلاتر کادلاً آسان بوده که بدون اینکه کسی مهترجه شود. 
هی را در شراب بریزد. اما درباره آنچه در صحنه رخ داده بود, طبق 
مت نمایشنامه پسن از اینکه ههاملت» پرسید- بانوی بزرک را چه 
می‌شود؟» و حکمران در جواب گفت: 

لو ایز دیدن حون خعف می‌کند 4 همسر حکمران بایستی جوابی 
بدهته وقتی او جواب بداد. «هاملت ایعتی «شورهام» متعجب شد و 
سوللش را تکرار کرد و بهد حس کرد که حال, هدسر حکمران خوب 
نیسبت در کلار ای زانو زد تابه او نگاه کند. آن‌وقت دریافت که واقعاً 
هسسن حکمران دچار ناراحتی شده است و او با یک مساله جدیی 
دد e‏ سرش را بلند کرد و با رنگ سفیدشده‌ای به 

ی ہیں نے بی ع چ دس با بد کی 
پازی والدامه هم زیرا در آخر نمایش نیز همسر حکمران می‌مرد و ده 
دقیقه بعد مايش تعام می‌شد. لسا... اما نمی دانستم... من قادر نبودم این 
کار رام بنهم. او وا با آن صورت کبود شده مرگ آلود آنجا رها 





۱ ال با ژن بیچار. میج پوت کار کرم فان کا ت 


وت اش برد IEE ORTE‏ 

از شویهام» یا یک حرکت سرش را راست کرد و به سردی 
کشت 

واه بد در لفافه بگویید که 
: مین در لقافه حرق نمی‌زنم, آقا- من 

درالین جال نگاهش به «گوآرلز» افتاد و بقیه سخنائش راغرو داد: 
کار لوانت و نگاهی سرزش‌آمیز او را می‌نگریمنت. عکو آرلر» قدم 
پیش لت و خطاب یه جمم هترپیشگان گفت 

اکن اسا یکی به من بگوید که چه کسی انجان عحتوی شراب را 


رو زم ریخت؟ 


سکوت برقرار شد. «کواآرلز درحالی که حس می‌کرد درحال 
س زبارء ۳۰۳۲ 






















:بسیار خپ. بگذارید از تک تک شما بپرستم: آقای هشورهام » شما این‌کار را 
گردیه؟ 

افشورهام*٭ سرش را به علامت تفی تکان داد. او این سوال را از فاریموند ۸ 
هپیترز »و بقیه حاضرآن پرسید و هعه جراب منفی دادند. «ک وآرلز » گفت: 

ب,خیلی جالب است خانم صارنسون»فنجان راروی میز گذاشت و آن وقت دست 
نالشناسی آن را واژگون کرد. 

بازپرس که داشت صبرش را از دست می‌داد. گفت: 

.من نمی‌دانم تو چه می‌خواهی بگویی. کارآگاه مقصودت این است که او از آن 
نخورده است. 

آه ته, او از همان نوشیده, اسا احتمالاً یک نفز از ازدواع او با هشورهام» چندان 
رلضی نبود. آقای شورهام» آیا تابه حال با این مساله مواچه نبودید؟ 

لبخند بخ‌زده و بیرنگی از چهره «شورهام» گذشبت: از گفت: 

۔ »اولیویا» بکمرتبه به من کفت که به خاطر این ازدواع بالاخره روزی دچار 
دردسر خواهد شد. اما من فکر می‌کردم او شوخی می‌کند. 

«کوآرلز » هیکل بژرکش را به جلو خم کرد و گفت: 

.گر فرض رآ براین بگذاریم که شمایش کاملا عطایق با متن شکسپیر اجرا می‌شد. 
به این نتیجه می‌رسیم که قاتل فکر گرده که او نیز بابد محتوی همان فنجان را 
بنزشید! 

کمی فکر کنید آقای «کلدنیک» و به ناد بیاور که پس از مردن همسر حکمران چه 
اتقاقی باید بیفتد, پس از فریاد هحسر حکمران, چه اتفاقی می افتد آقای «پیترز»؟ 

«راجر پیترز » درحالی که هنوز جیه حکمرانی را به تن داشت, لبخندی زد و گفت: 

.آن رقت هاملت» فنجان زهرآلود را په لب حکمران عی‌گذارد و به زور وادارش 
می‌کند که از آن بنوشد. 

۔درسست است. اما لامشب هشورهام»نمایش راقیل از آنکه به آنجا برسد قطع کرد 
واین هعان چیزی بود که قاتل می خواست. اما قانل در ابتدا که نقشه ریختن زهر رادر 
فنجان می‌ریخته عطمنن نبوده که #شورهام #چنین کاری بکند و او را از بقیه بازی که 
عستلزم نوشیدن قاتل از همان فنجان بود, نجات بدهد. لذا قاتل کمی دستپاچگی به 
خرح داده و فنجان شراب را واژگون کرده است که خودش از آن ننوشد, درسنت 
است آقای »«پیترز 9۷ 








* 





.خیر. شما مرد هوشیار و زیرکی هستید. اها. 

.بله, او یک نفر معرک برای ولاگون کردن فنجان داشته و آن هم 

.یله درست است: آن هم من بودم, اما شما کمی دیر متوچه شدید. آقای 
«کوآرلز» من دو کپسول سم داشتم و دومی را چند ثائیه قبل قورت دادم: به هر 
صورت فکر نحی‌کتم که می توانستم دون اولیویا » زنده بماتم. 

بدن «پیترز "ناگهان فروافتاد. اما فاریعوند» او را درحین سقوط گرفت و وقتی 
دکتر او را عایته کرد. دریافت که فراجر پیترز #+موده است, 

OOO 

ساعتی بعد در آن‌شب «بورین »قاد نعروف به «کوآرلز»کاررآگاه معروف گفت: 

خب این ماجرا را گلا بایست به حساب زرنگی تو گذاشت, زیرا در اين چریان تو 
میے شامدی تداستي: 

هکو آرلر » گفت: 

نه من فقط یک عترجم حضوری بودم. اقتخار طرح ابن توطئه و کشف آن از آن 
شخص بسیار منشهوزی است. عن ترجمان افکار آن کارآگاه زیزدست نودم و او 
کسی نبود جز وبلیام شکسپیر. 


۰۹((۰۰۰۰(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰‌‌(‌(((((((۰۰۰۰۰۰‌(۰‌‌۹٩۹‌‌۹۰۹۰۹۰۹۰۹‌۰‌۰(ك۹٩۹٩۹٩۹۰۹‌‌۹۹‌۹۰۹۰۹‌۰۹۰۹۰۹‏ ۰ سح« ۱۲۲۲ 
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al. ۹‏ 
داسیاں زند تی 
بقیه از صغحه ۲٩‏ 
پریوش هم شادمانانه .و شاید فاتحانه! . خندید و همراه او داخل خانه شد و از 
هسان لحظه ورود چنان با زنم صمیمی شد که یکسره به آشپزخانه زفت و جای او 
چایی ریخت و میوه آورد و وازم پذیرانی را کامل کرد و-. 
من اساء در برزخ ذهنی عجیبی بودم. از طرفی احسماس می کردم که یکجای کارم 
ایراد دارد. اما از طرف دیگر رقتار صمیمی و جاذبه عجیب این رن تتها و بینوا: دلیلی 
می‌شد که خود وانبرثه کنم! از سوی دیگر وقتی می‌دیدم غنچه نیز خبلی راحت با او 
کذار می‌آید. با خودم می‌گفتم: «شاید قسمت این ژن بیچاره آن بوده که به ما پناه 
بیاورد»و این بود که لحظه به لحظه پرپوش برلیم محبوبتر و مقبولتر می‌شدا 
حتی موقعی که پس از سه ساعت. غنچه در یک مچال خلوت از عن پرسید که 
«قخضسیه پریوش چیه؟» و من برأیش توضیح دادم که در بانگ چه گذشته و او چه 
گرفتاری‌ای دارد. با اينکه غنچه معتقد بود پرپوش دوست خوبی می‌تونه برأی او 
باشد و دلش نیز برای زن مهمان می‌سوخت. با این حال گفت 








سیر 
ر 


و سن درست در همین مورد با ژنم متفق‌القول بودم که «در وجود اهن زن 
یک چیز غبرعادی وجود داره که ماتم مشه از اينکه آدم اون‌رو دوستت نداشته 
باشه؟! مشغول کنکاش درباره این نکته عجیب بودم که پویوش به جعم ما لضافه | 
شد و وفتی غنچه فهعید. که او تدارک شام رادیده است, دوباره آن تکاٹ عجیب يرا ۱ 
ذهنش قرآموش شد. ۱ 

تا اواخر شپ, رفتار من و غنچه هرازکاهی با پریوش عوضی مې شد که هر باز 
تحت تا ثیر رفتار او.دویاره روی خوش بهش تشان مي‌داديم. 

با این حال, وقتی غنچه خبردار شد که پر یوش می‌تواند احضار روج کند چیزی | 
که زن من هميشه مشتافش بود .آن وقت پربوش بلافاصله و مشتاقانه لوازم این 
کار را تدارک دید تا به قول خودش [دزست راس نیمه شم زمان برای گفتگو با[ 
ازواح متاسب است)از آن به بعد و پس از خلسه چند ثانیه ای که پریوش نصیب من 
و غنچه کرد از آن لحظه به بعد. دیگر من و هحسرم حقی لحظه‌ای نیز به آو شک نکردیم! 

پریوش از فردا هعسایه ما شد و در طبقه بالا سکتی گرفت. او با احضار اروا و 
راء انداختن فال قهوه به راحتی توائست زندگی خودش را بگذراند: اما أو به قیست || 
زندگی عا موفق به این کار شد! 





(ادامه و پابان ماجرا در شماره آینده) 
Sm ma NS I Gg O a oe‏ 
بت ۰« ۳ ِ 7 
پاسخیهای باهوش خود کلنجار بروبد راست بالای تخت باهم اختلاف دارند, 7 
بقیه از صسفحه ۴۹ رقف" 
0 هست احتلاف در نقاشی خانه مجنل از خانه‌های یک. پنج: سه, دو. نه شش. پنج؛ هشت, دو. ففت چنانچه عبور کنید 





۱.خط بالای ستون, ۲.شکل کتار سحت چپ همین ستون: ۴ گوشه پارچه سیاه 
| دری صندلی. ۴ گوشه پایین تخت کنار پرده. ۵ شکل سمت چپ پایین تخت: ۶ خط 
| سعت چپ بالش ۷ خط دکور بالا سمت چپ بالای تخت ۸ خط لبه پرده سمت 
۳ 4 ۱ 
شمارء ۳۰۴۲ 
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وی .سس نت جر و اس 
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جمم چهل و هشت به دست می‌آید. 
0 تناسب شکل ها 
فقط تانک با دیگر شنگل‌ها تناسب نداود: 











یک روز صبح دخترم طرال» خراعان خرامان 
طوری که توجه مرا جلپ کند از پله‌ها پایین آمد, او یک 
اباس صورتی ابریشم و کفشهای صندل پاشته بلند 
پوشیده و چند پررنگارنگ به موهایش زده و عصایی 
در دست گرقته بود تزدیکم آضد و پرسید؛ همامان فکر 

2 هی کنی اعمب پری بر آیم هدیه بیأورد.» 
۱ از صد ایش. می شد انتظار و توقم را دریاقت, وقتی 
ا بخندمی‌زد جای خالی ډو دندان جلربی حالتی بامزهیه 
چهره‌اش می‌داد. منلورش رادقبقاًمی دانستم او سننظر 
پری معجزه‌ای بود که بیاید و هدیه دندانهای افتاده‌اش 

رایدهد. 

هسین‌طور که نکاهش می‌کردم کودگی خود را 
به‌یاد آوردم و اینکه پری معجزه‌ای هرگز پرای ین 
هدیه‌ای نیآوزد. اما به جای آن دورن کودکی رنچهای 
خود را بزجلی گداشته بود. آي سال نابستان برای 
بررسی وضعیت دندانهایم ےا ات ی موو 
کردم. مت تدای بحت اماو 


دا سر مر الم 


آتفاق مى افتد. . كت 

او پرسید: «رقتی ت“ هیچ وقت په 
دندانهایتان ریه خورد؟ وی 

گفتم: «دوازده ساله : و 
بسکتهال توپ از سمت رلت به طزقم پرتاب شد. 
هعیشه انن مدل توپها را خوب می‌گرفتم اما آن روز از 
دستانم لیز خورد و به دهاثم اصسابت گرد. 


حتی خودم هم قحسه ای را که گفتم به یاد نمی‌آورم. 
پس از آن دیگر به مساله لهعیت ندادم: چند هفته پعن پا 
پرادرم علاقات کردم او که متوجه دتدان می‌شه از 


عاجرا پرسید و کفتم که پر معتقد الست براثر شوک 
چشعان راو دمم بر حسمو رتش وا 


پوشاند. از دیدن این حالتضی و آن صورث وحشت‌زده 
خاطرات دروتم جا ن گرفت لیهای سرخ. چهره درهم 
کشیده و دستهای نت صورتم سیلی فرود 
می‌آوود. هنوز هم نمی داا ند عرتبه مرا کتک 
زد .حتی یک دفعه هم سیخ ونم گذاشبت 

بعد از اينکه والدینم از یک پگر ءا ایند حضانت 
من و برادر کوچکم به دالر سره له برادر 


کوچکم بیشتر تخت سربرستی نت وی 








0۵ وفتی دندان لق شده دخترم رادیدم خاطرات آن روزهای تلځ دوباره زنده شد 






تخریپ ان مسب ۱۱ د آمان آن شوک 


عادت کرده بودیم او رابا سورتی برافروخته 
ببیئیم که از پله‌ها پایین می‌آید و فریادهای 
کوشخراش می کشد 

یک شنب با وحشت از خوآپ پریدم و او رابا 
یک قیچی در کنار خودم ديدم او درحالی که 
فیچی را باز و بست می کرد. گفت: «می خو اهی 
موهایت را بزنم تا ببیتی چه شکلی می‌شوی۹» 
تنم لرزید. 

از آن شب یه بعد در اناقم را محکم 
می‌نستم تا نتواند. وارد شود. پزشکانی که 
درعانش می‌کردند: فقط قرصهای آرام بخش به 
او می‌دادند. هیچ‌کس تمی‌توانست. او را از 
دنپای هولناکش دور کند. اثر فرصها هم فقط تا چند 
ساعت بزد و دوباره جنون آغاز می‌شد. 

قار سال ۱۱۷۲٩‏ وفتی به ۱۸ سالگی رسیم پدرم 
نقاضاي حضانت مي و برادرم رابه دادکله ارائه داد و 
yS etr‏ یک‌بار مادرم را 

ام شنیدم. که او زا په انه سالمندان 


٠ e ۱ ۷‏ ۳ ۱ 
ی به مشن چو آئی رضیدم با گابو نش ماد دست و 
پنجه نرم می‌کردم. برای درمان لین نی به نزد 
روان‌شناس رفتم. به او گفتم؛ فمن ا 


نکرنه است, 4 

دکتر ما پافشاری امرار داشت که من مارغ یا 
بپذیرم اما احملا برایم اعکان نداشت. حتی پگ زشته 
بازنک هم عیانعان نبرد: فی‌دانیستم که أو مرابه تیا 
آورده ما اصبلاوایبری نکرده بود | ۱ 

سالا پیش مادر سیلی به من زده بود و 
نمی‌دالستم چرا دندانم ثا الا صمر کرد وآپس ار 
گذشت سی و چند سال ثخریب شد پرشک کفت که 
پاید دندان بکارم, با خودم فگر می‌گردم ,مواحل کانست 
دندان هم مثل بچه‌دار شدن بسیار طولانی اسک ۰« 

هزپار > 
خاطرات و آن شوکهای وحشتناک برلیم زنده می‌شد, 
قصند ند اشتم زندگی ام را دوره کم اما ذعثم عد ام 
معطوف آن دندان فاسد در دهانم می‌کد. 

بوخی,حاطرات در ضمیر اسان په خواست خود 
فرد تقش-جی‌بندند و برخی از آنها در حافظه چستم او 
می‌مانند. حالا هر وقت شبها صادفاته بر بلره ماو فک 
تیکلم سوم را زير بالش قرو می‌برم تا لن غ 
ار همه پنهان کنم. 

زمانی که ازدوام کردم دلم نمیشولست باز 
شوم چون هعبشه نگران این ساله بودم که اگر 
بچه‌دار شوم رفتآزی عانند مادرم داشت اقم #عیش» 
مضطرب بودم که آیا اسلا یا ین رت 





غتوان یک مادر فبول خذارم. او هرگ برای من منادری: 


روی صفدلی دندانپزشکی سی‌بلنننم» ‏ 


است؟ من که هیوقت سرمشق خوبی نرای مادر بودن 
ذاش 
فکر می‌کردم نکند تمامی عم و دردی راکه حودم 
تحمل کرده‌ام در قسمتی از وجودم پنهان باشد ی به 
بچه‌ام سنتقل شود؟ 
وقتی بچه‌ام به دتیا آمد هرآنچه را در زندگی 
نداشتم برایش قراهم آورنم اما شبی که دختر 
کوچولویم با آن لباسهای بامزه و دئدانهای افتاده سرام 
پری حعجزه‌ای را از من کرفت ترسها دوباره در من 
ززنده شد 
آن شب با کامهای آرام وارد اناقش شدم. چهره 
معصوفش در خواب ارام بود. دقیقه‌ای ایستادم و 
تکافش کردم از که مرابه خود پبوند داده بود و دوست 
واشتم تسام زندگی‌ام را فدایش کتم بی درد آرمیده بود. 
دلم تعی‌قواست از آن خواپ ئاز بیدارش کنم: اما 
سی توائ م گیسوان نرعش رانوازش نكنم ی 
را که دز دستم پود زیر بالشش گذاشتم وآ 
۳ کذارش نشستم. 
بازها و بارها مرها و دستان کوچکش را نوازش 
کردم. ناگهان فکری تمابی حفزم را پر کزد. مطمئناً 
کودک کم جثل بقیه انسانها حافظه‌ای در جسعش 
از ها ا رمان چمن‌ها و توازشنها و 
عحیت‌های عرا دز اععاق و جر دش خبط عی‌کرد. 
نکر آینکه تور لاتم عشق و محبت رایه بچه‌ام هدیه 
دهمو آن قوس وادر خودم بشکنم برای من آغاژی 
دویاژه بوف, حالا هي‌تو انستم برای همیشه 9۳ را 
بو مالشم سقفی گتم و هرگز آنها را به‌یاد تیاورم. حالا 
فی انتم پوسه‌های من در اعماق استخوانهای دخنرم 
زوع خواهد گرد از تصور چهره شاد او وفتي با 
سنکه‌ها زیر باتشش فواچه عی‌شود: لبخندی بر یم 
5 این بوسه را بر سر کوچک واناز مخترع 
زم و زر او بیزون آمدم و در دل خوشحال بودم © 
و تاره بدی ر | زیر بالكتتن پشهان 
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نوشته : باک برانامن 





فارست شرلی» حدود یک متز و نود سانت قد 
داشت و دستان نز رکش درست شنییه دستهای تدامی 
مردان قدرتعند نيکر بوب اولین باری که او را دیدم با 
ترس پشت پرچب‌های مزرعه اش ایستافه بودم و او یا 
کامیون از دور عی‌آمد. هین که نزدیک شد. فرباد زد 
نتو باید ناک «باشی. ۱ 

فقط توانستم سرم یا عکان بهم. آنقبر وحشت 
گ٤‏ نو دم که حت یک کلمه از دهاتم نارون تل امد 
پاهایم می‌لرزید. با آن قد کوناهو جثه کوچک در 
مذابلش همچون پشه‌ایی به بنظر عی رسنذم: از چهره و 
اندامم کابلا عی شند فهمید, که تازه از پرورشکاه ببرون 
آمده‌ام. او مرا په عثوان فرزندخو‌انده‌اش پذیرفت» بود و 
الا ثبر دستانش دردع. 

افا ز الىت اا به سمت من گام برداطتت و یاگهان گوبی 
چیزی رافرابوش کردنه باشد روی پلشته چر خید و با 
قدمهلی بلنک به طرف کامیونش رفت و از زوی صندلی 
جلو چبزی را برد شید 
۱ اخستاس اسبی را داشتم که به شفت کتک خرده 
7 هاشد و ار همه چیزّ بتوسد, او به دبال چه, چوزی 

تی گشت؟ درادلم غوغایی بر پا مود. به سرعت به جلر قم 

امد و بک جقت بستکش از پوست خرگورش ب س داد و 
تفت اانتها رابگر حا ارت لی کرد 

نن نکش قا دقنقاً اند ار ااستهایم پود . موی دلنشیین 

چرم تازه انها بینی ام را پر می‌کرد. داخلش انقدر ترم 

بود که حس می کردم دستم داخل پوست اسب است. 

این فی کامللاً مرا خجالت رده کرد. حتی نعی‌توانستم 

به چشمان «فارست» نگاه کنم, هرکرٌ در کودکی طعم 

سحیت را نچشیده بودم و اصلا برای عکس العمل نشان 

ندادن در برابر چنین مستی اسادگی نداشتم.: پس فقط 


دی کردم لبحندی ده لب نیاررم. 


پدر شناسسنامه‌آیام «ایس برنامن» مردی حشن و 
ناسازکار بود. او از چواتی به شعیده‌بازی بسیار 
علاق عند نود و فردی به نام سوتتی مونتانا«را که در 
این کار بسنیار خبره بود تحسبن عی‌کرد. خودش هم 
سعی داشت در این کار پیشرقت کند. اما وقتی فهمید 
هزگز مرفق نخواهد شد من و برادرم را وادار به انجام 
اهن کار می‌کرد و هر روز ساعٹها باید این کارها را 
تمرین می‌کرديم و لکر سن باز می‌زدیم شدیدا کتک 
می حور ندیم . 

وقتی بازده ساله بودم مادرم از دنیا رفت و درست 
از هعان زان وضفیت ما کاملا به‌هم ریخت. پدرم به 
دوی آورد و تعام سختی‌ها او خستگی‌های 
اوح ی اش راپا کتک ردن ما تخلیه می کر ., بز ادزم و هو 
هش در وحتتت به سر می‌بردیم و الا 
قمی دانستیم انا کب بقد, از بست ضریات محکكم بدر 


۱ ۰ 
چان سالم ادر حواهیم برد و زنده خواهیم مانئد یا نه 






۱ قبت وقتی مسوولان دونتی از و هسعست ددمان 
هز رند تمه گر قتمّد که ما زا بر ای 





فزژند خواندگی نزد بشرلی ۷ بسپچازنده از ههان روز اول 
فار ست#کارهانی را یه من محول کرد. 

اوبه کاهعون فدایخی اش ابشاره کرد و کفت که سوار 
شوم او تضمیم داشت رابندگی رایادم نهد, سپس به 
گرشه دووی ال عززعه اش رفتیم تا پرچپن‌ها را تعمیر 
كنم دسستکش هايم راندو ست"داشتم و از داشتن آنها 
اجشاس قروز می‌ کردم و ذلم تمی‌خواست ترده‌های 
نیز پارهشیان کنند. 

آن زور صفت کا کرام و آن بعدازظهر همیشه په 
متوّان راجت ترین و برارامش تریغ روز زندگيآم در 
پادم عاش. نوی کنذ مها هوای جعطو و سیکاری. که 
«فمارست : هرازگاهی نکن می کرد. 

#فارسبت » هر کر رانعدم به گذ‌شنتهام و اینکه از کجا 
آمددام و وضعیت زّندگی‌لم تاکنون چطور بوده حرفی 
نمی‌زد و هڻ از این سسباله سیار حوشحال بودم- او 
فقط کارها را براضم توخضیم می داد و من انجام تى دادم 

او پردالشت محضول, پاشیدن بذر و انبار, کردن 
محصولات را به من ياد داد و جزو وظایقم بود, اما 
گوین این کار ها سرا راضی نمی کرد. همین طور که مستم 
بالاٹر می رقت توقعانم از راد گی نیشتر می شد ب نظر 
می رسید فازست»دقیقاً این مطلپ زا می‌فهعد. 

چندی نگذشت که جود زا در مزرع سنسفول هرس 
گردن علفهای هرز یافتم: این علفهای هرز با سرعت 
زیادی رشد هی کرد و برای رشد موهای سر بسیار عفید 
بود, سن هر روز با داس در عززعه می‌چرجیدم تا 
مزرعه را ار شر نها حلاص کنم 

چند سالی گذشت تا مفهوم کارم را ذرک کردم و 
داتستم در این هدت تا چه حد رفتارم بد بوده است. پس 
از آن کمکم سعی کردم رفتارم را بهتر کنم. تصمیم 
گرفتم برای خودم مفبع درآمدی بسازم و رفثه رقته 
مسو ولیت پذیرتر شدم 

سال دوم دببرستان دوباره به تبعیدگاه فرستاده 
شدم, دوباره ديدم که در مزرعه مشفول دوشیدن 
کارها و کندن علف هرز هستم, این بار هفارست»مرابه 
غاطر دنر آمدن به خانه تتبیه کرده بود 

عاقبت عفهوم این تنبیه‌ها و رفتارهای فارست »را 
دانستم. یک روز وقتی خسته از مزرعه به خانه برگشتم 
خطاب به او کفتم؛ جبین طارست » پنج سال است که 
سن مدام علفهای هرز رامی‌کنم و الها دوباره روز بعد په 
سرغت هغه جای مزرعه را پر می‌کنند. می‌دانم چرا این 
کار را به من عحول کردی, ولی خواهش می‌کنم سم 
تهیه کن تا من هم از ابن کار خلاص شوم 

ار خندید. این تتها عکس العملی بود که همیشه از 
خو دش نشان هی راد دو.سه هفته بعد وقتی الفارست ۷ 
با رفتار ارام و عتین من مواچه شد. اسپزی عدم برایم 
تهیه کرد و پس از یک‌بار لستفاده از آن تعامی علفهای 
هرز خشک شدند. او تا آن روز به آن علفها نیاز داشت تا 
بتواند ژندگی رابه عن بیاموزد. 

از ان پس «فارست #پیشنهاد داد شغلی برای خو دم 


دست و پا کنم. من هم پرورش اسب را اتشاب کردم 


کد »003355 





علاقه زیادی به آن حبوان داشتم چون هعيشه از بچکی 
خودم را مانند کره اسبی بی ‌پناه می‌دیدم هرگر 
فراهوش نکرده‌ام هفارست» چه چپزهانی به من 
آموخت, اینکه یک اسب با یک انسان ننها تیاز په 
همدردی و تربیت شدن دارد و عاقبت باید مسوولیت و 
کاری را به او محول کرد 

می‌دالستم که یک اسب زجرکشیده خجللتی و 
ترسو است و تیار به گامهای من دارد؛ بتابراین خودم را 
با او هماهنگ می‌کردم و انقدر این بکانگی پیش می‌رقت 
تا احساس انیت در او به‌وجود می‌آمد و با یکدیگر 
کارهای بزرکتر را آغاز می‌ کردیم 

پرورش اسب قصه زندکی خودم بود و به همین 
دلیل از آن لذت عی‌بردم. پدری که عی‌بایست گام به کام 
با من پیش می‌آمد, اما چين نکرد و پدر خوانده‌ای که 
آنقدر پابه‌پايم آسد تا باد گرقنم کارهای بزرگتر کنم. او 
آنچنان مرا راهتعایی می‌کرد کوبی که هعوازه طئایی 
امریی به پاهایم بسته و عرا از این‌سو په آن‌ سو 
می‌کشد و امروز که من یکی از بزرکترین 
پرورش‌دهندگان اسب در این شهر هستم, می دانم که 
تعامی زندگی‌ام را از فارست آموحته‌ام و او تنها کسی 
بود که به و اقم به یک کره اسب بی‌پناد زخمی, پناه داد و 
زخدهایش را مرهم گذاشت. 
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از اول هم اشتباه کرده بود که تتها برای جمع کردن هیزم به جنکل 
۳9 آمده بود. بر خودش لعثت فرستاد ولی با این کارها عشکلش حل 
ویر نمی‌شند. برای صدمین بار با صدای بلند فریاد زد عکمک.. کسی اینجا 

ِ نیسنت! من گم شده‌لما» 
این بار هم تنها صدابی که پاسخش را هی داد. انعکاس صدای خوردش 
ی . از لابه لای شاخ و برگ درختان بود. دوباره بی‌هدف در لابه‌لای درختان 
۱ بلند به راه افتاد, هوا تاریک شده برد و سرد, از شدت سرعا احساس کرد 
که به پذنش برق وصل کردهاند.سعی کرد بی‌توجه به سرما و تاریکی به 
راه خود انامه دهد ولی جدا از تاریکی و سرعا, احساس خستگی نیز 
می‌کرد. وقتی به جتگل آمده بود هنوز هوا روشن بود ولی خالا همه چا 
تاریک تاریک بود. 

صدای باد در لابه لای درخنان, صدای جغدها و فریادهای پرهر اس 
چنگل! مانند زنی بود که با تعام توان جنغ می‌کشید یا بر لاشه فرزندانش 
ضجه عی‌زد, به لرزش انداعش افرزرده بود. انگار ترس با تعام قدرت بر 
سرش می گوفت. چشمانش را بست و شروع به دویدن کرد سعی کرد به 
چیزی فکر نکند... ناگهان پایش به سنگ! یا شاخه درختی گیر کرد و با 
7 ۰ ضرب به زمین خورد. در کف دستانش غون کرعی جریان گرفت. 
احساس کرد کتقف دست راستش در رفته باشد, از چایش بلند شد, سعی 
کرد با تمام وای که در بدنش مانده بود فریاد بزند. نکمک...» 

لین بار غیر از بازتاب صد ایش از لابه‌لای درختان, صدای دیکری نیز 
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پس سے ساس کے ار ےت کیب نی ر 


دور خودش چرخید و با 
چشمان بار اطرافش راخوب 
دسته صدای ناهعاهنگ و 
پی‌درپی را شتید. انگار 
صدایش می کردند و دثبالش 
پود و رعقی برای غریاد و 
رافتمانی ند اشت. صداها هر 
لحظه نزدیک و نزدیکتر به او 
کرد صداها از پشت درختان 
نزدیک او می‌آیند. خسته بود 









نی تست بت ی > تا 








- زحسی و گرسنه و بی‌رعق - 
با خودش زمزمه کرد: 
«ردیک شوید - عن اینچایم.» 

زانوانش لرزید و بر زمین افتاد. بالای سرش را نگاه کرد برق 
چشمان یک دسنه گرگ و صدذای زوزه و هلهله‌شان برای شام جشن 
امشب , صدای جنگل را خفه می‌کرد. 






۱ پدو. نگاهش را از چشعان پسرش دزدید و سر به زیر انداخت. 
دستش رایه طرق جیپ برد تا سیکاری دربیاورد. پاکت خالی سیگار در 
دستش مچاله کار 

سه روز بوت که پسر به هدرسه نمی رفت. اجازه تداشت که برود! سه 
روز پیش ناظم مدرسه آمده پود در کلاسن و اسعش رابلند خوانده بود و 
جلوی هعه بچه‌ها فریاد کشیده بود «آخه این چهار هزار توعان چیه که تو 
تمیاری؟ خاک بر سرت! برو کمشو کتاباتو جمم کن تا پول نیاوردی نیا 
مدره 

سیلی ناتلم هم که به صورتش خورده بود, ژباد درد نگرفته بود. درد 
نگامهای بچه‌ها بیشتر آزارش داده بود... 

پس سرش رایه طرق پدر چرخاند. پدر همچنان خاموش بود. آرام 
پرسید 

- حالا چه کار می‌کنی؟ چهار هزار توعان را نمی‌دبی؟ عدرسه رام 
نمی دن بایا. 

پدر. هعچنان سرش پایین بود, چیزی جلوی حرف زدنش را گرفته 
بود. سنگیتی نگاه پسر, بر وجودش چنگ می‌زد. پدر خواست چیزی بگوید 

- شو | خیلی سرت لاعصسپ, 
و بی‌اختیار پا این حرف 
تگاهش روی بغاری نفتی 
کتار ان لعزید, دستی به 
موهایش کشید. بلند شد 
و اورکتش را درآورد و په 

سوی پسر گرفت: 
- بپوش پاباء بپوش, 
سنردها! امشست بهت 
پول میدم, ببر مدرسه, 
بهت پول عیسدم. چیز 
هم بجزی. چی بیود 
می‌خواستی؟ آها! مقوا 
برای کاردستی دیکه؟ 
ها؟ می‌دم بخری و 
2 بری با دوسستات 

درست کنی: خوبه!؟ 


“ey 


& سه - سے ت 














> ایسد‎ ec 


۰ وه و 


کے ۱ 


"11 


۱" 
o 


"۳ 
ی = 
ا ت 
اتوی ‏ ` 


ویس س س 





يىم خندید. چقدر بایا را د ٩‏ سممت فاشجتب 


پدر, بعد از این جرفها بلند شد و به سوی رادیو رفت. برش داشت و 


نکاهش کرد 
- کار نعی‌کته که دیکه باباء به درد نمی‌خوره. ببرم ببینم می‌توئم 
تعمیرش E‏ 


از خانه که بیرون آمد. سوز سرما مچاله‌اش کرک در خودش جمم 
شد. با خودش قکر می‌کرد 

- چند بفروشمشی, خوبه؟ اونقدر می‌شه که برای افطار امسشب, ژولبیا 
بخرم؟ می شه تما رادیو از اون قدیبیاس, خوب کار می‌کنه.- 

بعد یانش امد دیروز که دست پسر را گرفته بود و از دکتر 
برمی گشتند: پسرش چقدر به ژولبیاهای روی پیشخوان مفغازه‌ها نگاه 
کرده بود و پدر قدمها رانتد کرده بود که زود بگذرند... 

OOO 

پدو.رادبو رابه طرف مرد پالتو پوش گرفت. این پنجمین نفری بود که 
رادیو را پیششی می بر د. قبلی‌شا عفدت هی خو لستنش. اما پدر, دیگر خسته 
شده بود. نزدیک اذان بود. یاد زولیبا و پسر افتاد, فکر کرد هرچه شد 
بفروشد. و پول را بگیرد و زود برود. مرد پالتوپوش چند بار رادیو را 
خیلی کم بود اما راضی شد. یاد زولبیا و پسر و عقوا... گفت: مال شما 
شاهده لازم تذاشنتم نمی‌فروختم: 

پالتوپوشی, بی‌توجه و با بی‌میلی. امسکناسها را به علرف پدر گرفت. 

< خدابیش ریاد دادم. اینا دیگه خریدار ندارن, می فهمی که؟ 

پدر پول را کرفت و در جیبش, گذاشت. به سرعت به طرف قنادی 
رفت گرمش شده بود. پالتوپوش مثل اينکه چیزی یادش آعده باشد. دو 
تا باتری سریم درآورد و توی رادیو گذاشت: 

- کار نکته یه وقتی؟ موج رادیی را چرخاند 

«کیلومترها دورتر کودگانی... سرها.- کرسنه... هموطن... میلیون 
ردال کمک کرد. کمک به.. آفزین,. قبرت شنضا,. خاور کم آورده‌ایم. آن 
سوی عرزها همه در انتظار کمک شما هستند, ۷ 

مرد پالتوپوش به مسیری که پیرمرد رقته بود نگاه کرد. او را دید که 
با یک پلاستیک زولبیا از سفازه فتادی خارح شده. پیرمرد داشت چهار 
هزار تومان را در جیبش می‌گذاشت. مرد پالترپوش داشت به انسوی 


| مرز‌هافکر می‌کرد! 


شماره۳۰۴۲ 










عقربه‌های ساعت به کندی پیش می‌رفت, چشم علی به عقریه‌های 
ا ۱ | ساعت بود و با خودش فکر می‌گرد: «کلش می شد رمان را متوقف کرد و 
۳ يا جقدر حون میج زمان رایک روزیه عقب برگودانیم تا بتواتيم کارې 
1 
ی Ea‏ رآکه نتوانستیم انجام دهیم به پایان برسانیم.» 
غلی سزش رآزیر لحاف کرد تابلکه با خوابیدن دلهره کعتری داشته 
باشند, ولی کسی که اسیر نلشوره است مگر خوآب به چشمش می‌آید؟ به 


















۳ اد چک ری حول حو اباند. 
ال با صدای مادو که تا کید می کرد هدر سه‌اش دير شده است, بید ار شد 
2 . وبا چشمان خواب‌آلود پرسید: 
بت صاعت چند است؟ 






- مثل همنشه مدرسه ات دير ده 

علی بیدار شد و دست و صورتش راشست و تاره لباس پوشیده بود 
- که پدر با نان تازه وارد خانه شد. جواب سلام علی را داد و گفت 

- صبحانه نشورده می‌روی؟ 

- دیشب شام زياد خوردهام و صبحانه میل ندارم. 

خودش متوجه دروعش بود و از در بیرون رفت. 











صت بسح وس — 


<< 


دال می دات ارون ,ووزی اسست که بچه‌های کلاس به و 
بخندند و بگویند. بالاخره پروفسور کلاس 
مره تک آورد. 
زیر لب غرولسند می كرد 
«کاش دیشب حال مادر 
بد نعی‌شد و احتیاج به دکتر و 
سرم پیدا تمی‌ کرد هن 
درس آم رامی‌خواننم و آدروز 
این هه دلهره نداشتم 4 


- آه خذلیا, عجب روزی 








خواهد بوت امروز. 

با صوای نگ 
فف ز نیصه: رشتة 
افکار علی کسسته 
شد و بابقیه بچه‌ها | 


یب کلاس رقت. 





ر ر OOO‏ دقایفشی از نگ 
۱ چ ۰ دو خنادان هعکلاسیش رضارادید. رضا پرسند: خورتن عدرسسسه 
e.‏ سب - چطو ری پزوقسور؟ نگدّشته بود که 
تا سینت - کی من؟ به من میاد پزوقسور باشم؟ تاظم وارد کلاس 
e 4‏ ن = رضا با خنده گفت شف بچه ها برپا 
س مه 8 - ¢ ۹ او 4 
EET IY‏ لگر به تو نیاد پس به من میاد! کردند: فان 
کے ی ا و ۳ علی زیر لب کفت: میضر را صدا کرد 
ا ٠.‏ ست - مرو ععلوم می شود کی پروفسور کلاس است. و گفت 


هر دو وارد حیاط عدرسه شدند. بچه‌ها در گروههاي دو نفره و سه 
نقره و با بعضی تنها مشغول عرور کردن کتایهای درسی جود بودند. 
علی با دیدن بچه‌ها گفت. 

- دیگر فرستی نیست که بخواهم چیزی رامرور کنم. 


سم موس 
: محید رستم‌نیا از نجف‌آباد 

: مفرشت بر مین »را خواندم سواژهانت تکرازی بود و فقط حسن آن | 
!این بود که نوع رولیشت غرق داشت. با این حال, چون #عردن مادر»کمی 
غیرمطقی جلوه کرده پود - و کمی هم طولانی بود - نتوانستم چاپش 
كنم 









علیر ضا محبوب نیا از رشت - گلسا 

مقدعه ناسه‌ات را که کلی زحست کشبده بودی نا خرفت را اڊڙٽي 
/خواندم. پاسخش فقط ابن است که نامه‌های قلمرو لااقل چهار تا پئ ماد 
7 در توبت بی ناا وناوزور ی ۱3۳ 
| خیلی مصنوعی کار کرده نوی 


حسن مقذدسیان از ملاتر 

ولاز عیدی رزهسندت تشکر میم یبود ے لیب 
| خواندنش علاقه دارم و اضا بعد ×آنها» را خوانیم تثرت مد نیود. | 
سوژهاش a i‏ بل ۱ 





اه اصراری داری که عوقم نوشتن اسم اطامبلت» اینقدر خط دکتری و 
۱ انستعلیق و نسخ و شکسته و را با هم قاطی کتی که حتی نوان آن را 
خواند؟ این دفعه اگر تتواتم #فاسیلت عرا بخو انم .علی رغم اینگه قضه‌های . 
قشننگی می‌نویسی, اما از چلپش معذورم! 


۱ کژال کمانگر - ۱۵ ساله از مریوان 
4 به خاطر سن کم آت, تحصین مرا بپذیر: اماسعی کن با سطالعه بيشتر 


در آیئده قصه‌های بهتری برایم آرسال گنی 


۰ ۲۰ هة ڪھ ۲ 






۳ 


ا خی کی اماو ادس خوهکاردنانی | 






فیک ۲۰ ارات خوب خواندی . آن وقت مثتکلر یک قصه خوب از 
هستتم, 


- متا سفانه معلمتان امروز کسالت دارند و نمی آید» ذز نتیجه امتحان 
امروز به هفته آینده در هعین روز برگزار می‌شود 
علی برای اولین بار از نیامدن معلم خوشحال شد و از تھ دل لبخند 


رد 


اش "ا "۲۲۲۱1۱۳ تسس 


۳ ۳ مت بت بت بت بت بت تا‎ mm س م ات ی ت ت‎ e e no e e e د‎ e e a e 


ات یک شگراری یوی نتسه تشه اهم خُبلی طولانی به تظر امد: ! : 
اما اسلیه‌های تردید » از ميان سه قصه‌ات با تجهب ایتک تخستین ؟ 
قصه‌هایت می‌باشند - بد منیست. با این امید. که باعتك شود قضه‌های ¦ 
پهتزی بنویسی, آن را غلرف هفته‌های آینده چاپ می کتم. 


سارا حشینی ۱۸ ساله از تهران 
یک مک چایزه گذاشتم ميان همکاران, تا هز کس توائست خط ریز | 
| یکنو ىكچى جنها رایجواند برنده سک شوب دا اما سکه ماند بیغ ریش 


یا نی از کرج 
7 تا "هنگی به ال نزد! فسان سنه در قضه» نویستنده جوان 
نمطا از عقدمه تابه‌ات که چیزی سر درنیاوردم! 


آقی بای اردبيلی - از ردبیل 

آولا وآئت‌بار حاوی مطالیت به دستم رسید و آنها را به دست | 
عنسوولانش وساندم. دوعا نامه برای لمرو-» توشته بودی, دای | 
محض نموته یک قصه هم نارستاده بزدی! سودا نوجوان 
Alu‏ 


ا 


1 


ااسعید رحیمی - ۱۷ ساله از لرستان « دورود 
جرفهای دل را خواندم: به نظر می‌آمد بنشتر همان «عرفهای دل» 
باشد تا قصته, دلینش نیز آن است که آهل داستان خواندن نیستی! پس از 


1 




























جدید شعر فارسی, فردی گوشه‌گیر و منزوی بود وب 
1 همت جهت. خیلی زود از دست کسانی که مراعات 
حالش را نمی ‌کزدند, آززده می‌شد. از جمله 
مزاحمانش, جوان پرمدعای نوپردازی بود که وقت و 
بی‌وقت سروده‌هایش را نزد نیما می‌برد و از وی 
واهنایی می‌خواست و نیما هربار به او توصیه 
می‌کرد تا دیوان شعرای قدیم رابا دفت بخواند و بعد 
شعر بگرید؛ لما آن جوان کماکان راه خود رامی‌رفت و 
عر احست هایش ادامه داشت تا اینکه بالا خره طاقت نیما 










طاق شد و روزی به آن جوان گفت. 
شما هنوز خیلی جوان هستی و بهتر لست قعلاً 


1 
۱ 1 عجله ای برای شاعر شدن نداشته باشی: 


5 شامر جوان از این حرف بشدت رنجید و گفت: 
.شا خودنان از ۱۲سالگی شعر گفتن راشروع 
۲ گردید. حالا چلور بسن تصیحت می‌کنید که شعرنگویم؟ 
نیما یا عصمائیت جواب داد 
بله, ولی آخر من مرتب از کسی نمی‌پرسیدم 
چگونه باید شعر گفت! 
یا این حرف آن مرد جوان مدثی از ثیما کناره 
گرفت. اما پس از مدتی دوباره مزاحمت‌هایش شروع 
شد و این بار روزی نیعا به او کفت: 
- معزیز من تر چه اصراری داری که شعر را دنیال 
کنی؟ در دنیا لین هه کار وجود دارد,به سراغ یک کار 
E‏ جوان جواپ داد 
حق باشماست. ولی من دلم می‌خواهد مشهور 
شوم یک شاعر معروشف و.- 
تیعا با عصبائیت حرقش را قطم کرد و گفت: 
.بنایراین برو بمیر! چون معروفترین شعرا آنهایی 
هستند که مرده‌اند. 





یکی از خبرنگاران معروف چهان «اذوارد سابلیه» 
خبرنگار روزنامه لوموئد است که در طول حیات 
مطبوعاتی خود هعراه ما بسیاری از زمامداران جهان 
برای تهیه خبر به کشورهای مختلف سفر کرده و طبعاً 
از آن هی سفر خاللرات نشخ و شیرین متمهدی دارد. 

وی در بخشی از خاطرات مطبوعاتی خود که چند 
سال پیش منتشر ساخت, لشاره‌ای نیز به سفر خود در 
بعیت زترال دوکل ارئیس جمهور پيشین فرانسه] به 
ایران کرده و خاطره‌ای را تقل نعوده که ضمن دربر 
یز حکابت می‌کند. سابلیه توشته است: 

مساثرت سال ۱۹۶۳ همراه یا ژنرال دوگل به 
ابرا یکی از سفرهای فراموش نشدنی من است. 

ژنرال پس از دو روز مهمانی در تهران که ساعاتش 
اشفال و پر بود و طبعاً این ساغات طافت‌فرسا و بدون 
استراجت عثناسب با سن و سالش نبود. با هواپیما از 


۱۳۳۲۲۲۲ FF 


a. 





ینا یو شیم » شاعر معروف و بنیانگذار سبک 


A 


تهران واره شیراز شد. دز شیراز که تزدیک تخت 
جمشید واقع است. به ميان جمعیت رقت و با 
مردم کوچه و بازار آن شهر که برای استقبال 
و تعاشایش در داو طرق خیابان صف 
کشیده بودند, از تزدیک دیدر کرد و 
ساعاتی را در زیر أفتاب سوزان جنوپ ۶ 
ایران با آثها گذراند: آنگاه در ميان همان 
آفتاب سوزان برای شرکت در عراسم 
افتتاح کارخانه‌ای دز آن شهر سوار 
اتزمبیل روبازی شد و به آنجا رفت 
و در آنجا ثیز مدت دور ساغت در ۱ 
زیر آقتاب به‌ سر برد. وی آن دو 
سافگ راا آنب و ملک خل 
کرد و آنگاه طبق برنامه‌ای که برایش 
پیش‌بیتی کرده بودند عازم تحت جمشید شد. 

رئیس جمهور فرانسه و هعراهانش که من هم 
جزو آنها بو دم یعد ازظهر په آنجا رسیدند. قرار بود که 
مدیر امور تاریخی (ظاهراً دنظور مدیرکل وزارت فرهنگ 
و هنر وقت است!به زبان فرانسه نطق مفصلی ابر اد بکند. 
وی در پشت تریبون قرار گرفت. از قطر حصفحاتی کهفر 
دست داشنت معلوم بوت که سخترانی طولانی خواهد 
شد و همه عا دز این قکر بودیم که دوگل. آن پیرمرد هفتاد 
و هشت ساله چگونه می‌تواند آن سخنرانی راتحمل کند. 

سخنوان شروع به خواندن مشن کرد و فکر آینکه 
گوینده می‌خواهد تاریخ تخت جمشید را بگوید, آنهم 
تاریخ چند هزار ساله؛ ما وانگران کرد. 

واقعاً در آن آفتاپ سوزان, گوزش کزدن به شرع 
وقایم چندهزار ساله تاریخی. عذابی وحشنتاک است. 
کاش شما هم آنجا بودید و چهره نارای ژنرال را 
می‌دیدید, دوکل در آن موقم نیا به استراحت داشت و 

هنور چند دقیقه از سخنراتی نگذشته بود که 
سخنران گفت: 

قبل از اینکه زارد اصل موضوع شوم. لازم است 
به عرض میهعانان کرامی برسانم که اسکندر مقدونی 
در سال ۳۲۶ قبل ار میلاد به ایران لشکر کشید و اپن 
بنای بالشکوه تاریخی را آتش زد و" 

ژنرال دوکل با موقع‌شناسی و زبرکی ویژه‌ای که 
خاص خودش بود, کلام سحنرای را قطم کرد و گفت 

ععچب, برویم ببینیم آن آتش‌سوزی چه فاجعه‌ای 
به‌بار آورده الست 4 و با ابن کار نه‌تنها خودش بلک 
عده ژیادی را از ایستاین در زیر آفتاپ ثجات داد. 


سس 


در تاریخ آمده است که سلطان محصود غزنوی, 
اندلمی عتناسب و فامتی رشید داشت اما صورتش 
چنان پرآبله و کریه بود که خودش نیز تحمل دیدن آن 
راتذلشت و به همین جهت کمتر حاضر به استفاده از 
آینه می شد تا لینکه روزی برحسب انقاق از مقابل آیته 
گذشت و صورت خود را در آن دید و طبق معمول از 
ژشت‌رویی خود افسرده و منفکر شد, 

در هعین حال وزپرش وارد شد و وفتی او را 
ناراحت دید علت ماراحتی‌اش را پرسید. سلطان 
مععود چو اب داد 

.در شرب المثل‌ها آمدد که دیدار پادشاهان مأیه 
شادی دل و روشنی چشم است. اما چهره کریهی که 








هیچ دلی نئیست بلک 

وحشت‌آور و نفرت را هم هست. 

وزير از فرصت استفاده کرد و گفت: 

۔ زشت‌رویی سلطان را فقط عده کمی ار مردم 
عی‌بیتند. ولی اگر سلطان پاکیزه سیرت. دادگر و 
مردم‌تواز باشد, آوازه تیکویی‌هایش. را همگان 
می‌شننوند و هغین امر برای سلطان وجاهتی می‌آفریند 
که قباحت چهره را از یاد می‌برد! 

اگرچه این پند به وفع و حکیمانه می‌توانست 
سلطان عحمود را دگرگون کند و باعث ماندگاری تام و 
یاد او در تاریخ شود ولی دیدیم که به نصیحت واضح 
و صریح وریر دأتشمند و باریک‌بین خود توچه نکرد و 
با عملکرد بد و غلط خود کارنامه‌ای از خود برجلی 
ناد که به‌مراتب از چهره‌اش قبیح‌تر لست و عجباکه ۰ 
بارها تیز فرصتهایی پدید آمد و افراد دیگزی هم با ۰ 
سراحت به سلطان محجنود. عدالت رایادآوری کردشد 
ولی وی کماعان در کمراهی ماند. از جمله تقل است که 
روزی پیرزنی نزد او رقت و شکابت کرد که: 

.در متظقه #دیرگجین »دزدان اموال عرا ربوده‌اند. 


سلطان پرسید: 
۔ الاب رکچین ۷ گچاسشت؟ 
پیرژن گفت: 


. کشور کشایی بس است. آنقدر سرزعین بگیو که 
لالقل توانایی یه خاطر سپردن نام آنها را داشته باشی! 

همچنین نقل است که روزی شخصی نرد سلطان 
معمود زفت و به شکایت از حاکم ناحیه پرداخت و 
آدعا کرد که حاکم مورد بحث اموالش را مضادره 
کزده است. سلطان دسئور داد نامه‌ای برای حاکم 
بنویسند و در آن نامه به حاکم فرمان داد تا ذارایی‌های 
شاکی رابه وی برگرداند. 

شاکی بعد از دریافت نامه سلطان با خوشحالی به 
سراغ حاکم رفت تا اموال خود را بازستاند. اما حاکم 
اعتنابی به او نکرد و مرد ناچار دوباره به نزد سلطان 
بازگشت و حکایت راتعریف کرد 

سلطان عحمود گفت: 

.هماتطور که دیدی من دستورهای لازم رادادم و 
اگو نتو انستی حق حودت رابگیری یرو و خاک بر سر کن! 

مرد شاکی جواب داد: 

خط تو را نخوانده‌اند. آن‌وقت من باید خاک برسر کتم؟! 

,و آلبته از این دست حکایات در باب ابن سلطان 

فراوانند که در فرصتهای بعد به أن خواهیم پرداخت, 


fs شمار‎ 














هنر » تخصص و بهذاشت برای آنکه ےھ = 
باموهای زیبا وطبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید | 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نبش فتحی شاقاقی ۰ 
فن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دی :۳6۵۵۲۲۲ 6 ۰8۷۱ 
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تحولی‌نو حر کلن‌دوبازره در ترعیم عو و زیبایی بر و 
2 ۱ ما دز عمل قابت می کنیم جمی تعطبللات 
1 و ام آبز جو بل از اسان امام حسین + روبرزی بسب پنزین - باک ا ۵ ۰ فته ۰۴ وله ۴۵ 
تک یفن توران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰۹۱۱۴۳۴۴۲۵۵۸ 
لحن کرهان : ۲۳۰۵۵۹ ۰ ۰۲۳۴۱ 











ک‌امپیوتری دکسستر حسین‌نژاد 
۵۴۵ ۸۷۹۷۰۷۸ 







درمان و پیشگیری اعتیاد با مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت و درمان و بهز یستی 

رفع دردهای مزمن, پبوست. چاقی: سیاتیک انواع سردردها با طب 

سوزنی توسط تیم پزشکی: ناتوانی جنسی, علائم یائسگی, اضطراب 

و افسردگی ۸۵ ۰٩۱۱۳۱۹۱۳۲۹۰۱۳۳۷‏ 

۸۹۰۱۱۳۶۰۴ 


ترک اعتباد تضمینی با طب سوز نی 
۶روزه ۰-۶۹۲۷۶۴۷ ۰۹۱۱۲۱۹۱۴۲۹ 












a ۳ ا‎ ِ ۳ 


در ۶ روز با دستگاه 










تو سط بز شک دون باز کشت 
۳۳۵۵۱۹۷۳ - موبابل ۳ ۰۹۱۱۳۳۱۵۳۳۱۳ 





سس 
اموزشگاه ارایش هر 3 اند 5 
5 امو ز شکاه آوایشی رصا 
رسالت باکتاب آموزش ی 


آموزش فئۍ 4 خر فه ای هنر جو میپذیرد 
ناام‌از رسمی ود سلم سز الملل میدان انقلاب تنضن F۳9۵‏ 


مدا رسالت ۷۴۴۴۲۱۴۳ 


۳ طاعات‌هفتكى‎ 821248 
mrt. EY 






ترک اعتیاد ۱۰۰/ تضمینی 


ی وی aS‏ اون سب 
ن - اصقهان وار سال‌به کلية شهر ستانها ٩۱۱۳۱۱۲۳۹۰۰‏ : 





















3ه نام رعانی جذاب و خواندثی از صر رتور 
کنان دویل) نو یسنده انظیسی ۲- دلمر و بی‌باک ۰ 
از ووزشتهای گروهی - آدم تثبل و تن‌پرور ۲- 
انچه تادان تدازی1-در سمایق به بز و ده فی گفتنن - 
بزرگ غانواده ۴- محکم و پابرجا - تپه بزرگ و 
بلند ‏ کشوری در قاره آفریقا ۵- باتوی فرانسوی 
- سرتاپلی ادسمی ۶ قریه و روستا- توان و رهق - 
دیدار اماکن مقدسه - واحد سطم - شهر بی انتها 
۷-یاچتنن ادصی تباید دوستی زاشست - کله کار و 
گوسفند - دشمی تاریکی و خللست - منم کرد ۸- 
ناعه‌نکاری - یااهعیت - از واحدهای وزنی کمتر از 
کیلو 5 ادیب و نویستده بزرگ ابرلنی و خالق اثر 
فراموش ناشدنی. سفتنامه» که یکی از 
شامکار های اوصبت 6 دستکار ی زر عکس 
پول رایج در کشور باستانی ایتالبا - یکی از اتواء 
نانها ۱۱- دوست بی‌عل و غش آنعی - شرک و 
مې ينی < خان بمحصصو صر برای شاعران؟ - جرقه 
آتش ۱۷- انبار کشتی - غذای ستاده - برای بافت 
آخزین حرف فازسی ۱۳- اسیدواریم که خانه 
بشمنان چنین کردد - سنکهای پریها و قبنتی ۰۱۴۳ 
متظم و تزیین شده - گروه پزشکی با ورزشی - 
۳ رصان كرفت دور ۵ا بوم و کون > رمع و 
تلخی و سختی زبذگی, سوره‌لی در قران بسجید 
۶- سنوره‌ای دیگر در قران عجید - در ده و آیادی 
زندگی ھی کند Ui.‏ حا اب ‘ورن داز و الماد پد زو 
این بود ۱۷- تام فبلمی به‌بانماندتی و دیدنی از 
کارگردان و فیلسساز نامداز ژاپن ساساکی 


0 عمودی 


نام انزی از ادیب و نویسنده فرانسوی »الفوتس 
دوده» که انر دیکر از هسرک» نام دازد ۲- همیشه 
گفته‌آند که با پکی أن هیچگاه بهار تمی‌شودا - مخل 
تحصیل کارهای فنی - رار است و نبایستی فاش شود 
۲ به اقام رساندن - فزعان الست و بايد لجرا شود - 
حبوان عظیم الجثه دریایی ۴- شاعر توصیه گرده که 
ارام براند. زیر! بارش همراه آن است! - جسد حیوان 
مرده -چنین آدعی با تأبیتا هیچ نقارتی ندارد! ۵- یکی از 
تامهای خداوند بکانه - برای بسته‌بتدی کالا و میوه‌ها 
به‌کار می‌آید ۶- چهره و صسووت ‏ علاعت مقعول 
بیواسظه - خوش و خرم و شادمان - از نهاد ادمی 
براید ویس - هم انار دارد و هم کوچه فرنگی ۷- هن و 
خاطر - هم ترش دارد, هم شبرین و هم گس - اسلس و 
پایه - په‌قزل شاعر مبابد آزارش داد ۸- چند ردیف 
سناختعان و با اپارتمان را کویند - از وسایل ورزش 


تا سس _ 


ول سار و ۳۰۳ 


اتام سار میکانیلی ‏ کردستان .نا 
۲ آلای جواد امامی . کاشان 5 


ا 7 








حوابز پرند گان یما به آدرس آنها ارسال خواعبد خا 
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باسئانی - رلفپ مسیحی ٩‏ نام فیلمی به کارگزدانتی 0 طراح: پوریا نهابی از کرمانشاه 
ایو ریس آبونس»سازنده فیلم اقد رت و رین ۷ < .55 سس سس سس ۳ 
2۷۰ ورقف دز راه خداوند ِ حله د نیرنگ ٥‏ صل جدول هار و ۳۳ 


هدفت و مقصون 2۱۱ شاخه خششک شندام گند و ا 

یج رد ۱ ۴ ۳ ۴ 8 ۶ ۷ ۸ ٩۴ ۱۳۱۳ ۱ ۱۰ ٩‏ 13 ۹۶ ۱۳ 
جق > مركز کشوز باستانی ف#سله لیب || ایح یط ۱١‏ ور | یں اق ات۱۱۸ ک 
پرلی که به زور گرفته می شود -به‌سوی هدف || ۳ و ا 51 ۳ 
شلیک می شود ٤۲‏ آن رایه دست آدم ناشی | 
نباید داد! - لحظله و دم - تفتیش و رسیدگی - | 
دوستی و عصت - کسودش در بدن باعث 
کواتر حی‌شود ۱۳- خیال و تصور - نام 
خلنوادگی نویسند« اثر فتام‌سایر » 2۱۳ آنچه | 
انسان از خود در دنیا یاقی ی کگذلرد - از اعدار | 
زیر پنجاه - تام اثری از یلاس ویرمیچل» 
آمریکاپی ۱۵- ایتالیای باستانی - مویض است 
و حال خویی ندارد - خوودنشی در شرع اسلام 
حرام است ۱۶- دانه خوشبو - تشکیلاتی که ۸ 
مسوول مسالل شهری لست - خدائ ساختگی || ۱۱۲ هم[ < 
و سنکی ۱۷- نام الری جالب و کیرا از «ایوآن ا سر اب 
ا ۴ سیا کی 
تورکیتیف»روسی Te‏ 


۴ :1 ی 












































در این تصویر تعدادی عده را در خان‌های عربع که به صورت کله | 
سس قندی روی هم چیده شد | 
ملاحظه می‌کنید. شما باید | | / 
ج مداد با خودگاری برداشته | 
و از بالا و از شماره :۱1| 
به‌طرف پابین حرکت کنید. | 
۶ البته از هر ردیف فقط یک [ ۱ 
ع ائه عریع را می‌توانید 

- ِ انتغاپ کنید ثا در آخر ۱1 

و مجمرم خانه‌سایی که از آن | 

لش عبور کرده‌اید. جع (۳۸) ا | 


کک ےت د ی ی 
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ا 0 نقاشی کمشده 


۱ درمیان این خطوط و تقطه‌های سباه یگ نقاشی گمشده و جود دارد؛ برای پیدا گردن اس 





رنگ کنید. پس از پابان رنگ آمیزی این نقاشی کمشده جلو چشمان شما ظاهر خراهد شد 


ادارند, فقط یکی از 
نیا بیهوده په 


هیمون مرد ترونمند در تختخواب خود مشغول استراحت بود که 
پیرسرد ثروتعند از این سوژه یک تصویر کشید و بعد برای اينگه نقاشی 
خود را مقابسه کند از روی نسخه اصلی یگ کپی دیگر آماده کزد, وقتی | 
په دو تقاشی نگاه کرد متوچه هشت اختلاف دربین این دو نفاشی شد. | 
, آیاشما هم می‌توانید ابن اختلافها را نشخص کنید؟ ۱ 


شماره FY‏ سس سس 











۲ 








خبر ها و ر و بدادهای هفت هر 





جال شورچه فیلمسناز حرفه‌ای و 
مقعهد ‏ سبیتمای ایران که سجموع» 
تلوبزیونی البر و ند «های مچهول» او از 
تلومزبون در حال پخش است. درحال 
حاضر عشغول کارگردانی مجموعه‌ای 
تلویوّیونی با عتوان پر ده در پر ده 4 اسنت 

مضعون این مجموعه درباره محرم و 
عاشوراست و اسفند ماه سال جاری که 
مصادف با ایام بحرم است از تلویژیون 
پخش می‌شود, این مجموعه در ۱۳ قسفت 


6 8 8 6 6 ۸ 6 ۸ 6 ۷ 


اق نهیه مى شود 
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از «خداوند لک لکها زا دوست 
دارد» قدردانی شد 

طی . مرلسم وبده‌ای از هنرمندان و 
دست اند رگازان مجصوعه الخداوند لک‌لگک‌ها را 
دوستت دارد ٭ قذر داش شد تر مراسم مذکور که یا 
حقنور ریاست سازمان حسدا و سیعا و جمم کثیری 
رسانه‌های عتومی در »رکز همایشهای بنی المللی 
سازمان وادیو و تلویزیون برگزار شد. پس از 
قدردانی و تجلرل از مبازندکان مجموعه الیمیشن بار 
شدهه, قد آیایی به رعده بالمود ب آتها اقا شید. 
عخداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد» روز دوشنبه 
۶ برگز ار شد 


نمایشگاهی از آثار تقاشی آبرنگ عنوچهر 
اسماغیلی. در بگازخانه غصر واقم در خیابان 


ونی‌عضر, مقابل پآرک ساعی برگزار شبده است 
اسماغیلی طراح: نقاش. میتباتوریست و شاع رمك 

آثار این هنرمتد که مترلد ۱۳۳۴ و فارغ التحصیل 
دانشکده هنر دابشگاه تهران در رشت نقاشی است؛ 
هحه روزه به جز ایام تععلیل در عر تماشای 


عموم قرار دارد. 
بازمانده در کویت 
شلم سیتیامی #ارز‌مانده » ساخته سبق الل زا 
در جشتواره سینمای فلسطین که در کویت برگزار 
شد. به نمایش درآمد 
بازمانه تولید سا قیلم لسست. 
آسمان رستم آباد ابری است در 


مجارستان 
قیلم. کوتاه «آسبان ارستم آباد ابری است» 
ساخته محمد جغفری در جشتواره «مدیازیو» که 
همه ساله در مچارستان برگزار فی شوت تانق 
دادهة شنق. 
این فیلم تولید شبکه دوم سیعاست. 


مهدوی رئیس م رکز موسیقی و سرود 
جوزه هنری شد 

هعکار هتری ما 
رضا هری 
موستقیدان و 
موسیقی نویس 
کشور. طی حکسی از 
سوی مھندہں جن 
بنیانیان - رئیسس 
حوزه فتری سنازمان | 
تبلیغات اسلامی به 
سعث مدپزبت هرکر هنزهای. شتیداری امرکز 
موسیفی و سرود)هتضوي بل 

مهد وی عسئوایت دانشگ» موسیقی سوره را 
هم به عهدد دارد. 

وی از اعضای قدیمی واحد موسیقی جوزه 
هبنری است که مدیریت «پژوهشهای کاربردی 
موسیقی حوزه هنری»راعهده‌دار بود, وی در رقا 
عدبریت علوم نظاقی تحصیل کرده و کارشناس 
ارشد موسیفی است 

رای وی اززوی حوبت زوزاازون داریم. 


فرمان آرا و صدای بای سیاهی 

پیش توامد فیلم حدید بهمن, قرمان آراء با عنولن 
هضدای پای عنیاهی «آغاز شد. 

این درحالی است که فرمان آرا فیلم. هخانه‌ای 
روی: آب» زا در نیت اکرآن ,دارب این فیلم دار 
چشنواره پیستم فیلم فجر به عتوان بهتوین فیلم 
جشنواره پن سیهرغ بلورین را از آن خود کرد! 
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«هما» در تکاپوی سفر و 


ت‌ 


۰ 
سه‎ . ۲ 
EH MH 11 ۱ 51 0 4 ۱ 
5 b4 4 
> Û 2 













شایلو » در مقام ‏ کارگردانی است که 
فیلعبرداری ان در اسفند ماه به پایان رسید و 
هم‌اکتون آخرین عراجل فی رادر استودیو 
رسالت پشت سر می گذارد 

فص فیلم درباره دختزی ابت که برای 
زهایی از مشعلانش در تکاپوی سفری 
برعی‌اید که ناخواسته بر وی تحمیل شده. 
ابا در اين رهگدن: مشکلات عدیده‌ای پیش 
دوک وی قرار دارد. 

عوامل این فیلم عپارتند ازا نویستده و 
کارگردان تاصر شناملو, عدبر فیلمپرداری: 
حسین سلعطلاتی, تدوین: اپرج کل افشان. مدير 
تولید, علی صدیقی. صدابردار همزّمان 
سلیامک نیازی,. نهیه کننده 
رسانه‌های نصوپر ی 

بازیگر ان قرامرز صدیقی. الهام 
چرحنده, فریبرز ستندزپور. محسن 
قصابیان. گیتا شنیخی. آمنه کیوانی. زهره 
حميدي. محمد آبهری, سعیده عرب, علیرضا 


0 ۸8 





هو معسمه 








۱ 


مدعی- نریم احهدی و اضخری خورزش # 


رسول نجفیان در منزل 
«آفاق خاتم» 

مصنوپریرداری ۲۵ عسمت از مجموعه ٩:‏ 
شنمتی استزل آفاق خانم« ته کارگردانی رسول 
نولیان به پلیان رسمید, 

ابن عجموعه قرار است اول تیزماه دز ٩۰‏ قسنعت 
۵ دقیقه ای از شبک» اول سیعا پخش شود. 

فرغلقا هوشعند: سبری ودادیان؛ اکرم محمدی, 
حسن پو رشیرازی, پروین سلیملنی و... بازیگران آن 
ف 
مجموعه عذکور آسیب های اجتعاعی را در قالب 
غل بازگر می کند, 

مننو فرشچی ر فرهاد ترحندی نوبشاداگان 


س شماره ۳۰ 








سینمای انران «جان» می گیرد 
متالهاست که عاههای آغازین سال برای 
سینعای ایران. حاههای پرشوو. پرکار و پرتحرگی 
نیست. با این حال و در عیں پلانگیفی امالی سینما 
برای کار در سنال جدید. پروژه‌هابی جسته و گزیخته 
. کار عی‌شوند قاوشتا زو ده یه سننهای سنال ۸ 
تزریق شود و چوخه آن بچرخد. معمولا کسالی که 
تر تاههای اولیه منال. جز !ی فیلنی راشر را می گنت 
یه قول. خځودشان ریسک می‌کنند: چرا که هنوز 
سیاستها و برنامه‌های سال جدید سیتما اعلام نشد« 
است؛ اما آنها که حسابکرتر هستند تا مان اغلام 
سیاستهای جدید سینما که از طریق, معاوتت امور 
سبتعایی وزارت ارشاد و در قالب بک دفترچه و اهتما 
ارانه می‌شوء؛ صبر می کنند. 
په هرجال اسامی و مشبخصات فیلمهابی که در 
سنال جدید در مراحل تولید هستند و اغلپ آنها سمال 
گذشته جلوی دوربین وفته اند به سرح زیرند 


فیلم های جلوی دوربین در سال ۸۱ 
ذو روزهای اولیه سال ۸۱ #داریوش فرهنگ» 
جدید‌تزین فیلم خود را با عتوان «رز زرد» جلوی 
دوربین بزد ک» فیلعبرداری آن همچنان در تهران 
انامه دالرد. 
در روزهای پایاتی اولین ماه سل نیز ار 
تقوابی» عساخت جدندترین کار خود را با غتران 
#زنگی و رغی» آغاز گرد این در حالی است که از 
فیلم. «کاغذ بی خط هرا آماده مايش دار 
یوالقاسم طالبی» که چندی پیش 





فام «أقای رئیس جمهور هار 
در اکران عمومی رار داشت. 
فیلم جدید خود را در سال جدید با 
عنوان ضقمه» جلوی دوربین برد و 
قیلمیردازی آن با بازی انحسین 
پاری» هعچتان در تهران آیاب دارد, 
عبدالرسول گلبن. لیز روزهای 
پابانی فیلدبرداری اولین فیلم باند 
سینعایی اش رابا عنوان مکل عحمد » کح : 
پشت سر عی‌گذارد. ۱ 
. قیلم‌هایی که تر مراحل مختلفت فتی قزاز دارند. 
ه شبرج ر یوند 
سخاره‌های سرب اسهدی ودایی/ نفس عمیق 
اپرویر شهبازی/ عزیزم من کوک نبستم (محمدرضا 
فنرهنداء. رقص با رویا امحعد علاری)» زمانه 
(خمیدرضا سل حسند), هفت. پرده اقرزاد موتعن)/ 
دنر امه‌ای از قفسن پر یک الحمدرضا معتعدی], فرش یار 
احمال نبریزی] دوشیزه اسعمد درفش4 خاتوشی 
دریا اوحید موساییان او 


فیلم‌های آماده نمایش 


بعاشی (داریوش مهرجوریی/ کاغذ بی خط (ناصر 
نقرابی» امتحان اناصو رشابی تیک (اسعاعیل 
فلاح پور ایستگاه متروک زعلیرضا وئیسان4 خو اب 
سقید. (حمید جبلی/ تکین (اصفر هاشمی) پرنده باز 
کوچک ارهبر قنبریء سفر به فرد! (سعمدحسین 
حقیقن) دختر شیرینی فزوشن (ایرح تهماسب) زندان 
ونان |منیژه حکمت/ کول ی (علی شاه حاتعی|: 
شب بزهنه اسعید. سهیلی/ بن‌هستا 


۳ 






۱.1 
جص 


4 2 


[جهانگیر جهانگیری4 عربای شبرین 
(مرضميه برومند4 نان و عشق و موتور 
۰ اابوالحسین دارونی/ عیسی می‌آند. (علی 
ژکان» بالای شهر. پابین شه ر (اکبر خامین4 تک 
درخنها اسعید آبراهیسی قر 4 سنفر به شرق 
اسیدسهدی برقعی)؛ فراری ارضاً جعفری+ تایه 
زوشن (حشنن هدایت اؤ 


فیلم هایی که قرار است جلوی 
دوربین پرونه ‏ 


#حکم جلپ » یه کارگردانی احمدرضا درویش 
عطوبی ٭به کار گردانی رخشان بنی اعتعاد, هه پشت 
سر نگاه نکن» به کارگردانی محمدهادی کریمی: 
«بنه کرایه‌ای» به کازگزداتی علی رضا داو ونان 
«اسلاید ». به کارگردانی حبیب. گلوش. مرسنگاری 
در ساعت ۸/۳۰ ۰به کارگردانی محمد متوسلانی. له 
خاطر توب به کارگردای تورج ستصوری, «ورویبای 

تلخ »به کارگردائی نادر مقدس و 





مقدس به روایت دبیر حشنواره 


با «عاشورایبان» 
خرذادماه در تهران 


تهمین جشنوازه سراسری تثاتر بقاع مقدس (علشوراییان) 

از اول تا هفتم خردادماه در تهران برگزار خواهد شد 

روز شنبه چهاردهم اردیبهشت هاه ساعت ده 
صبح, در سالن تشریفات تناتر شهر, جلسه ای 
مطبوعاتن با حضور دبیر این جشنواره و اصحاب 
عطبوعات. رادیو و تلویزیون تشکیل شد و طی ان 
توضیحانی درباره جشنئو اره نهم ارائه شد. 

مصبین عسناقر آستاله »- ہیر جشنتو ارد - ڌر ده 
خبرنگاران گفت: قراخوان شنرکت در جشتواره: در 
ماههای آذر. دی و بهمن عاه ۱۳۸۰ دز روزنامه‌ها و 
تشریات تخصصی چاپ شد, در فسین ارتیاط تعداد 
۲۳ فرم قراجوان شرکت در نهمین جشنواره 
قزسنتاده نقد 

عتا پایان عهلت عقرر, برای ارسال تعایشنام‌ها که 

می ام بهمن ماه بود, تعداد ۷۲۳۷ نمایشنامه و طرح 
نعایشی در بخش‌های مختلف جشنواره آعروسکی 
صحنه‌ای. توجوان. دفاع مقدس و خیایانی! شبرگث 


شماره f‏ ج س ۹We‏ س e‏ 








کردند که از أبن تعدار 
تاکنسون ۱۹۳ وچاد 
توسط هیات داوران 
که تید کل از 
فارغ التحصیلان تثاتز 
هستتد آنتغاب شده 
اسست ر مش دیگر 
چشنواره نیز مربوط 
يه تله تناتر است که 
فرصت فرستانن کاست (۷(5 با بوماتیک با تباکم) 
برای این بخش 5 ۲/۷۵ ۲و ده 

وی درباره مراسم افتتاحپه و اخنتامیه جشنواره 
اظهار داشت دمر اسم اقنتأحیه در سرقد خضرت امام 
حمینی‌ازها ودد جل کرد پر می ین و در 
ار درز وک موی 

وی در بایان به کمینه نقد و بررسی این جشتو اره 
اشارهای کرد و گفت: «روزانه قبل از اجرای تعایشها 
برگه‌هایی در آختیار تعاشاگران قرار داده خو اهد شد و 
رور بعد نظرها و نقدهای نوشته شده گردآوری خواهد 
شد و علاوهبر آن هغه روره از ساعت. ۰۱۱ جلسات 
نقد کارکاهی با حضور کارشناسان برگزار خواهد 


شند. ۷ 



























لالجب فوش 
مچین عهابی عر تلوپزیون 


مھبن شهابی که مدتها از تلویزیون و مسیتعا دور 
بود, در خال حاضر مشفول بازی در مجنوغه‌ای 
تلویزیونی با عنوان هسیب ترش # است. 

محیدعلی کشاورز. زویا افشار. چمال اجلالی, 
مهرش صیرکن و... دیگر بازیگران لین مجوعه 
شستید . 

سیب ترش در گروه قبلم و سریال شیگه دوم 
نیما و به سفازش روابط عفوعی بانک فسکن 
ساخته ی شود 

خسرو معصومی کارگردان مجموغه تلویزیوتی 
مذعور است. 

عجموعه همیب ترش 4 عاجرای دو خانواده 
سرتتبنی لقا قتیمی تهران اس که على رغم 
وابستگی‌هابی که به هم دارند. حسدادتهایی هم بین 
آنها وجود داد که زندگی عادی‌شان را دچار مشکل 
کرده است: اسعید؛ و هراحله» فرزندان این ڌر 
خانوانه یه یکدیگر علاقه‌سنیند و فحند: زاره با 
بکذیکر ازدواح کنند, اسا داباد یکی از خانواده‌ها 
قالع این کار می‌شود, چرا که.. 
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قوانین مد‌ون 

ا ی از ولد سینسا می گذرد. 

هنوز در کشور عا. میان سیتماگران و انجمتهای 
E‏ وت سین سدتت ان بر سر اچ 
یک قائون ثابت و مدون اختلاف‌نظر است! پعنی 
تعی‌توائند با یکدیگر کثار بیایند! اخیراً معاون امور 
سیتمانی وزارت ارشاد طرحها و برنامه‌های خود را 
بر قالب سیاستهای تازه ارائه کرد ی رسماً دفترچه‌ای 
در این رلستا ننتشر شده لست قبل از انتشار لین دفترچه 
سینعاگرال و اصناف سینمایی به نشانه اعتراض و 


گویا این سیاستهایی چدید که توسط معاون 
گذشته علی عریق می‌کند و سینعا رابه شدت به پارانه‌ها و 
اس اس ما دولتی و آبسته و مشروط بی‌سنارزد! 

در پی اجزای نیمه کاوه سیاستهای گذشته که در 
و درحال حاضر پا ارح سیاستهای آقای پزشک این 


قوائین و ضوابط نظارتی و دولنی قرار گرفته و در آن 


محدود می شود که طنعاً ۵ در پی ان سلبقه‌آی شدن 
انتداب آثار سیتمایی و گزینتی زضان و مدت لکران را 
در پی خواهد داشت! [به یک معنا سلب اسنقلال از 
سینعاگران)) از این جهت سبازندگان فیلم‌ها در صورتی از 
سویسیدها و واسهلی دولتی بهره‌مند خواهند شد که 
قبل از ساخت فیلم, فیلمنامه‌شان به تسویپ اداره 


نظارت ر ارزشیابی دولتی برسد: در عفر این صورت 


از کمک عالی دولت عحروم غی‌شو ند و اس از تظر 


سینهاگران ورشکستگی را برای سیتمابه دتبال دازف 


اعمال سلیقه 


آلیته فتوز پیامد و نتایج حاصله از اجرای این 
سیاستهای مذکور بر کسی معلوم نیست. اما تشنج و 
نگرانبهایی برای بخشی از امالی هتر هفتم یه ارمغان 
آوردة ات 

نمی‌ذانیم: این چه رسعی امست که در سیستم و 
تشکیلات مدبریتی ما تهادنثه شدد که: فیچگاه یک 
طرح در ازمدت با شرابط مالوب شکل تمی‌گیرد و اگر 
هم بگیرد به سرانجام نمی‌رسد؛ تا هر صنف و 
اتحادیه‌ای برنامه‌ای روشن پیش رو داشته باشد و 
پراساس آن با قراقغ خاطر یه عملکرد بهینه‌تر 
بیندیشد؟ ج دوه مر میات هر مقافي 
وقتی در جایگاه وزارت و مغاوئت می‌نشیند, این حق 
را دارد که طرح و برتلنه‌فای جمید آراکه دهد و بزای 


0 


هرکسی برای چند صیاحی, در این چایگاه قرار 
می گیرد. قوآتین و پیش نویس تهیه می‌بیند. کلی هم وقت ‏ 


و انرژی و هزینه ضرف لصلام ي اجرای این قوللین | ۱ 


می‌کنده بعد به محض اينکه جانشیتی برای وی یافت ‏ 
می شود لین تازه وارد بدون توجه يه شرابط مخاطیان 
_ آن و میزان ثمردهی و اثرگذاری قوانین و سیاستهای 
پیشین, از آنها دوری کرده و دوباره از صقر شروع 
می‌کند! این قضیه دقیقاً بر نقص امور فرهنگی, آموزشی 
و هنزی ما دلالت دارد؛ و ته تثها در سینما و تثاتر که در 
اکثر بخشها تبدیل به معضل شده است. هرکس براساس 
سلبقه‌هاً و باورهای خود فتوا می‌دهد و فتوایش در آن 
واحد وحی هرل می‌شودل!) و به ناچار همین رویه و 
روند در دستور کار صنوف قرار می‌گیرد و گردن 
توسعه ععقرل را زير قشار اهنم اعمال سلیقه خرد 
می‌کند. یعنی بعد از سد سال, ما هنوز بابد در لابلای 
دئدائه‌های سرگشتگی این چرخه به این سو و آن سو 
بدویم و نتوانیم تی یک تعریف صحیح از سینا پا 
چشم انداز روشن و امیدوازکننده داشته باشیم؛ آنهم په 
واسطه دعوایی که بر سر هیچ است. همان قانون 
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نوپروانه یل 


A‏ در نی 
رادر مقابل تعرض موالفه‌های از سرناچاری حمایت 
توا 

در خبرها آمده بوده حدود ده سیتما در کشور | 
مالی در شرف تعطیل شدن هستند. و اي به دقبال | ' 
عدم استقبال عردم از فیلم‌های روی پرده و شرایط 
نامطلوپ سالنهای سینعا اسث! از سوبی دیگر. خبر | 
لغو پروانه تماش فیلم‌ها را در نشریات E‏ 
فیلم‌ها از شبکه‌های باهواره‌ای عنوان شده! که تامل 
برانگیز است, آنهم فیلم‌هایی, که حدافل دو سال در 
بلاتکیفی بسر برده‌اند. 

نگارنده منکر این نیست که سیتما هنری است که با 
حساپ و کتاب اقتصادی سروکار دارد و بایذ برای این 
فر پرخرح ضابطه ای در نظر گرفته شود امانه خارج از 
چارچوب «عدالت حرفه‌ای» و به خطر انداختن حراست 
شفلی و در نتیجه تنگ کردن غرصه بر بعضی[) با ذکر 
این نکته که برخی از فیلم‌هابی که این ووزها بر پزده 
سینماها مانور عي‌دهند. دارای پایان‌بندی و سوانجام 
خوشی هسنند که گمان می‌رود به اجدار بار فیلمنامه‌ها 
شد اند 

در هر صورت. باید منتظر ماند تا بازده اعمال 
سیاستهای جدید حشخص شود. پا به سیتا و اهالی اش 
فرعان عقبکرد خواهد داد یا با همین روش کج دار و مریز 
موجود پیش می‌رود, فقط امیدواريم ووزی نرسد که 








۱ | جشنوارهای!! 





۷۷۶-۲ 2 و > تالابری زانداهان امور سیاست های پرسایه‌تری را مدتظر چهانیان بگویند. آثار سیتعای امروز ایران به درد دیدن 
| قرار دهد, اما این دلیل نعی‌شود؛ تعام پلهای پشت سرش. نمی‌خورد. البته سوای مولف‌های 


۳ راخواب کند! 









والدین دردسرآفرین! 
شبکه سوم که معمولاً دقیقه‌ای یکبار تشک کشتی 
و کارانه اش پهن است: مجموعه‌ای درحال پخش دارد | 
پا عتوان «دردسر والدین اد این مجموعه قبل از پخش 
به خاطر حضور سهران مدیری» سروصدانی در ۱ 
عطیوغات به راه انداخت که همه آگاه باشند مدیری | 
ذرجال بازی مجموعه تلویزیونی لسست وب | 
مضمون سریال كاملا خانوادگی و نسبتاً از 
کلیشه‌های معمول به دور است. از نامش هم می‌آید که 
هدقف از تولید آن؛ پرداختن به مشکلات فرزندان در 
خانواده و مصوولیت سنگین والدین درقبال آنان است. 
با انن وق در سجموعه «دردسر والدین» این عورد 
خالت عکس پافته و بیشتر فرزندان دچار دغدعه و. 
مشکلات والاین خود هستند. جز دلعاتی که دو پسر 
توجوان در هدرسه دردسرهایی را به‌وجود آوردند و 
یه صورت گذرا مشکلاتشان حطر و به تصویر ب رآمد. 
از ابتدای مجموع» مسائل علی»و ابران»برای 
توافق و ازدوام با بگیگر و بعد تهیه مسکن و به مرور 
موارد بعدی مطرح عی‌شود. 
لما آنچه لازم به ذکر است. بازی تصتعی و 
تاسلموس سهران مدیری» و واکتش‌های سطحی و 
تکراری وی درقبال رفتار اطراقیانش است. با کسی دقت 
می‌توان فهعید عدیری در شنکام عصیائیت و 
برخوردهای #ایران »مرتپ سرش را پایین جی اندازد یا 
با دست صورتش را .این حرکات به خاطر 








این است که او قادر نیست از لیخند غیر اراذی اش که در 
برنامه‌های طنز نیز همرله با تیگ‌های حخصوص به 
شود هعیشه بر لپ دارد. سمانعت کند و این از زوتد 
طبیعی و جدیت سجموع کاسته و در برابر باژی روان 
و خساب شده فاطنه کودرزی» بسیار خودنعانی 
می‌کند و حتی ایفای تقش وی رانیر متاار ساخته است! 
#مدیری» گاهی اوقات بدون تغارف مستقیم با 
غیرمستقيم با همان لیخند ژوکوند مغعول به دوربین 
نگاه می کند. کارگردان شم که از علاقه وی به دورمین 
آگاه نو ده زحست کات دادن به خود نداده است(!) چون 
در برنامه‌های طنز نیز تمرکز مدبری بیشتر بر دوربین 
و تغبیر ژست بود تا بازبکری. ۱ 
حضور مدیری شاید گذشته از جنبه تبلیفی آن, 
قوت بخشیدن به بعد طنز عجعوعه بوده است. اما طنز 
وی به کار این مجموعه نمی‌آید و درست ظرف و 
روان وا می‌سانند که با بیان مکی ای درک 
شماره ۳۰۴۴۲ 


به دعوت «اصفر شناهوردی» حصدابردار سجدوعا 
نشانی. به محل ضبط سریال. واقم در سیمارستان 
میلاد » رفتم در آنجا طداهوردی مرابه گروه معرفی 
کرد که با استقبال کرم آنها مواجه شدم, به دلنل پاردای 
مشکلات, شروع کار به تعویق افتاده بود و غن در این 
فاصله, موفق شدم با عوامل اصلی مجموعه کلتگویی 
کوتاه داشته باشم 


مجموعه به روایت کارگردان ان 
سح حسنن کارگردان سششانی» درباره 
مچموعه قصه ر گوید 

ملین منجموعه که زاوی ده قصه به موازات یکدیگر 
است. داستان نک انرائی‌الا سل المانی به تام دنیل 
وسپوگ »با بازی #پارساپبروزفر» است. تیل #که در 
کردکی توسط یک زوج للماتی که صاحپ یک 
بتبع خانه بز رگ در آلغان بو دند,به الفان برده«می شود 
پش از ۳۵ سال زندکی در آلعاین: 
رویاهايش برای پیدا کردن 
می‌شود و در کشور با جوانی به نام طبر » اشنا 
می‌شود که به همراهش برای یافتن پدر و عادر خود 
جستجویی را اغاز می‌کنند و 

چند قسمت ار این سجموع در المان فیلعیرداری 
شده که چهار بازیگر آلعائی با هماهتگی یک شرکت 
فیلمسازی در آن ایفای نقش می‌کنند؛ این سریال بای 
شبکه سوم سیما تهیه دیده شده که احتمالاً پابیز 
امسال روی آنتن می‌رود.* 

COO 

سکانس امریز در طنقه اول بیمارستان و در یک 
مطب چشم پزشکی فیلعبرداری مي‌شود. بازیگران این 
منقانض اسعمود عزیزی» در تقش چشم پزشک و 
»امین تارخ »با هیبتی کاملا متفاوت از هميشه, در نقش 
دحاج رضا» فستند 

تصوبربردار مجعوعه هسیروس عبدلی» است 
دوربین در زاویه عدبوم‌شات مسنقر رری پنتر در 
مقابل «امبن تارخ» حرکت می‌کند و با او وارد اتاق 


هی شس د 
شماره 'fY‏ 


در پې کشف شهود و 


هوؤبت حوف وارد آنران 


0 گزارش ازء شهره فرغ یا 
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ها به حای «خدا) به ما د 
ذل می بندند. 





یمارستان آنا ا 


خاع رضا ارام وارد لتاق دکتر می‌شود. ۳ را 
می‌بیند که روپوشش را در می‌آورد و قصد پوشیدن 
کتشی را دارد... حا رضا لحظه‌ای به دکتر می‌نکرد 
پرنتار بر آرافش و سکوت در حال جمم آزری ونایل 


اسمخ 


دکترا همچین وقتا به خودم می‌گم - کاش تو این 


| حزق قبومده بوبم کاش تو دانشگاه به ها ععوره 


کردن رو ناد داده بودند-. ونی خرب بعحضی وقتا 
انتعطوری می شه 
حاج زضا بعنی امیدی نیست؟ 


بکقر: تخصص و تجربا هن می‌که. هغه چیر 
درسته, ولی... کیو می شه پید! کرد که همه چبزو, به جا 
مدوب 


حاج رضا دیکه حالا باید بتونه ببینه 

دکتر, اشکال اینچاست که به ماها ببشتز امید 
می‌بتدن قا خدا. شنب بخیر (دکتر کتشن, را بردلگنته و 
می‌رود.حام رضادر خود و در فکر) شب بخیر. 











مصطقی طاری و «غلام ۷ 


در قرحت انستراحت آقا اماشا:الله » مسوول 
از هسکی به کرمی پذیرایی می‌کند در آین 
اا ی »از دیگر بازیگرار ن هجعوعه, و ارد 
می شود 

ار در عورد نقش خود ابن گونه می‌گوید قبازیکری 
یک هتر است و هتر هم بعتی عشق,اگر کسی تر گارش 
عاشق نباشد. هر قدر هم تلاش کند. معکی است په 
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نکر 


تکامل برسد. ولی به عتفاوت بودن هرگزء عن هعیش 
سعی کردهام هر کارم با کار قبلی. متقازت باشد- هنز 
بازیگری عطرح کردن زندگی شخصبی در فقاپل 
دورمین" تیست. بلکه بر عکس ارائه خسقصنیتی کاملا 
متفاوت از خود است. نقش هقلام» هم برای هن 
ین شین ست. لین تفن یاب میلم استقلام 5 
که در اثر ترست خانوادگی و نقش منقی 
مس نه آنْخراف کشنمده شده: د اغلام| هعیشه دوست 
رله حلاف زندگی کند و سرانجام به خاطر 
اععال گذشته اش محکوم می شود :۷ 
OOC‏ 

پار سنا پذروزفر؟ یرم اصرار نکارنده برای 
اتجام کفنگو, با تو حواشی ار مصاحبه 
خودذاری کرد 

لحظاتی بغت در حالی که گروه خود رابرای ارات 
کار آماده می‌کتند. من جمع آنها ترک می‌کنم 

پادداشت حنگ هتر 

قبته انتناع پارسا از مصاحیه به‌ظاهو به غار 
شایهات. تحریفات و دروغهایی وده که بعضی از 
رنگیی نامه‌ا دزبلره وی نوشته ند لین متومتد جوآن 
هنم آزّرده و مارگژیده شده استت, در هر حال غنعن 
اينکه کار آن توغ نشریات را ععکوم می‌کنیم. به اعثال 
اقای چا سا 


بر انند زر در تشر به ای ورد و برسایقه چون اطلاعات 


هفتکی بایقیه فرق دارد 


۴ سداله ڪت 


راو یف از 


سنا شم ناد اور هی‌شویم که همه ۱ راتا یک چورب 






















دیا دندار گلچین» به سال ۱۳۳۹ در تهران و در 
خانواده‌ای هنز دوست و #هنرمنده به دنیا آمد. پدرش 
«تادر گلچین» از اخقی «موسیقی» است و زمالی هنرمندی 
مطرح بود. «تادنا» علاوه بر بازیگری از این موهبت نیز 
بی هر + نمانده است. با این هنرحتك که سالهداست خر 
عرصه‌های فیلم. تناتر و تلوبزیون به عنوان باژبگر 
فعالیت دارد. گفت» گوبی انجام ناده‌ايم که می خوانید. 
OOG‏ 

© در چه رشته‌ای تحصیل کر ده‌اید؟ 

# هترستان موسیقی. 

٩‏ ساز: ویولن و آواز: اپرا 

0 حرفه اصلی شا" 

٩‏ فقط بازیگری. 

ن) چرا بازیگری ٩‏ 

9 علاقه من قبلا مخت اموسیقی»بود, لما چون 
نتوانستم ابه هر دلیل) به این کار ادامه دهم. به 
#بازیگری #روی آوردم و به آن علاقه‌مند شدم. 

لا لولین بازی حرفه‌ای در تناتر؟ 

۶ سحزکه در ععرکه » 

لا دز رادیو هم قعال هستید؟ 
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0 اولمن نقش ر ادبو بی تان؟ 

۵ یک نسایش خارجی بود که در آن نقش یک 
دحنر پرشور و شر وا بازی می‌کردم. 

[7] نخستین قبلم سینمایی که بازی کر دید؟ 

6 یلیس » 

دا نخستین قبلمی که دیده‌این؟ 

@ پادم نیست: چون خیلی بچه بودم. 

[] کر چند فیلم سینعابی بازی کرده‌اید! 

© هجده قیلم. 

[ با کدامیک از کار گردانان راجت تر کار کرده‌اید؟ 

® رخشال بنی اعتماد. 

0 با کدامیک از تقش های محواله ار تباط بیشتری 
برقرار کر ده‌اند؟ 

8 با نقش یک زن جنوب شهری در ماش 
«سعرکه در مع رکه د 

1 کار با کدام رساته تصویزی را ترجیح می‌دهید؟ 

9 خیلی فرق نمی‌کند... ولی سینما را بیشتر 
ترجیح می دهم 

0 پە چه دلیل؟ 

9 چون وسواس کار در سیتعا بیشتر است. 

2 با خانه‌ای از خودتان دارید!ا 

٩‏ دوست داشتم که داشته باشم. آما هنوز ندارم! 

ا نظر تان در مورد نقش «خانه سینماه و اتحمن 
با بگر ان سینعا" 

6 من هیچ حرکت نثیثی از سوی هیچ کدام 
ندیدءام! 


ی 
۰ 
1۱ 
۰ ۱ 
a‏ 





گفت و شنودی با «نادیا دلدار 
گلچین » پازیگر سینما؛ 
تناتر و تلویزیون 
او ضاع سینما و 
انر ناجور است 
















ا ۱ 
از ار ار از از از از و از 






ایس فلسته وحودی اھا حیست#* 
6 نمی‌دانم! 

نا شیر ت» از نظر شما 

6 چیزی نيشت که کسی آن را دوست نداشته 
باشد. فقط خدا کند آنهایی که شهرت پیدا می‌کنند. 
جنبه اش را داشت باشتد! 

حوانی... 

# نشاط. شادابی- و بی‌تجریگی: 

نا مهترین سن «بازیگری»؟ 

۵ میائنسالی (۴۰ سالگی! که هن په آن سید هام. 

«باز نشستگی» برای یک باز یگر چه مفیهومی داره؟ 

٩‏ غیج » یک بازیگر تا لحظه مرگ می‌تواند کار 
کند. 

لا بیهترین بازبگران زن و مرد جیدان؟ 

» جودی فاستر و سل گیبسن‎ ٩ 

نا ترت بازیگران زن و مرد ابرانی؟ 

6 سوسن تسلیمی و عزت الله انتظامی. 

لا بهتر ین فیلعنامه‌نویس ابر تی؟ 

6 بهرلم بیضایی. 

لا ورزش می کنید؟ 

۶ بله. 

0 چه رشته‌ای ٩‏ 

۵ شنا: 

0 چه نوع کتالیهایی می خوانید* 

بیشتر کتابهای علمی. 

نا بهتر ین کتانی که خوانده‌اید؟ 

© «ارابه خدلیان ۾ 

نا اشعار کدام شاعر ابرانی را بیشتو می پسندید؟ 

۵ حانن. 

نا چه نوع موسیقی رابیشتر قوست دارید؟ 

9 هر نوع از آنکه گوشتواز ناشد و به دل بنشیند. 

7 نظر تان در مهرد تلویزیون, تناتر و سینمای ابران! 

9 هیچ کلم در وضعیت خوبی نیستند. 

0 عطبوعات از نظر شعا؟ 

۵ همه پرتلاش هستند و رحست عی‌کشند: اما از 
برخی انتظار می‌رود همه چیر را همان‌طور که هست. 
بنویسند! 

0 هنرمند «ستعیهد» به چه کسی گفته می‌شود؟ 

9 کسی که در تعام موارد زندگی اعم از رندگی 
هنری. شحصسی و اجتماعی متعهد باشد. 

7 آبابه «شانی» اعتقادی دار بد؟ 

9# مدت رصمد 


[) فکر می کتینہ آدم خوش شاتسی هستید؟ 








0 من هیچ حر کت متبتی آز انجمن 
بازیگران و خانه سیتما ندیده‌ام! 


0 دوست داشتم خانه‌ای داشته باشم: 
اما‌هتوز ندارم! 





نه صددرضد! 

نا جند فرزند داز ید٩‏ 

# دو فرزند دختر (تسیم ی ندا4 نسیم ازدواج کرده 
و دا مشغول تحصبیل است. 

0 دامادتان فعالیت هنری داو ٩6‏ 

۵ بله. بازیگر است اناصر قخری) 

نا برای جوانان علاقه‌مند به بازیگری چه پیامی 
دار بذ؟ 

٩‏ فریپ ظاهر را نخورند و فقط به صرف علاقه 
(که کاهی هم هوس است) به فکر این کار نيفتند. 

1 حرف ناگفته... 

٩‏ از شما به خاطر دعوتی که از عن په عمل 
آوردید تشکر می‌کتم. 

لاما هم از شما متّشکريم. 


پرونده هری نادبا دلدار گلچین در یک نگاء 
اهم فعالیت‌های هنری : 
0© سیتها : 


اپلیس (احمدرضا درویش). دو روی سکه 
(هتوسلانی)ء پادزهر ابهرام کاظطمی/ همه دختران من 
(اسعاعیل. سلطانیان) خط آتش (سجادی حسیٹی] 
روسری آبی آرخشان بنی‌اعتعاد) و 

0 تناتر: 

معرکه در معرکه (سیاووش تهمورت) پرنده سبز 
(دکتر محمود عزیزی)ء سوگ و مضحکه آدم اراضا 
کرم رضایی4 و.. 

و تله‌تئاترهای: »آندروماک» و سفر چونگلی » اثر 
ژان راسین. 

0 سر یالیدای تلویزبونی : 

درخت دوستی اسعید خاکسار. خاله . سارا 
[فرامرز باصری4 دو پنجره (پاشا شاهنده4 پس از 
باران (سمید سلطانی)» همه فرزندان من امحمد 
دستگردی) و... 


FY شماره‎ 


















از را مانلد فر به اعماق زمین . 
ب PNET‏ 
عوجود و شنرابط استفاده بهینه کند تا کاری درخور 
آرائه دهد و از سویي دیگز: تهیه‌کننده سعی دارد 
7 قدان انکانات دوجود زا یه حداقل تین تمد تا کار 
ارزانتری تهیه کند. از همین‌زو, از همان گام نخست. 
سحتوا, قصب و فضاسازیهای کارگردان فدای نگاه _ 
ٹاجرمآبائه تهب‌کننده می‌شنود و هغه چیز از همان 
رون اول کار شکل می‌گیرد. قیلمساز بايد برای داشتن 
#کرین» در فلان سکانس التماس و تهیه‌کننده را در - 
یکی از رستورانهای خوب به یک شام هم دعوت کند! 
.. تهیه‌کتنده هم مد از این جنیافت شکم یبا چند 
"متام کزین دشنت مواق مي‌کند. آسا می‌گوید که 
سینه عوبیل را از امزوز ره کنید و وسایل را با وانتۍ - 
_ اک کید داچ کنل تال می‌کنيم تآهزیته کرین 
به این صورت تلافی شود 
۰ این روند بعتی لینکه در سیتعای ما تهیه‌گننده- 
حرف اول راحی‌زندو بقبه فقط ات دست او هستند,. 
کن وتا کارگردان: این لوز نیست؟ 
حال چگینه می‌خواهيم با اين اوضاع. سینمای 
فرهنکی. چهانی ومحی داشت باچیم 


چم یت 


2 درس پولی سوژد؛ - 





--دنیای تقاتن دنینی اسن پر لژ نکل حادثه. 
نگرانی و- و آگر همت و پشتکار در لین غرصبه 


SSE EE Ea 


تثاثر ما جانه‌ای پرقراز و نشب اسبت وکس ک1 7 
وارد آن عی‌شنود: یک سوم نیس را پاک 


ختم می‌شود: ۰ وچ 
خن تعایشف را خو تون 


SRT 4 


ابه راه بعانی مبالن که برلیت مهیا میشو دد تازه د 
پیچ مایت روغ می‌شمو د. > تحریتات را کجا انجام ‏ 
اهی: دسته‌زد بازیگران را که کرابه‌خانه ایشان؛ 

عقب آفتاده کی می‌خراهی بدهی: دکورساز آشنتا - 
وک بو وی کرد لاد مخز 
می شود ۇروت قضنیه را با چسب هم می اور 
ی 


و وفتی ب* بن‌بسث مق زسق چ میقواهی . ۱ 
شنکواییه‌ ای برای اوخاغ. اسفباو خود-و. تشحو 
پنویسی. جوهر خودکارت تمام مي‌شنود و 


دیگر پول ندآری حتی خودگاو بخوی؟ به‌زنستی که 
بی‌پولی بدذرنتی است. آن هم نر عالم تناتر. پدر س‌پولی 
بسوزد که هر تثاتر سا راعقیم کردم اسست! 
تفای تخبلی چا(  .‏ 
سینمای ما قصه تخیلی عده‌ای با عنوان قیلمس ار 
متت در تنگنه‌ی لحظاتی اضعلزاب آلود! 3 


تکابوی بی دریغی لست برای رسیذی جه گيشه از ۱ 
هر راه ممکی و تملشماگر عریبه‌ای دورافتاده از رل أ 


الست در تکاپوی رسیدن به یک پناهگاه. 
دوستی تلویزیون و سینهاً 


رویا با واقعبت؟ 


تلویزیون باید نگاه مهویانانهتوای- به سینا 
داشته باشد و همچون بو یار در راه آرتقای فرهنگ. 


کشور گام بردارند. زوئق سیثتای عابه نقم لوبزیون ' 
۱ هتو بلعکس واگ تززیزن و ارگ 


آن در پخش تیزر فیلم‌ها کمی مهربانانه‌تر و 
متصق‌تر برخورد کند: مسلماً حصیر شکوفاتری: 
فرارری هر دو رسانه قرار خواهد گرفت. 
آیا برای تبلیغ یک یلم با تلیغ یگ پفک, سس . 
ماکاروضن و.- تباید تفاوتی فائل شد عالا چه از حاط - 
قیست پخش و چه مان و نوع پخش آن؟ . . . | 


بالاخره تباید تبون كلبق زا یکن کدی - ۱ 


نشان دهد که دوست دازد عدافم فرهنگ و حمایت از 


آن باقن اي 


تلات تة ای 
تو را په خدا کاری کنید تا عا از شر تکرار 
سرگیچه آور و کلیشه‌ای تبلیقات و آگهبهای تجازی 
تر .نان یتماقا حلاص شو یما یکر ابن رای 


۱ آگهی‌قا: جان تماشاگر را ذر الق سینبا به لبم 


سا ات یاف نید نید کی 


در تعام کشورهای چهان. تلوبزیون 

بسان آبینه‌ای است که تقش جامعه در آن نه تصویر 
کشیده می‌شود. از برنامه‌های تلویزیرنی هر کشور 
می‌نوان به فرهنگ. آداب و رسنوم. عفاید و خلاهنه 
تعام نقاط قوت و ضعف آن جامعه پی نرد. چند سالی 
است. که اکثر سریالهای نلویزیونی ما بیز هعانند 
کشورهای عربی پرزرق و برق و تجملی شده است و 
دیگر هیچ نشاتي از فرهنگ و زندگی اکثرنت مردم در 
آنها به چشم نمی خوود. 

مشاهده خانه‌های ویلایی هزار و چند متری. 
دکوراسیونهای فزنگی. مبلمان و لوسترهای آنچنائی 
هر شب از نهاد هزاران بیننده. آهی برمی آورد که در 
ابتدا با بحث و گفتگو دربین اعضای خانواده شروع و 
به جنک و دعوای خانوادگی خاتعه می‌یابد! پس. از 
برنامه‌ساژان اپن‌گونه سویالها که ماشاءالله کم هم 
نیستند. یه عنوان پک پیننده عاچزانه درحواست 
می‌کنیم که پاسخهایی که در آژای دیدن این سریالها 
باید به فرزندانمان ندهیم رانیز به ما آمرزش بهندا 

واقعأً چرا در سریالهای تلویژیونی, زندگی عده‌ای 
معدود که در ئاز و لعفت به سر مي‌بزند را بیشتر به 
تصویر درعی‌آورید. ملعتن باشید این گروه که شما 
در فیلم‌هایتان از آٹها یاد می‌کنید: آنقدر تفریم و 
سرگرمی دارند که فرستی برای دیدن سریالهای 
تکراری شها نخواهند داشت که شما په خاطر آنها ب 
خود زحدث می‌دهید و سویالهایی فراخور حال آنهامی‌سازید. 

قابل توجه مسوولان پخش, سریالها" احتراماً 
بعرض می‌رساند ان اکثریتی که تماشاگر 
۰ درصد زندگی بهره‌مندند: لذا با فشان دادن 
پیتزاهای پپرونی. پیق‌استروگائف و غذاهای 
فرنگی‌مآب آنها را از لت نان ستکک و آپدوغ 
خیارشبان معروم نسازید؛ زیرا پا دیدن برنامه‌های 
شما جز اظهار ثارضایتی خانوابه و ناشکزی در درگاه 
حداوند چبزی علیدشان نعی شود. 

آیا بهتر نیست به چای ایتک کارمندی را سوار بر 
اتومبیل, آخرین مدل درحالی که پا موبایل خود 
مشفول مکالمه است تشان دهید. واقعبات را به 
تصویر بکشید و همان کارهتد را درحالی که خسته در 
صف اتوبوس یا ایستگاه تاکسی ایستاده به نمایش 
بگذارید؟ البته این را به عنوان نمونه عرض كردم 
مشابه این مثالها زياد است که په همین یکی اکتفا 
می کنیع زبرا معتقدیم مشت نعونه خروار است. 


به امید ساخت سریالهایی فراخور حال اکثریت 
نهانشد. نمایش که همان تبلور ارایه چععی. است.. آکبیهابلشدات خذاوگیلی تخاب ان موضوع ۱ جانمه که با گنای کار دمه ی هوق 
جيچ‌گاه به عنصبه ظهور نمی‌رسد. درسث و حسنابی فکر کزدء اید؟ < 0 روا فرهاد نیا 
شاه ۳+۴ 


























ای به پیک ای 
۱ تم i‏ سر 9 
عووعهای پاپ 








0 اشارء! 
ګروههای موسیقی موسوم به اپا که 

با عناوین و اسامی گونگون به فعالیت در عرصه 
عوسیقی مشغول هستند. از عبان مردم برخاسته و با 
اهداف اتعکانی افکار و آمال مر دمی جر آذار خود به این 
هنز رو آورده‌اند, گرچه در ادلمه رشد این گروهیبا 
کسانی هم بیدا شدند که از هنر موسیقی باپ در 
جوت اتذال و اواگری بهره بردند اما آن بخشی که 
آرماهای احتماعی و انسای را مدتظر داشتنه و برای 
انسان و سبائیت سرودند و ساختند و نواخنند. 
همچنان يه روند کار خود ادالنه دادند و هنوز قم این 
رویه زابی هی گیرند: ابتان کسالی هستند که په نفع 
امور خیرید کودگان بدون سرپرست. ساکنان 
حانه‌های سالمندان. سح و دوستی در جهان و ابراز 
هسدردي پا مظلومان به احرای برنامه عی بر تلزند و 
عوسیغی پاپ از زونه تغرهی اخیر است که امیدوار یم 
کلید آشنالی کلی بااین گروهیها رابه دست خوفندگان 
عحترم مجله بتد,با این لا کید که‌ععرفی ابن گروشا و 
ی مو لا یه یی مرو تدم 

om 





ÇOU 


تر هعین, مان موستین از بنالیکا جدا شد و به 
گرو د مگازت پنوشت, فک رک ھم که در آن زغان در 
کرو راک اگزودوس توازندگی سی کرت مورد توه 
ارس و جیمن قرار گرفت. اولین هعکاری وی با متالیکا 


در کتسرتیبه تاریخ ۴ آوریل ۳۲ ند 
در فعین رمان گروه بایاقتن شک و قوام تقریبی 


یه فکر اچدائ تور و کنسرت بر خارح از 
مزززهای ایالات متحده افتاد. در تاریخ ۲۷۰ 





تساغبر ۱۹۸۶ زمانی که گروه پا به قازه اروپا نهاد. 
دراثر یک حادثه دلخزاش اتوبزس حامل آنها ولژگون 
شد و در این حادثه برترن چان خود را از دست داد 
برتون تا آن زمان نقش بسیار کلیذی و به اصطلاع مقر 
متقکر گروه رابر غهده دلشت. 

ډرخلال حضور چهارساله برئون در مثالیکا 
تغییرات شکرفی در آن به‌وجوه آعد.و با عرضه آلیوم 
آتقمه‌شان را بکش»شهرتی افسانه ای پافتند. . - 

سپس, تورهابی با موج نوی موسیقی. متال 
انگلستان و هعزاه گروههایی تحت عنران مراون» و 
هوتو م در آروپا برگزآر کردند. 

قنبوار بر آذزختش بران» و #زنگها برای که به 
تصدا درم آید اوح کار متالیکا بود. 

بعد از اجرای »استاد حیمه شب‌بازی» در تاریخ 
۴ تعابل سرودن و لجرای اشعاز حماسنی بر گزوه 
بیشتر شد. سپس الکترارکوره آلبومی از آنها ضبط و 
عنتشر گر د: 

بعد از مرکا برتون گروه برای ماندگاری دست به 
انتکابی جدید زد: 
برای عضویت. در متالیکا برگزیده شت وی نوازنده 
کیتارباس و عتوند ۴مارس ۱۹۶۲ بود نیونتتد اولین 
کار رسمی خود را پس از ملحق شدن به گرو در 
کنسرتی به ناریخ ۸ راسو ۱۹۸۶ اچزا کرد. 


پا تمام تغييراتي که به زجود آمد. الزیش و ستفیاد- 


رهبریت خود را مانند گذشته بر گروه اعمال داشتند تا 
اینکه اولین محصول خود را بهد از تمامی این موارد 
در تاریخ ۱۹۸۶ تحت عنوان. بازکشتی دوباره یه 
روذگاری که در کارا بودیم که بازار موسبقی زوانه 
گر دند. 

این آلبوم برگرفته از گروههایی چون افاوت8[ 
e) ۱۱6۳۵۳۵۵ ۹‏ ۱0۱9 ر !1۱99 بود. آلبرم 
کاراژ علاقه‌مندان موسیقی متال را به لین گروه 
معطوف کرد و روزهای پرقروعی رابرای متالیکارقم 
ره 

قتی تیرسنند کاملاً با کروه وفق یافت, آلیوم 
بعدي کرو« به نام آو عدالت برای همه] در وت ۱۹۸۷ 
انتشار بافت, این آلبوم در جدول رده‌بندی 
پزفروشهای آبریکا به رنیه شم بست یافت و نامژد 
دریلفت چایزه اگری)| برای بهترین گروه امتال - 
هار درلک)شد. 

ساحن تعاهنگ برای رانه تگ‌مانده از هعان 
البوم و اچرای مستفل این آهنگ, چابزه «گزمی+را نیز 
برای گروه به ارمقان آورد. 

تک‌مانده برهمان سال در جدول ردهبندی آبریکا 
جر ۴۰ آهتگ برتر و در انکلیسن جزو ۲۰ آهنگ برتر 
شناخته شد. آنها در مسال ۱۹۹۱ آلبومی به نام سیاه 
تولید کردند. 












سیماء بینند گان را دلزده می کند 
عضعون بیشتر سریالها در ارتباط با عشق و عاشقی 
و جنگ رن ې شوهرها است و تعدادی جوان عد روز! در 
آنها ایلای نقش می‌کنند, دیگر فیلم ها و سریالهای جنگی 
جابی نر جحبه جادویی تلویژیون ندارند. سریالهایی 
مائند «نبردی دیگر» حتی مجموعه‌هنابی مانند آبینه 
عبرت که طرغداران قراواتی داشتند. جایشان دز سیما 
خالی است. نلویزیون فقط برنامه‌های ورزشی و 
فوتبالش خوب است و تتها دلخوشی ما به همین 
برنامه‌ها اسست, اغلب اوقات شبکه‌های مختلف با هم در 
تشان دادن آگهی: مسابقه می گذ اند دزحالی که پخش 
این هعه آگهی تچارتی نتایج عتفی دارد و تماشاگران را 
دلزده می‌کند. بای برای برئامه‌سازی در سیما فکزی 
کرد. این طوری فقط بودجه و وقت جامعه هدز می‌رود. 
0 عیدالله الفتی از اسلام‌آباد غرب 
تلویزپون ہد آموزی دارد 

غناهراً تهیه و پخش سریالهای تلویژیونی براساس 
اهداف و معیارهایی صورت می‌گیرد و تتیجه آن باید 
باعث جذب و آموزش بینندگان باشد. ایرآ مجموعه‌ای 
از تلویزیون پخش می‌شود به نام فخط قرمز» که 
تعاشای آن انسان رادچاز یهت و نگرانی می‌کند. در این 
سریال, چند جوان از خانه فراری؛ با اتومببلی لوکس 

آواره می‌شوند و دست به دزدی و خلاف می‌زنند و... 
این قبیل برنامه‌ها و فیلم‌ها چه چیزی رایه بینندگان 
باد می‌دهند؟ همین «خط قرعر » به جز دزدی. خلاف و 
درگیری و بی‌اذبی چه چیزی راغاید تداشاگران می‌کند؟ 
ابن سریالها همکن است در انٹها جنبه آموزش اخلاقی 
هم داشته باشتد, اما خلافکاری وا هم پاد آدم می‌دهند و 
این جنبه آنها قویتر از دیگر جنبه‌هایشان است. جوانان 
ما باید از تلویزبون درس الاق قرهنگ و انساندوستی 
بیاموزند.نه درس بی‌بتدوباری و خلافکاری|!آیا این است 
0 تورالله خواجات از اهواز 


تالار ستگلج جانی دوبار ۵ گرقفت 

هتر نمایش در ایران. قدمت طولانی و مخاطبائی 
فراوان دارد که همین امر موجب افزایش آگاهی 
دوستداران این هنر می‌شود و آنها را به انديشه 
وامی‌دارد تا از آداپ و سنن خود باخبر شوند. 

چندی پیش مسوول مرکز هنرهای ندایشی وعده 
داده بود که یکی از سالنهای تناتر را دراختیار گروههای 
نمایشی سنتی قرار خوافد داد, اخیراً باخبر شدیم لین 
امر مهم پس از سالها انتظار تحقق بافته است. این حرکت 
مثبت. موجپ احپا و ترویج هثرهای نعاینشی بویژه 
نمایش تفت حوضی شده اأست. چندی است تالار 
سنکلم فعالتر شنده و در این ضالن, روزانه دو نمايش 
اجرا می‌شود. روزهای جمعه و در اغیاد مذهبی و ملی. 
استقبال خوبی از سوی تماشاگران انجام می‌پذبرد. 
اقدام مسوول غزکز عذکور موجبات خشنودی 
هنردوستان را فراهم کرده است. بدین وسیله از مدیران 
و احیاکتندکان این سالن قدردانّی عی‌شود: 
0 داوود خامنه‌ای (امیدی) از تهران 


شمار ۳۰۴۲ 
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کسوده است که شرکت فیلعسازی‌اش 
موسوم به ادریم ورکز "در پروژه بعدی 
خرد. چنیش انتفاضه در فلسطین را یه 

اسپیلیسرگ درحالی که از وقایم 
فلسطین, آشکار! ناراحث به نظر مې رسید. 
گفت: اضاريخ جنایات ناشی از تسل‌کشی 
بر فلسطین تکار ده است. آنان که 
عدعی دفاع از بهودیان هستند. در فلسطین 
برتگب: فجلیم. وحشتتاگی شیه‌لند و از 
آنجابی که من خود یک کارگردان و 
یهودی هستم, نمی‌تولنم در برابر چنین 
جنایاتی سکوت اختیار کرده و عده‌ای وا 
که تحت عنوان بهودیت. حقوق مردم 
فلسطین را لین چنین پایمال کردهاتد مورد 
نتفاد قزار ندهنم.بنابراین تضعیم گوفتم 
که فیلمی کویتده در این مورد ساخته و در 
تمام جهان آن رآ به نمایش درآورم:» 

اسپیلبرگ آنگاه جامعه هالیوودی رایه 
شدت مورد انتقاد قرار داد و از اننکه 
تهیه‌کنندعان و کارگردانان نامدار و 
هنرمتد که همواره دم از تعهد می‌زنند. در 
برایر فچایم فلسطین سكوب اختیاز 
کرده‌اند. اظهار تاءسق کرد. 

کته می‌شود که علی‌رغم همه سخافتهای ‏ 
محافل صهیونیستی با تهیه چنین فیلمی 
جملگی ابراز کرده‌اند. به جهت قدرت و 
محوریت اسپیلیرگ نخواهند توائست از 
تهیه این فیلم توسط شرکت فیلمسازی 
اسپیلبرگ «دریم ورگز » جلوگیری کنند. 
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عقاعات وزارت قرهنگ ترکبه اعلام کردداند 
سه فیلم ساخت ترکیه که اخیراً تهیه شده و قزار بود در 
بخش مسابقه جشنواره استانبول به نمایش گذاشت 
شوند, معنوع النمایش اند. با آنکه مقاعات جشتواره 
مذکور هنوز از عدم نمایش سه فیلم پادشده قطم اميد 
گزده و گفته‌اند که تا آخرین قرصت در انتظار ار او 
شماره ۳۰۴۲ 
























درب( و 7 اف ۳ ج 
فرهنگ را مورد اتتقاد شداید قزار دلزهاند, 


آکادمی علوم و هنر سینما: آرشیو 

پادشاه کامبوج را دراختیار گرفت 

#توردوم سبهانوک» پادشاه ۷٩‏ ساله کانبوج که 
مبتلاً به صرطان است. آرشیو یلم خود دز کامبوج زا 
په آکاامی علوم و هنر سیتدا که همان اهداکنندگان 
جوایز اسکار هستند. هدبه کرد. 

سیهانوک که خود فیلعسازی ععتبر عحصوب می‌شود 
زندگی هنری‌اش را به اشاعه هتر در کامنوج و ععرفی 
آن به جهان اختصاص داد و این آخرین اقدام او باعث 
شد تا بخش عهمی از تاریخ هتر در کامبوج به بهترین 
شکل ممکن محافظت و به جهانیان شناسانده شود. 

سرپرست کتابخانه و آرشیو آکادمی علوم و هتر 
سینما من قدردانی از اقدام سیهانوک پادشاه بیمار 
کامیوج. گفت: این افتخاری برای آگادمی به‌شمار 
می‌رود که عاآمور حفظ بخش کرانیهایی از تاریخ و هنر 
کامبوج شده است:» 

زاس نورتوم سیهانوکا لز سال 1۹۴1 بو شخت 
سلطنت کامپوج نشست و از همان ابتدا رویه عستقل و 
نه شرقی و ته غربی رادنبال کرد 

از در سال ۱۹۷۰ توسط مول‌پات» از کشنورش 
تبعید شد و در چين اقامت می‌کرد تا اينکه در سال 
۳ دوباره به کامبوج بازگشت. 

سیهانوک به جهت شدت بیماری. اکنون بیشتر 
ارقات خود را در پکن پابتخت چين می‌گذراند. 


تایلند صاحب تا سیسات تهیه فیلم می شود 

تابلند درصده ابجاد تسیساتی برای تهیه و تولید 
فیلم در این کشور برآمده اسث تا کشورهای عمده 
ملض حتفم متایز جهاح نتوانند نحفتر لان 
سیندایی خود را در تایلند تولید کنند. سررعین 
حاصلخیز, تیروی کار ارزآن و وجود نیروهای مچرپ 
در بجشهای هنری باعث شده است که قبلمسازان 
شالبوود و تولیدکنندگان سینما دو ایثالیا و فرانسه از 
ابن پيشنهاد تابلند استقبال کرده و حتی در سات 
2 سیسات مذکور سرعایه گذاری کنند. 

پس ار موفقیت مکزیک در ایجاد تاءسیسانی که با 
هزینه‌ای به‌مرانب کمتر دراختیار فیلعسازان قرار 
فی کیرد و پس از افزایش بی‌رویه هزینه تبروی کار و 
مواد خام. کشورهای جهان سوم با هدق جذب 
دلارهای استودیوهای فبلمسازی و فیلمساران چهان 
به ایجاد تاسیسات سیتعایی روی آوزده‌اند 

لازم په ذکر است که قیلم. سانتانیک» که تماما در 
مکزیک تهیه شد اگر در آمریکا یا اروپا ساخثه می‌شد 
هزینه‌ای بیش از یک حیلیارد دلار به‌جای میکگذ اشت 
درحالی که در عکزیک با هزیته‌ای کمتر از یکپنجم 
مبلغ مذکور ساخته شد 
















اسر‌ائیلی‌ها در فلسطین ایجاد کردهاند: 
8فیلمی مستتد ساخته است. او که اخیرا از 
رام‌الله دیدن به عمل آورده بود. آنقدز 
8 تحت تاثیر جتایات انجام شده به دستور 
اشارون » قراو گرفت که به سرعت فیلمی 
۲ دستند از اوضاع فلسطین تهیه کزد: 

او درباره شارون گفت: «اریل شبارون 
و حقوق بشر دو واژه متنافض و بیگانه از 
یگدیگرند و من باور نمی‌کنم که حکومتی 

قادر به اعمال چنین جتایاتی باشد!» 


۲ ۷۸ ۸ ٩ ٩ 6 ٩ ٩ 6 ۷ ۸ 1 ۷ ٩ 








درگدشت بازیگر مکزیکی 
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عاریا فلیکس برای عردم مکزیک 
همچون یک عرجم هنری لوزش داشت و 
به همین دلبل :رئيس جمهور حکزیک 
اوینسنت فاکس» درباره مرگ او اعلام 
کرد: 


ال 






ناین اتفاق یک ضایعه عظیم برای هنر 
چهان اسنت #. 

عاریا فلیکس که به جهت شخصیت:, 
توانایی بازیگری و زییابی‌اش بر جهان 
سینا شناخته شده بو د. پانزده سبال آخر 
زندگی خود را در پاریس گذراند. درمیان 
فیلم‌های عشهور ماریا فلیکس باید از 
مشق » فژترال هھ محشره» و زه زییاه 
نام برد. او در قیلم‌های سینمایی مکزیک, 
اسپانیا, فرانسه, ایتالیا و آرژانتین .و 
مخموعا در ۴۷ فیلم غلاهر شد. 


5 سس ۰ 5 م 1 
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1 نز ریت رد 
۹ سروده شعیان گرمدخت.بابلسر, ۱ ا 


Ê‏ ا از 
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۱۷ Mor 


1۷ آمبد بهار و سایا گل نیست بر مسرم 44 أ یبک لحظه مرا ز عد نوميد لکود . 
ست ۱ ۱ 
i‏ خالی ود رم ہن سل آذ مک جرد برام | 
1 ۲ وا راید 1 i i lal‏ 
HU AU‏ تچ ره استه هار رم ای( )۸ 09 1 ۳۹ 1 
1 یگریت کلب اوش مرت ۱ ۱ ER NTT‏ 1 1 
2 بیرق ایا الیل ای ۳ عاسق . / 
ی ۱9۳ ون N‏ ۱ ۱ 
NT‏ مانسدم کنسار خسالی چای پرادرم ا 
1 ۱۳۹۵4 مستغرق یکسران من یی 
4 ۳ با دیدن شکوفد گلهسای دورهسست کار تو همین است که عاشة باش 
۱ ین پحسره و گفت:د ۱ 
۳ خترم در کوچاعفسل؛ یی نشبسوی .. 
1 از ت 
0 به مردم مهربان روستای گالشکلا E‏ 
: هرگاه که عضل از سفسر می ایند 
در کوچه‌های شهر گم کردم صدایم را سازی‌ست دلم که 2 شرح حالش نها 1 
۱ دستی نمی گبرد غریب دستهایسم را از عهسد.: دسست عشسق برمی ابد 
مهم شدند آیینه‌های روبسروی مسن 
۹ اشب‌اح می‌پایند سمت رد پایم را : مه 
۱ گوشی نمی‌پاید غرور های هایسم را چون ماهبار ه مگر چشمه از جوشش می ماند 
۱ ذر ې بش ماندم: شکستم: ر بڅتی + ۴ ی که.م. اي ٩‏ 
ر خویستن ماندم شکستم روم آخر 9 ن از تو 
از یساد پسردم ان همه پروازهایسم را کر ود ی سک مگر ابر از باران 
) دلننگ راء افتاده‌ام در کوچه‌های سنگ و چوتان ماهپاره ای ەم 
دردست دارم دست لرزان عصایم را > اعماق اسمان پرتاپ می کنم من راده شدهام 
ES ۱‏ تا از تو نمانم 
هعسو سا ےک تا با تو مانم 
در رو ی تو حو می سوم ٤‏ 
دارد اگرچه چشم و بوی سفر مسرو 0C‏ بد et‏ اا 2 
ام ای هميشه همت‌فرم! بن خبر قرو مرگ را می پذیرم HANS‏ بسچ 
با این هوای سرد و غریبانه‌ام پساز مرت رازه مکی وت 
با من بمان؛ به صمت هوای دگر مرو حتی اگر صدایت + بارش کر 
در جشمهای من بنشین؛ مهریان من ! در اعماق خاک گم شده باشد به رم تبسمی بازشس سوب 
وا" د٠‏ حان 1۳۹ : که سنحت با وان ) هیچ کس نگشودهاش 
E‏ 7 ی - این گوس 0 
+دور از تو + گریه‌های دلم را ندیده‌ای نان ماغپاره‌ای در آسمان؟ ۱ 
0 اوردمت ت به خون حگر وت شعرها برای تو دارم 
وردست به دست به خون جگر مرو : 


اتش گرفتم و به تو گفتم: سضر به خیر 
دیگر مخواه این فدرم شعلهور» مرو 








واب ن گونه شعر حاودان می شود 


كە ن زاده شلد هام 


نا از تو بخوانم 


" I PEUT و‎ 




























عربم قاسم پور . قانم شیفر 
وزن در دو‌بنتی‌های شا عافنت فده الست ,اا 





















قافیه در بعضی از آنها خلط به‌کار گرغْته کر د است 
سراسبر ثاله هازد ابی عل قین 
مگر غمخانه دارد ابن دل م 
جرا دردم خدا دران تلاو ه 
که هر دم بې فراره این قل من 
تاله: غعخانه و بی‌قراره به هبی‌وچه با یک بكر 


خبلی بیشتر از اینها بايد مطالخه علید تا به یک 
زیان شسته و وقته و بدانی, سسیسی و به دور ار 
اشد 
رفتم 
ایا زه بر ای رفتن 
اما ته یرای گسستن 
که برای افتراض 
به حضور رندانه ات 
که برای فرو خوردن نه مانده بفشها 





مانده بجی پور گنجی .باب 
سمو ن د هداد 
صدایم کنا صدای تن امید است 
برای خبتگی هایم کلید انت 
اگر هر روز باشی در کت‌ارم 
تسام روزصایم روز عید اسست 
وازه مدید » فقط برای جورشدن قافیه به کار رفته 
است رگرنه هی تقناسعی با علعات دیگر مد ارد 
نامه‌هایتان را خواندي با مطالعه و تمرین بیشتر آثار 
بیسری حواهید سرودد 


خیران کریمی‌قر. فریذونگنار . اعظم قدوی, نور . 


نحعه دراتی زان گرعان . محبوبه عاشور, تهران .ليلا 
راستی, لامود قارص .لدا خسروی, شافین‌شهر ,عریم 
سحرحی» حسومه؛سو أ . صجید جمقری: تهران . قادر 
پوسفی, پثیل ۰ سچاه: فریادی, تبریز ازن نچقی. 
مود سنلیعان -شهتاز سهدد ی حقیفت.؟.قرشته عقدس. 
ختخ لارستتان .غزهیاد نیکیخت, کر مانشاه .بجید خزایی 
شهرری ,نه اکیزی. مشه , السنانه زکی: کرمانشاه. 


بهازه بلیلی: گهريزک تهران .مریم نعضومی, اسنتهبان. 


با 
تمام لحظه هایم بی تو زرد استا 
هرای خانة من نی تو سرد ات 
به باد لحظه های با تو بودن 
هماره قلب من پراه و درد است 
رضا بوسکزاده تیهرانی ء فردیس 





دلنگی 


سم کبس 49 از این روزضای دلتنگی 


غزل نسکو که به این دل نمی زند چنگی 


مکوت کرده‌ام اری» سکوت بابد کرد 


در ایسن زغال پردودو سربی و سنگی 


نمی شود که انی نو ای ترنسم محسض؟ 


در ازدحام عجیسب و هخوم صدرنگی 


رای رخسم دلم جساره‌ای بیندیشسم 


نساخت با نقسسم شفزهای یرلگی 


برای آپنه فکسری تکسبرده‌ام امشست 


خوشا به حال تو بادا که صباف و نی رنگی 


که ترانه وای تو کسرده‌ام اکنسون 


دلسم گرفتسه از این روزهای دلتنگی 


محبسن حضوتی‌نژاد . چساران 






در غوبت خش 
هزار ترانه تهفته است 
هزار ترانا پیدار و اشنا 
در عربت من 
هزار بهانه خفته است 
هزار بهانة تبدار و رتيا 
فمیو > تاضیدی ۔ تهران 


حست4 

خسته تر از من 
ان برنده‌ای است 
که اسمانی نداره 
س 
اسمان وسیعی دارم 

په نام تو 
اما بالی برای پریدن ندارم 

فرامرز رححاتی . رفسنجان 

























عذاب وجدان رازیک قتل را فاش کرد 


کارمند یک شرکت. در کرغ در تماس تلفتی به کلانتری ۲۵خبر داد, یکی از 


"همکاران وی مرتکب قتل شده اسث! ولی می‌خواهد خود را معرفی کند. 
ماموران محمدشهر کرج با حضور در محل کار این شخص پیرامون موضوم تحقق و 


پیگیری کردند و مرد جوان در بازجویی اعتراف کرد؛ با خاتمی ۲۲ ساله‌ای در میدان 
نلاب تهران آشناشدم. مدتی بعد لین خانم به من پیشنهاد ازدوام داد ولی من که ثمی‌خواستم با 
وی ازدواح کنم. بلافاصله پیشنهاد او رارد کردم. او که انتظار چنین حرقی را نداشت: 
با من درگیر شد و شروع یه فحاشی و تهدید کرد که آبرویم را عی‌برد و من در یک 
لحظه تصمیم تهایی خود را گرقتم او را په بیرون شهر بردم و به قتل رساندم. 

متهم ادامه داد اما آن روز پس از خفه کردن دختر جوان. جسد وی را پشت نهه‌ای 
انداخته و پس از چهار روز به محل بازکشته, جسد رایه باغی برده و دقن کردم 

وی افژود: در این مدت از عذاپ وجدان ناراحت بودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم 
خود را ععرفی کم 

جام جم ۲۶۰ اردیبهشت 


۱ 


ggg 
سلام بهفوماندا انزلی با لها دو"‎ 
دا >۷جب۰«پب۰۰ ۹ص‎ 


هرد پنجاه ساله‌ای در اعتراض به نحوه پرداخت وام خوداشتغالی, لبهایش رابا 

سنحاق دوحت. 
وی که با لبهای دوخته په فرمانداری انزلی رفته بود با نشان دادن باده‌اشتی 
توجه بيشتر مسوولان و فرماندار را خولستار شد. ابن مرد متقاضی دریافت ۱۰ میلبون 
ریال وام خوداشتغالی است اما نتها پرداخت سه میلیون ریال وام په ار تصویب شد. 
صدای عدالت ۲۶۰ اردیبهشت 


a ۱ 


سای اخایریا ا نظامی | 


بک مرد که با استفاده از کلاه حاآموران ثیروی انتظامی اقدام با اخاذی از اتباء 
خارجی می کرد توسط ماموران کلانتری ۱۲۵ یوس ف آباد دستگیز شد. 
این شهاد تحت عنوان عاعور ار اتباع خارجی و پناهندگان اففاتی اخانی می‌کرد. 
پنابر این گزارش, در پی شکایت چند تن از اتبام خارجی و پناهندگان افغاتی: 
اکیپی از ماسوران تجسس ردیابی‌های خود وا آغاز کردند. تا اینکه به شخصی که در 
خیابان جلال آل‌احسمد مشقول,. زورگیری از یک اففالی بود مظتون شده و وی را 
بازداشت کردند. این شسخص پس از عراحل بازجویی به ۲۵ فقره اخاذی و دریافت 
مبلغ ۱۳ میلیون ریال پول ایرانی و ده عیلیون و ۸۰ هزار ريال پول افغانی به عنوان 
رشوه اعتراف کرد 
ایران ۲۵۰ اردببهشت 


| بسن 
انی دج جا 


یک دختر هندی پس از ۲۴ سال زندگی در بیمارستان دولتی این کشور همچنان 

با مرگ عیاززه می کلد. 
ساتی »که اکنون ۴۰ سال دارد, در سن شش سالگی در بیمارستان راه‌آهن هند 
در لیالت بنکال غربی تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکتؤن ۳۴ سال است که در حالت 
کما بسر می‌برد. علت اینکه وی در هنگام عمل جراحی به حالت کما رفته لست ععلوم نیست. 
روزنامه اطلاعات ۲۵۰ اردببهشت 


تن 
_سسارقی که کاپشن افر نکهبان را دزدید ۳۳ 


دزد سایقه‌داری به شام داریوش ۴۲ ساله درحین دزدیدن کفش ساکنان یک 
مجتعع مسکونی, با هوشیاری یکی از ساکنان آن ساختمان بستگیر و تحویل 








وی بعد از انتقال به کلانتری از غظلت عاعوران استفاده کرده و با پوشیدن کاپشن 
چرم افسرنگهبان و زدن عینگ دودی قصد خروج از کلانتری را داشت که برای بار 
دوم توسط عاسموران دستگیر شد. ۱ 

وی در دادگاه مچتعم امام خمینی سورد باز‌جویی قرار گرفت و در جریان محاکمه 
به دزدی کفشهای ساکنان مجتمع‌ها اعتراف کرد. اما اتهام دزدی کاپشن چرم 
افسرنگهبان را رد کرد بنایرلین قاضی دادگاه متهم را به اتهام بوازده فقره سرقت و 


همچنین اعتیاد روانه زندان کرد. 
ابرار ۰ ۲۵ اردیبهسشست 
مرد چوان نامزدش را کشت تا ازدواجنکند 
یسیع 


بنابه کزارش خبرنگاران از هعدان؛ مرد جوانی که مدت دو سال بود دختری رابه 
عقد خود درآورده بود. هقنه گذشته با مراجعه به منزل مادرزنش, همسبرش را به 
وسیله اسلحه کمری عضروپ کرد و عتواری شد. 

عروس زخعی با کمک هعسایکان بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. اما براثر 
شدت جراحات وارده فوت کرد. 

ابن درحالی است که ساعتی بعد ماعوران انتظامی با شناسابی مخفیگاه فاتل, وی 


[ را دستگیر کردند و وی دز پازجوبی گفت: من نامزدم را دوست داشتم! لما او مرا 


نمی‌خواست به همین دلیل او را کشتم تا یا فزد دیگری ازدوام نکند. 





جام جم ۲۴ ارذدیبهشت 
ته ۱ نب 1 
سک یی واچ ر 
هفته گذشته در کشرر ۰ 


اثریش سگی جسد صاحبش را ۱ 
که یک پیرزن هفتاد و هشت | 
ساله بود به طوز کامل خورد. 
بنایه گزارش خبرگزاری 
آلعان از وبن, پلیس اعلام کرد 
صاحیش در خانه بود به علت 
قفل بودن همه درها و پنجره‌ها 
مجبور شد برای لینکه از گرسنگی 
تمیرد. هرچند ساعت قسعتی 
از جسد صاحب خود رایخورد! 
کسالت می کرد به هعسایه خود زنگ زده و اظهار تاراحتی کرده بود 
پراساس این گزارش, همسایه این پیرژن که با سه هفته غیبت آن زوبرو شد. ایتدا 
گمان کرد که پیرزژن در بیمارستان بستری است و از هعین‌رو به دلیل نگران شدن 
برای سگ او پلیس را در جریان واقعه قرار داد, اما به محض گشوده شدن در, پلیس 
و همسایه‌ها پا جسد دریده شده پیرژن بیچاره روبرو شدند. 
کیهان ۲۶۰ اردپب‌هشت 


aa” 
پک افغانی به ۲و قول اعتراف ید‎ ۱ 


اوایل سنال جدید. جسدی در تهه‌های ماسه‌ای میدان شهید سلطانی کرح کشف 
شد که پس از حضور قاضی در محل و تحقیق از خواهر مقتول. نشخص شد متوفی 
به نام رحیم توسط فردی به نام تاجیک که تبعه اففانستان است, کشته شده و متهم 
فراری است. 
در بررسی کاملی که صورت گرفت مشخص شد متهم مقداری پول ند رحیم په 
امانت گذاشته بود که روز حادثه برای دریافت پولها مراجعه و وی از پرداخت آن 
امتناع می‌کند و به همین علت میان آنها درگیری ایجاد شده و تاجیک پس از کشتن 
رحیم. جسد او را به اطراف کرج برده. در تهه ماسه‌ای دفن می‌کند. 
گفنتی است, وی پس از دستگیری در باز‌جوبیها به ۵۲ فقره قتل دیگر نیز اعتراف 
کرده که ۴۹ مورد آنها در اففانستان و چهار مورد دیگر در تهران صورت گرفته است: 
حام جم ۲۸۰ اردببهشت 








شمار ۰ ۳۴۲ 



















































بخش محروم و دورافتاده فهرح از توابم . 
شهرستان بم نبازمند توج است. این عنطقه در هسیر 
وزش یادهای ۱۲۰ روزه سیستان و محل عبور 
شئزازهای روان واقم است. نبود کسترین امکانات 


رفاهی در روستاهای این بخش موجپ شده است تا 
فریپ به اتفاق فرهنگیان این منطقه در شهر یم 
اچاره‌نشینی کنند و با سرویسهای ویژه فرهنگیان بین 
یم و فهرح در رفت و آمد باشند. 
بالا بودن کرایه‌خانه و کرایه سرویس فرهتگیان 
یرای این گروه. مشعلاتی را فراهم کرذه است 
حق التدریسهای این منطقه ناچارند تمام حقوق را در 
این راه صرف کنند. 
از مسوولان آموزش و پرورش منطقه تقاضا 
محمود جعفری 


نمین شعبه بانک مسکن نداد 


جسفی از اهالی: بریژء جوانان. کارکنان دولت و 
فرهنگیان زحمتکش نعین خواستار لیجاد شعیه پانگ 


مسکن در شهرستان تعبن هسنند. ۱ 
اهالی این شهر با طرح عسائل و مشنکلانشان از 


عسوولان مربوطه و فرمانداری محترم تقاضا دارند به 
این عوضوم توجه کنند. 

نمین از مرکز استان فاصله زیادی دارد به همین 
دلیل علاقه‌مندان به سپرده‌گذاری در بانک مسکن با 
مشکلات زیادی مواجهند. 

اميد است عسوولان بانک غسکن در دلیر کردن 
یک شعبه در این شهر کوتاهی نگنند, 


جعفر یابایی 
کلاه را احبارق کنیف! 





به نغلر عی‌رسد موتورسوارهای لار از نخلر تعد او 
در کشور اول باشند؛ و متاسفانه هبوکام از کلاء 
ایمنی استفاده نمی ‌کنند. درحالی كه هر ساله سدها 
تقر به‌خاطر این عساله کشت و با ضربه مقزی 
ھی شومد- 

چندی پیش در جاده خور شهر جدید چهار جوان 
عونورسوار به خاطر همین موضوم کشت شدند 

از مسوولان راهتعابی و رانندگی لار تقاضا 
می‌شود گذاشتن کلاه ایعنی را برای موتورسواران 
لاری اجباری کنند. 

یکی از اهالی خور 
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زباله یی زاده‌اند. به‌طور حتم از حال .زور 


| کچ روان عششهدی بی‌خبوند. 
- بسسیازی از سرادم برای تاهین هحارج« رورمره 
e‏ مشکلات متفددی :داوف و نمایندگاتشان در " 


a E E‏ و 
تضویّب آین قرانین تنگناهای مالی آنها را تشد 
یکت 

اگر قرار است ہابت خدحات شهری به‌طور مستقیم 
میلفی لخد شود. پس غوارضن مختلفی که از 
شعهروندان کرقته می شید دز کجا مصرف حی‌شود؟ 









"یگ پژشک برای گذر اندن دوزعهیلی تتصصی 
خواند. پسکنی‌ها. و امرارتهای زناف دا پشت سر 
می‌گقارف و هزینههای بسیاری را پذیدا می‌شود: 

پزشگان حوان علی رغم گذرا از هفت خوان رستم 

و به,ویفت. آرزین مدرک و تخصسص پژٌشمکی: اسروزه 

پا مشتگلات بسیاری از جمله کل تهبه مطب به 

خاطو آجازه‌هبای سنگین و بی‌توجهی مصوولان نسپت 


به ابق قثیر تحصیلگرده رویرو هستند, 
"بر این راستا. عبلغ دریافتی ویژینته پزشکان از 


بیمارلق: قابل تال است: 


آن #سته از اعضای شورای اسلامی شنهن مشهد | 
که ب طرم ذریافت پول آز فردم درقبال چم آزری .. 


به‌تلژگی تکقر اکبری, معاون ثلافت" و کومان 


| وزارت بهذاشت. درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با 


خبزانگاران. خبر از افزایش ۲۰ درصدی وبزّیت تفرفه 


هرکان ن دز سال ۸۱داد: بدون اینکه اشاره‌ای په قیزان 


تغیقه‌های قیلی داشته باشد. 

به علاوه در تعرغه جدید پزشکی نیز سبزان 
افزایش دریافتی ویزیت. پزشکان برای سل جدید 
مشیخص نشده است. امیدواریم معاونت غذکور تعرفه 
جنهد پزشکان را براساس تخصص آنهاء معیارشاً و 
شاخصهای علمی اعلام کند و شعاره تلفنی شم اغلام 
شود تا اکر حدای نگرده پزشکی مسبت به تعرفه‌های 
فوق ثخطی کرد بیماران بتوانند اعتراشی و شنکایت 
خو رآ گر کر 

اکفتنی اسست. برخی از پزشکان به بیمار خود ا لتچام 
ازبایشهای کوناکرنۍ را دستور می‌دهند: ولی 
متاسفات» پس از چند ووز برای دیدن جواب 
آرزنایشها, دوباره هزیته وبزنت دریافت می‌کنند لین 
کار پزشکان عشخص نیست که از نظر اسول نظام 
پزشکی. جنیه قانونی دارد يا ته درحالی که په تظر 
هر ی رسد این اجحاف بزرگی است که در واتفسای 
این روزگار به بیماران گرفتار و سحروم می‌شود, 
علیاکبر فر قانی ‏ خبرنگار اجتماعی اطلاعات 





خیابانی که جلوی آپارتماتهای بلوک۲-۲ در 
فاز دی صالحسن جاده وراسین .عیدان, معلم وام 


8 شد دارای وضعی آشفته و تاسامان است 


این خیابان از نظر جدول و آسفالت. شر ایط 
نامطلوبی دارد و رز بین. پیاده‌رو و خیابان 
ق مشخص نیست. متاسفانه ماشینهلی سیگ و 
| سنگین رعایت اعالی را نمی‌کنند و با سرعت 
غیرحجاز به رفت و آمد می‌پزدازند و 
حادثه آغرینی می‌کتند. خیابان سرعت گیر ندارد و 
هنگاسی که بارندگی می‌شود, جلوی خانه به 
خاطر تیوه جوی آب سیل زاه می ال 

امالی منطفه از شهرداری تقاضا دارند 
هرچه زودتر به وضم این خیابان o‏ 





قلسفه وجودی شبکه حبر چی است؟ و چرا 
در بعضی استانها شبکه‌های استانی برای پخش 
برنامه‌های خود آن را قطع می‌کنند؟ 
شبکه پاران استان گیلان از ساعت دی بعدارّظهر 
برنامه‌هلی کبک خبر را قطم می‌کند و تا مداعت ۲۴ 
برنامه‌های استانی پخش می‌کند ایا مخاطبان گنلاتی 
بای در این مدت از شبکه خبر استفاده کتنل؟ 

از رف دیگر: سایر شنبکه‌ها نیز وچا مگ کان 
چطور می‌شود که باژی ضبط شدء انکلیس .یوبن که 
۲ 4ساوی تمام شد و همه مردم از تق لح كاه 
بو دق متاشفانه سه تا چهار ہار از شنبگه ده سا 
پختفی می‌شنود؟ راستی کسی هسست. که پاسخ بدهل؟ 
اشن ستاهانی 





























گفتگو با بهترین سرمربی شهرستانی لیگ 


6 0 سس 


کافی است نکاهی به جدول رقابتهای لیگ برتر 
بپاندازيم نا متوجه شویم عاطف و تيمش از چه 
توانایی‌هایی نرخوزدار هنشتند. فهرلم. عاطف» که 
حدود سې سال پیش پایه گذار تیم کنوتی ذوب‌اهن 
بود, اینک هبراه با شاکردانش جرو مدعیان قهرحائی 
لیک به شعار حی‌روند که این برای او و فوتبالدوستان 
اصسقهانی یک موفقیت بزرگ به حسماب می اید 

سوایق مرسگری عاطف به وضوم تشان هی دهد 
که او عربی سختکوش و زحستکشی است و تاکتون 
توانسته ستاره‌های بسنیاری را به فوتبال کشور 
فعرفی کند 

در این هفته‌های پایاتی لیگ با وی همصخیت 
شدیم تا از نظراتش پیرامون وضعیت کتوتی فوتبال 
ایران, شرایط برگزاری لیگ برتر و وضسهیت تیم 
دوب‌اهن خطلم شویم 

8 آقای عاطف؟ لیگ برت آخرین هفته‌ها و 
روزهایش را سپری می کد و تیم دوب آهن حزو سه 
تیم بای حدول به شمار میر ود. برای ر سیدن به این 
هم چه بر ناعه‌هایی را در دستور کار خود داشتید؟ 

U‏ عا در ایتدای قصل تغییرأت زیادی رادر تر کیب 
نيم حول ابجاد نکرديم و با وجود از دست دادن 
تعدادی از بازیگانمان. سعی کردیم به جلی استقاده 
کردن از نشرات مطرح و ستارعان دیکر تیمها از 
بازیکنان آمیدعان که عدتها بود انهارا زیر نظر داشتیم 
استفاده کنیمارز طرفی تیم 
دوب اهن کادر قنی محریی دارد 
که همکی با تاکتیک‌های روز 
دنیا اشنا هستند و کارشان را 
جوت ملد ند 

۵ مواردی که شما به آن 
اشاره کرد‌ید برای حضور یک 
تیم در رده‌های بالای جدول 
لازم است ابا فکر نمی كنم 
کافی باشد, به نظر شعا جه عامل 
دیگری در کسب موفقیت‌های 
این فصل تسم نوپ آهن تقش 
داشت؟ 

لا عهمترین مسانله‌ای که 
یاعث شد تیم دوب آهن در بالای 
جدول بایستد. بدون جاشیه 
بودن و کم توقم بودن مازیکتان 
است, ما بازیکنان بزرکی در 
اخثیار داریم که شایستکی حضور در تیم على را 
دارند, اما در عین بزرکی کمک شایانی به بازیکتان 
جوان و کم تجریه تیم می‌کنند که اين خود جو 
لوستانه ای رآں وجود آووده است, 

لبته در گتار همه این موارد. بایذ به حمایتهای بی 
دبریغ باشگاه هم لشاره کرد 





6 با شناختی که از بازیکنان تیم ذوب‌آهن داربد 
فکر می کنید مجموعه این تم دارای شخصیت 
قید مانی داشذ؟ 

ل خیلی‌ها می‌گویند که تیم ذوب‌آهن شخصیت 
قهرعائی ندارد. اما من خلاف این نظر را دارم چرا که 
بازیکنان تیم ذوب‌اهن بازیکنان کوچکی تيستند. 








e” 
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لیگ راپه ناست آورد و در قینال جام حتقی نبز حضوو 
یافت که اگز با مشکلات ناخواسته مواچه نمی شدیم 
می‌توانستيم به مقام قهرمانی برسیم. اینک این نتایج 
و ان افتخارات اعتعاد به نفص بازیکنان رابالا برده و 
آنها را به این باور رسائده ک اگر تلاش کنند. حتی 
ی‌توانند در رقایتهای لیگ نیز قهرعان شوند 

6 حضور یک بازیکن از یک تېم شهرستافی در 
سطح اول فو تبال دنیاء سری «1» کالجبو .الق تادری 
پود که سال گدشته با اتتقال رحعان رضایی از 
ذوپ‌آهن به تیم پروجیا در فوتبال کشور به وقوع 
پبوست. بازی رحسان رضابی در ابتالبا در بالا بردن 
روحیه و انگیزه سار نفرات تیم ذوپ‌آهن چه 
تأ ثبری داشته است؟ 

لا وقتی بازیکنان تیم نوب‌آهن متوجه شدند که 
اگر شایستکی داشته باشند؛ می‌توانند بدون حضور 
در دو تیم بزرک تهرانی هم به تیم علی راه یابند و حتی 
با ترین مداری ترقی را همچون رحعان طی کتند, تا 
حدودی افکار گذشته را که جتما باید عضو پیروزی با 
استقلال باشند تا به اروپا بروند با شانس پوشیدن 
پیراهن انیم ملی را پیدا کنند. کنار گذاشتند و با 
انگیزه ای بالاتر و تعرکز بیشتر کارشان رادنبال کردند 
که این خود به درخشش تیم در لیگ برتر کمک کرد 

آلان ما چندین بازیکن مطرح در تيم ذوب‌آهن 
داریم که هحکی شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی را 
ذارند. 

۵ برخی معتقدند که تیم توب آهن نقاعی بازی 
هی کند» برای ابن انتقاد چه پاسخی دارید؟ 

لا به هیچ عنوان اینگونه نیست, من به شخصه در 
هر دیدار نتیچه پیرورزی یا شکست را به تساوی 
ترجیح می‌دهم و ابن تفکر را به پازیکنان تيدم منتقل 
کردهام تا انها نیز در تمامی دیدارها 
برای کسب نتیجه پیروزی به 
میدان بروند, تا حداقل در 
صورت باخت بک فوتبال 
زیا را نه نمایش کذاشت 


ت 


باشند: یدون شک تهدان 
پبروزیهای تیم ذوپ‌آهن در 
لین فصل رقابتهای لیک 
بیانگر همین طرر تفکر اسبت 

6 عمر فوتبال حرفه‌اي 
در ابران هنوز به یک سال 
تر سیده است. ارز دابی شما از 
لیگ برتر فصل حاری 


لا شاید خیلی‌ها هنور 
هم دنبال خورده‌گیری از راه 
اندازی لیک حرفه‌ای در ابران 
- و کیفیت. برگزاری مازیهای 
لیگ باشند. اسا پاید گفت که به هر حال 

عا اکر چند سال دبکر هم لیگ حرفه‌ای را راه اندازی 
می کزدیم: باز هم باید از همین چا شروع می‌کردیم و 
به همین بحث‌ها می‌پرداختيم. پس بهتر لست کمی 
صبور باشیم و تلاش کنیم تا عاستی‌های عوجود در 
کعترین زهان ممکن مرتفم شود. اینک در مقایسه با 


۷ 
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ذوبآهن سال گذشته عنوان بهترین تیم شهرستانی | 
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لیک‌های گذشته فقط قوانین است که به شکل قویتری 
اجرا می‌شود و همین اجرای بهتر قوائین باعث شده 
که این لیگ با لیگهای گذشته متایز باشد 

6 کر این فصل شاهد طیور تمعیهای شیر ستافی 
در لیگ هستیم. فکر می کنید مهمتر بن علعل در کم 
شدن فاصله تيم های تیفرانی و شهر ستانی چه ناننند؟ 

نا معضل برتری تیمهای تهراتی بر تیمهای 
شهرستانی بابد با کذشت زان خل می‌شد که جالا تا 
حدودی لین امر اتفاق افتاده است الان عربیان تیمهای 
شهرستانی براقع در تیمهایشان تلاش عی‌کنند, البته 
این بدان معنا تیست که مربیان تیعهلی تهرانی کار 
ثمی‌کنند: بلکه بضاعت کمتر شهرستانی‌ها آنها را به 
سازندگی بیشتر عجاپ کرده آست 

من فکر می‌کنم قوتبال ما رفته رفته از حالت. دو 
قطبی بودن حارج خواهد شد و حالتی شناور به خود 
می‌گیرد-شعا نکاه کنیدادر این فصل تیمهای فولاد 
خوزستان. پاس. ذوب‌آهن, پیکان, ابومسنلم و.. با 
تفکرات قهرمانی به رقابتهای لیک گام گذاشتند و 
مبچکدام در مصاف با دو تیم استقلال و پیروزی 


ایهم جواب باژی پا احساصات ۲ 


ای ایق | 


پېچاره هواداران پیروزی! 

هفته‌ها است حسرت صدرنشینی 
ا می‌خورند: و این درخالی اسنت: که 
پارها می‌توانسنند با کسب یک پیروزی 
ساده و یک کل سادهتر به این مهم 
دسترسی پیدا کتند, لها حالا. 

عکسها نشان از یک زلزله چند 
ریشتری و نگراتی سرپرست قزمزها 
را می‌دهد" ولی حفبقت لین الست که 
نه زلزله‌ای در کار استو نه انفچار 
بعجی و... این گوشه ای است از 





واکنش فواداران پیروزی پس از , 
ناکامیهای لخیر این تیم محبوب! 

این روزها, پروین باتیمش به هر 
شهرستانی که می‌رود, دست آخُو. 
رخت‌کن ورزشگاه را با چنین 
#وضعیتی ترک می‌کند. و فقط در 





آل جرا می گویند دوب آھترں N‏ تور ان 
نایب قهرمان جام حذفي و بهترین تیم شهرستانی لیگ نشدیم؟ 





0 دیگر وقت آر, نییبت کہ بتوییم این مربی خوب است با بد ...۰ 










ندارد؛ مگر ما r‏ کذشتہ 


حریفان دست و پا بسته‌ای نبودند که این برای همه 
خوشحال کننده است. 

* تیم علی عوضوع آخرین سوال است, بعد از 
ناکامی از راهیابی به جام جیدانی فکر می کنید تیم 
علی کشورمان عسراه با پرانکو ایواتکوویج هی تواند به 
سر عرزل مقصود بر سد؟ 

نا اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال پس از 
ناکامی تیم علی در کمترین زمان جانشین بلاژويم را 
محرفی کردند کار پسندیده‌ای بود» آعا موققیت تیم علی 
فقط در انتخاپ عربی آن نیست. دیگر وقت آن هم 
نیست که بخواهیم بکوبیم این عربی خوب است وان 
مربی بد. از این رو بهتر است شرایط لازم را برای 
ایوانگرویچ فراهم کرد با با شناختی که ای در ابن دو 
سمال از فوتبال غا به بست آورده است ناکامی اخیر 
تیم ملی از اذشان مردم پاک شود 

* شمن تشکر از شما. برابتان در تمام زمینه‌ها 
آرزوی موفقیت دار بم 

E 


علی ایحا پروین که موغایش را در ابن رله سفید 
کرده خوب عی‌داند که ید تثیجه گوفتن وضعیت بازی 
گردن تیعی پرآواژه ستل پیروزی کسترین حاصلش 
همین شبنه‌های خردشده و یکی؛ در شعار معروفا 
علیه سرغربی ان است؟ 














تا Gio‏ 
ول هفته 





مه ۳ 
a]‏ چ 7 ي تیم ملی کوهنوردی م" 


ایران: قله ۸۵۶ مترۍ لوته چهارمین قله ۲۳ 
۳ عرتفغ چهان را فتم کردند, این عوققیت با تلاش 
ایک ماه شش نفر از اعضای تیم به دست آمد 
| تیم سبزده نفره کوهتوردی کشورمان پیش 
از این هشت قله دیکر رشته کوه هیمالیا از جعله 
اورسنت را نیز فتم کرده بودند. ۱ 
۱ آقای سیدعصد خاتعی رئیش جمهوری بر | 
جریان سفر سه روزه خود به استان مازندران از ۱ 
ورزش و ورزشعاران این استان ححسابت وا 
قدردانی کرد. 
۱ رئیس جمهوری بر سختانش در شهرهای | 
|| معتلف مازندران از قهرمانان وروش ابن استان 
| در چنه سال آختیر به نیکن نام بردو از آثان به | 
| افتخارافریتان برای > عشور باد کرد ۱ 
۱ 
: 





gm‏ وت 








تیم علی جودو جوانان ایران در پایان سومین 
دوره رقابتهای قهرعاتی جودو جوانان آسیا که در | 
سووبه به لجرا درآهد. نا کست دور هدال طلا و | 
"|چهار مدال برتز به عنوان تایپ قهرعاتی این | 
۰ ایقان تال ۳ ِ 
| در این سسابقات بیست و یک تیم آستایی 
|| حضور داشتند و تیم‌های کره جنوبی و ژاپن به 
|ترتیب مقامهای اول و سوم رقابتها را به خود 
| اختصاصی دادند. 
| بنابر اعلام فدراسیون. کشتی, کشورمان 
|مرحله دوم رقابتهای انتخابی کشتی, قرنگی 
هغزفان با پبکارهای کشتی آزاد برگزار خواهد 
شک 
| این رفایتها پس از ائعام پیکازهای کشتی | 
|قهرمانی دانشجویان جهان نرگزار می‌شود و 
| نقزات منتخب در اوزان مختلف پاس از حضوز در 
| دو تورندتت قهرمانی. جوانان آمنیا و مسابقات 
۱ "| جام ازپن لهستان برگزیده می‌شنوظر: 
| ا رقابتهای والببال چام بلشگاههای آسیا که از 
| پتج شنبه هفته گذشته مر سالن دوازده هزار تفری 
آزادی أغارْ شده بود. درتهایت با قهرمائی نعاینده 
ا کشورعان به بایان رسيب 
در ابن پیکارها شش تیم در قالب دو گروه سه | 
تیعمی حضور داشتند که دو نماینده کشورمان 
صنام و پیکان با در خشش مقابل سایرین به دیدار 
OE‏ 
در جریان نهمین دوره رقلبتهای فایقراتی | 
فهرمائی آسیا که از روز جمعه در دریاچه آزادی و 
رودخانه کرج چریان داشت. تیم ملی کاتوپولوی | 
عتوان تایب قهرمانی آسیا دست یافت, 
کفنتی لسث که قایقرانان تیم علی ایران در | 
رشنه‌های کانوپولن, کایاک و تورینگ با داکلمی ۱ 
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خواب زمستانی فوتبال ما ؟ 


با جام جهانی فوتبال تتها به اندازه ۲۳۰ ساعت 
فاصله داریم, رخدادی که بقینا در طرل پک ماه تنیار! 
تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اگرچه همزمان شبن 
ساعات برگز ازی بازیها در کره و ژاین با ساعات کارین 
اروپانی‌ها مشکلاتی را برای قازه مدعی فوتبال دئیا 
فر آهم کرده اما جام جهانی و فوتبال با زبانی غیر از 
زنانهای عرسوم در دنیا حرف هی‌زنند. برای فوتنال 
مهم نیست عردم قاره‌ای که تیمی از سهمیه این جام را 








بلای دیگر اجازه نداده 





مال‌خود کرده و بقیتاً سهمی در قیتال خواهتد ذاشت 
برای تباشای بازیهای جام به مشعل پربخو و بد! 

به قول آروپابی‌ها جام جهانی در لین دوه با 
وجود تمام زشنی‌هابش زییاست! 

اما ژاپن و کره که با هزینه کردن چیزی حدود 
چهار سیلیارد دلار خود را آماده میزبانی از 
عنظلیم کرده‌اند به هیچ عنو ان مايل تیستتد صحتی در 
زمینه تارضایتی بشنوند. آنها همه کار کرده‌اند. از 
اخند اش ۰ وررشگاه گرفته تا هزینه کردن صد مبلنون 


دلار هرای اقدامات آمنیتی, یا این اوصاف و با ابن هعه 
برنای‌ریژی و سرعایه‌گذاری صلاح نعی‌دانند کسی 
از نان کله كد 

زاین و کره پیشنهاد اولین میزبانی قاره اسیار اه 
تصوعب رسباندند تا سنا با برای نخستنن بار سنزتان 
حام حتهامی تام 

اجداث ۱ ورزشگاه مدرن و بازسازی اساسی دو 
ورزشگاه پیشرفه, توان بالای دو کشور چشم بادامی 
رابه همه دنیا ثابت کرد و حشخص شند چرا اقتصاد 
دغیا ب طرز سعسوسی په این دو کشور و ابسته است 

پا این ارضام و احوال بورءکراسی: شکارگرابی. 
ميل و اشتیاق په سخنراتی و وعده و هزاران درد و 


< اين تماشاگران بد.. 









گتربن دلبل برای تمام سرخوردگیها و تاملایعات 
وود در قوتبال باشد که فر روز از آن می‌نالیم 













وتال عاأبا آن همه ادخابی که داشت حاله باند 
اراد رقن در جع تیم‌های مدعي قره دخبل 
شدو, شاند ناكام لر راه رسدن مه جام چهانی ۲۰۰۲ 


تا ورزش ما به آینده 


احیدوار باشد 


شکه شمند آسسلا ی 


هتوز نتوآنستهایم ورزشگاهی عدرن و استاندارد طبق 
همان معیارهای ثابت فیفا بسازيم چای جرف دارد 
مدیران ورزش ما از ابتدای پیروزی انقلاب تاکتون 
باید در مقابل سردم جوایگو باشند که چرادر طی بیش 
از ډو ده هنوز ورزشگاه آزادی باید جوابگوی 
نیازهای ملی ما باشد؟ 

آیا این خیائت در خق انقلاب نیست که همه چنز ر 
به گردن این و آن بیندازیم؟ 

نیازهای اصولی جوانان این مرزوبوم تادیده 
گرفته می‌شود. تیم‌های ورزشی روزبه‌روز ناکامتر از 
گذشته نشان می‌دهند و ورزشی که روزی سودای 
اقایی دی ورزش اسیا را داشت حالا یرای رسیدن به 
سکی و افشخاری کوچک تقلا می‌کند. 

ورزشگاههای عا با دستهایی که مشخص نیست 


هر عدام به کجا بند هستند به افراد غبرورزشی و 


فضا تاج منسلگ اجازد داده شده ورزغن در مذارس 


تا ۳ 


نیست که جرات کنی اعضاي کم‌سن ر سال خانوایه را 
برای تفریحي که حق اوست به ورزشگاه ببری. حاا ۴ 
بخشی از تنلتاگران سا عدهمای هستلد که از کیو دما و | 
مشکلات اجتناعی» اقتضادی و حتی خائوادگی دچار 
نوعی سرخوردگی روحی شده‌اند و ووزشگاه را ا 
بهترین و و او برای خالی عردن 
عقده‌های پبدید آمده 
معط سس الا نت رند 


ہے 


اجتماعی می‌دانند و به 
کوچکترین بهانه‌ای بازیکن 
عربی. داور و ریس تا 
آبدارچی فد سیون قوتبال 


نرسیدن به جام جهانی آن هم در روزهایی که ۱ 
را به باد ناسا می‌گیرند و ۱ 


مردم خود را در یکی از ۲۲ خانه جام جهانی 
یدید ند گنوک عظیمی به جاسمه قوتبالی عا وارد کرد 
تتیچه این شد که متی‌بینیم. فوتبال این مملکت از دار 
ایا فقط تماشاگر زا داشت که همین یکی راهم از 
اقات ذاد. ان تثار بدترین دشنامهاب ورزر ار 
| لا ورزشگاقها جای استی .برای خانوالها و | افراد خانواده‌دار, اباي ١‏ 7 ۲ ها 

ائبایی که په خانواده تیچ علافه‌ای نشان ی‌دهتد:. | غدازند. 
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با آنکه: سالها وا لهات که نامای ,ریت ا 


به یک فرع کاملا غبرشروری تبدیل شده و درنهایت 
اینکه هعه به ورزش با نگاه نمی کنند و با اگر هم نگاه 
می‌کنند, به چشم دکانی دوئبش برای درآوردن ررق 
و روزی است. با ابن اوصاف ما انتظار اتفجار هم 
دارم و دلعان می خواهد تا دنیا را از نور این آتش‌بازی 

ارزو یک چیز است و حقیقت چیزی دیگر, حالا که 
بعد از جام جهانی ۸ در شیرینی خاطرات خوش 
آی‌سن زو » و ورزشگاه «ژرلان «شهر لیون خو آبیدیم 
و این خواپ انقدر طول کشید تا چام جهانی ۲۰۰۲ رااز 
دست دادیم و حال که ابن جام برند. آنقدر برای از 
دست دادن این قرصت افسوس می‌خوریم و دست 
پشت دست می کوبیم تا با این حسرت. جام جهانی 
۶ راهم از سا بگیرند. سرخوردگی عدم صعود به 
جام جهانی ۲۰۰۲ با عامیایی و توفیق در راء جام 
جهانی ۲۰۰۶ به فراموشی سپرده خواهد شد و دویازه 
ورزش ما رنگ و روی شادابی و طراوت رایه خود 
خواهد دید به چوانان چهار سال بعد و سالهای بعدتر 
بیندیشیم. به چانعهای که خوشبحتانه یا متا سفانه در 
جاي جائ ان و حتی زیر پوستش عشق به فوتبال 
حس و لمس می‌شود حتی اکر خود را په بی خبالی 








1 بدنی ماء معاونتی 
پرطمطران به تام فرع و۱ 
* زیردستان خود میبیتف لما 
عملا ورزشکلمهای ما ر ورژش | 
| اوتام م 
ک است انشاءالله 


f شماره‎ 





خسدف تیم پسرآواژه 
مسنچیریوبایت: در ام 
باشگاههای اروپا توسط ثیمی 
هعچون بابر لور کوزن که ختی 
یک بار هم در بوندسلیکا به مقام 
قهرمانی برسیده. بار دیگر این 
ادعا را به اثبات رساند که دوران 


بگهتازی بزرکان با سنور امده 







ات 
سر الکس قرگوسن » 
سرمربی شیاطین سرخ قدل از 
دیدذار برگشت دو نيم 
منچستربوتابتد و لورکوزن گقته 
بود که تیمش وا در این قصل 
جاو دانی می‌کند. ولی شناگردان 
خبره‌کننده جود. اجازه چنب 





تا آغار رقابتهای جام چهاني ۲ 


| دلده شود بلکه تما می تو انید عتی با پابنتخ دادن به یک سب ال هم فرنده عستخب ناشید, 


اما پاس به سوالات بیشتز شائنی برنده شدن شما اتيز نه همان نسیت فظزآیه ۱ 
ِ ۱ 
| هی دهد 

به فرمهلی عکبی با دست نو بسن تزقیب اثر داده خخواهد شند. 


روی پاگت فيد شود مربوط به مسابفه آزشیو جام جهانی 1۶1 
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فا ۲ " 


تا کعافم جت رک ا ا ا 0 0 
برای شرکت در این مسابقه حتفاًزم نیست که به تنام سزالات مجلرع شده پلس. یافت؟ 


| ٣٣نم‏ افزایش يافت. , 
ھ۱ به‌قیلال جام جهائی زاھ پات 


دیدار - نھابی عیام- جهانی سه گل یه ارا 
سل ۵ انم اھا لر ل 


منچستز یونایند؛ بایر موئیخ 
اینتر ميلان : رتال مادرید و پاریسلونا 


امان بزرک لیک های ار 


لیگ برتر تيز به حابی نرسید و این برای عربی بزر کی 
هعچون #فرگوسن* یک شکست تلخ محسوپ 
هی شود. 

در آلحان هم تیم عقرور بایرمونیخ به سرتوشبت 
منچسترپوثایتد دچار شد. حذف ابن تیم از چام 
قهرمانی اروپا و جام حذقی المان و کسب عنوان 
سومی دز بوندسلیکا ناکامیهای این تیم راتکمیل کرد 
در چند ندال گذشته آبن تیم هعيشه در آخرین لحظات 
قهزعان مى شد :اما امسال.. 

در اسپاتیا هم تیم والنسیا این بار بدون هکتور 
کوپر ۷ . مرمی کتونی اینترمیلان یه عقام قهرمانی 
«لیگا» رسید تا تیم‌های رئال مادرید افسانه‌ای و 
پارسنلونای متعول فقط نظاره‌گر بوسه ردان 


o‏ هه -۰-اااا« 


ایلانب فة ەبەن نة 
0 


هھ هم یج سے س مس .سنج 


correo cocoon 





سفیدپوش والنصيا بر جام قهرمانی باشند. البته دو 
غول فوتبال اسپانیا در جام قهرمالی باشگاههلی ادوپا 
تایح درخشانی به دست آوردند و توانستند همانند 
تیم‌های آلاوز: مایز رگا سلناویکو, دبیورتنو لاکروتیا ف 
والنسیا در این چند سال اخیر جزء چهار تیم برحله 
نیمه تهایی عاش 

در انتالیا؛ سرتوشت «کالچیو »به روز اخر کشیده 
شد تا تیم بخت بر گشته ابنترمیلان که حی توانست پس 
از سیزّده سال قهرسان ایتالیا شود. جام «لسکودتی ٤را‏ 
یه راودر ا«یوشان سبیاه رز سقید شهر ورس بععی 
بوونتوس واگذاز کند. ناکامی تیم‌هبی آخ‌عیلان 3 
لاتبو در اسن فصل و ظهزر تیم ناشذاخته«کنوو» از 
نکات جالب پازیهای سری ۱۷ بود 

در فراتسه خسرت قهرمائی بر إل تنم‌های 
پاری‌سن ژرعن, بوردو. سوناکو و... ماندا و در پزتغال 
یز از دو تیم مطرح پورتو و بتفیکا در ضدر چدول 
حبری تبود و اسپورتینگ لیسبون گوی سبفت دا ار 
سایر عدعیان ریود 


~~ ۳۹ ۳۹ 


ان ۳۳۳۷ کرک بیان عسانفه هستم: 0 


۱ کدام کشورها توبار مزان خام حهابی پوده‌اند؟ ».مب‎ <١ 
|! با جه نشیجهای خانعه‎ ۸ E ذیدار دې ند‎ ۲ 


IT OTE 


ITI OT OTT وه‎ 


۴ پهترین گلزن برزیل در جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی کدام بازیکن بوه؟ 





اہ خ ا سس ت "۳ 


۴ مپارستان رت ۸ 
۵- جف هررست انگیسی تتها بازیکنۍ اسک من 





۵ آقای گل جام حهانی ۱۹۵۴ سوئد؟ ., ۱۳۹ 


ونان ستاب ا هومن حقیفتی -تهران 
۱ سره( 








Fr‏ ا سیده زهرا هاشمي - پندر نر کمن 
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آخرین میلت | رسال پاسخ‌ها: ۵+ 7 


0 و وس اد وه و موه 


ا ۲ حسین اععدیتسب- سیستان وپلوچسنای) || 


ار ۲ سے تفر نیان < اران 












۲ گزارش عصوور افای مسعود بی‌باک» خبرنکار افتقاری مجله در شهرستان | 
| مارک اصفهان تعریف از ژحمات شبانه‌روزی عشابر سختکرش توابم لردگان | 
اج است! منتها چون قاطی جنس حفیر عدسی‌نویس خرده شیشه وجوه دارد 
اعبار آن در سال ۸۱بالاتر هم رقنه!) چشمم که به دو برغاله حاضر در صحنه افتاد, یا 
| توجه به گزانتر شذن مواد پروتئینی نسبت به سال ۸۰ االبقه بولتن بانک موکزی منکر آن | 
0 است) پیش خودم گفتم: ابل عموطن بختیاری بابد هم تقنگ به دست از گوشت کیلویی 











/ حدادنو‌هان مها الطت کند! ۱ 
شاید حودرو سواری در تهران _ اش ۳۹ LL‏ 
کاربرد داشته باشة که با این و 3 باق 
E‏ ا aE‏ جا و 
تر اقیک ندارد: ولی در شهررستانها: أن هم حو اف 


اخاف خوانده می‌شودا از تویع دوردست ث اشتان خراننان که اک قر ری 
۳ به انفاق ساکنانش روسنتایی هستند جوابزی مئل تراکتور. کعباین و.- مشتاق داره ۱ 
آقای #احمد عظوقتی » خیرنگار افتخاری مجله در «خولف» فزدیکی‌مای مرو 

اققانستا ن در نامه همراه عکس پیوست نوشته این براند تیان بسته وا تا یا بالای سر | 
بردند, چند جای بدتش فرورفتگی پیدا کرد که البته چون طبق معمول فقط سلیر جوایز | 
اززنده نصیب برندگان خوشبخت حساپهلی قرخی الحسنه می شود صاحب اول و آخر | 
ان خود بانک کشأورزی خواهد بود اتوی روشنی زوز بالا می‌برند؛ تو تاریکی شي 
پایین می‌آورند) و اما اگر خوانندگان کنجکاو اطلاعات هفتگی بپرسند هزاران جایزء 
ارزنده دیکر چه نوع کالاهایی است؟ حضورشان عرض می‌کنم, نا آنجابی که 
هعولایتی‌های ما برنده شده‌اند. عبارت بوده از:یتو, سحاوی, اتی و همز برقی» که 
معلوم نیست یک روستایی چه چیزی را عی‌تواند یا آن هم پزند؟ سس عایوئزی را که 
ھی خو اهد قاطی سالاد الویه کتو؟! 











ےا ۴ ۱ ۳7 ی" ت م ِ 
چ ت“ لا انکار همین دیروز بو ۲ ۱ طظکی فرزند ٣ى‏ چ 
A ۳ “‏ ۹ ڪا گه هنگام کشست سعو ز #مابی مزر ِ او وا سای رضابیان ۱ خبرنگاز سے د ۲ ۹2 " ج 
کرت وک سطع شهر به مد : شامادن نژاد ۷ گفتم: تن اشلاعات هفتگی در اشاهرودا با وجودی که . ˆ 








حسرو شاهانی فمکار قدیمی بنده بیمار است. ییا بزویم عیادت | | روی پنجه پابلند شده‌تا خارف پلاستیکی نستتی خود را داخل سطل ح 
یگ عکس یا؛ کاری نمام قد مقبرهای از ما دو مسمافر دوخ بکیر!»‌بعد هم مقابل | | زیاله پارک نزدیک منزنشان بیندازد. باز هم قدش نعی‌رسد 
۱ دوربین عکاس اطلاعات هفتگی نه شوخی شوخی, بلکه جدی جدی «پشک»انداختيم | | مراب جهت اطلاع سرپرستان تعام پارگهای کشور عرض شد تا فمزدان با 
گدامیک تقودر رادي رقت ابازی آن دخت پوراندخت نچه‌ها) به شاهانی اتاد ابرای | | تقاضا لز شهروندان عبمی بر رعایت حفظ فضئی سبر اشعار پارگ را خانه خرد ۱ 
۱ محکم‌کاری سر از هن آخر از | | بدانید)به قد کودکان حرف شنو توجه داشته باشند. 
1 و | نب بط ار 
باز به هشاهانی» افتاد! 
۱ حدابیامررز طنزنویس 
بزرگ و کم‌نظیری بود. چه عر 
نوشتاری. چه طنز گفتاری ۱ 
| (یداهه‌کویی) این اواخر که 
پز شک متخصص پس ار دیدن 
عکس به او گفته بود: شما 
بايد وشن بیماری‌تان تا 





این حد پیشرفت کند» با لهج 


شیرین مشهدی پاسخ داده 
بود؛ اف کتر ان با ابن شمه 
رکود و پسرفت, بک چیزی هم 
که توئ مملکت ما ادرحال | 
پیشرفت بوده, من حق نداشتم 


جلوی آن را یگبرم!» 








-‌ 


Tami ~— 
e, 1 


SA WF ۳۹ 









با اویسریت و ویتامین آ+ای 
برای جوانی و شادابی پوست 

Golpasand CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 


با ۵۰ سال تجربه و دانش فنی 
مرکز پخش: شرکت پگاه : تلفن: ۵۰۰ ۶۸۰۶ - ۶۸۰۸۸5۷ 
گل پسند (بلنداکس) تهران - ابر ان تلفن: ۰ ۸۴۰۵۵ ۲- | ۲۸۲۴۰۵۰ 


